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ياد ویادواره 


شهادت آبت الله دستغیب 

در ۲۰ آذرماه‌سال ۰ ۶ هجری شمسی «آیت‌الله سید عبدالحسین 
دستغیب» ازعلمای بزر گوار و معلم اخلاق به دست منافقان سر سپر ده بیگانه 
به درجه رفیع شهادت نایل آمد. وی علوم صرف و نحو منطق, فقه و اصول را 
آموخت سپس به نجف رفت و با درجه اجتهاد به تحصیل ادامه داد. یت اللّه 
دستغیب همچون دیگر علمای آ گاه‌اسلام در کنار تعلیم علوم اسلامی به 
مبارزه‌با رژیم طاغوت پر داخت و بارها دستگیر و زندانی شد. این شهید بزر گوار محراب در دوران انقلاب 
اسلامی, هدایت مردم استان فارس و نمایند گی امام(ره) را در این استان به عهده داشت. 


با گشت پیکر شهید تند گویان به کشور 

در ۲۶ |ذرماه‌ سال ۱۳۷۰ هجری شمسی پیکر مطهر شهید محمد جواد 
تند گویان وزیر نفت دولت شهید رجایی که توسط نیر وهای بعثی به اسارت 
گر فته و سالهایی رادر شکنجه گذ راند و سپس مظلومانه به شهادت ر سید به 
مقامات ایرانی تحویل داده شد. پس از تشییع پیکر این شهید گرانقدر فرمانده 


بسیج ادارات و کارخانجات نیروی مقاومت بسیج کش ور سالروز شهادت 
مهندس تند گویان را 8 مهندس تندگویان راروز بسیج اداری و کارگری تامگذاری کرد اداری و کار گری نامگذاری کرد. 
سالروز در گذشت مولانا 
مولا نا جلال‌الدین محمد »عارف بز رگ وصاحب مثنوی ۱۷ دسامبر سال 
۳ میلادی در قونیه(تر کیه‌امروز) در گذشت وهر سل به‌اين مناسبت ؟ 
هراش می در گتار مزا ر اور پا می شود که یک هفته به طول می‌انجامد. مولانا 
جلال‌الدین محمد متخلص به مولوی که بیش از ۲۶هزار شسعر عرفانی سروده 1 10 
است به‌سال ۵۸۶ هجری خورشیدی (سی‌ام سپتامبر ۱۲۰۷میلادی -هشتم )۳ 
مهرماه)دربلخ خراسان یکی از مراکز بز رگ فرهنگ وادبیات فارسی و تمدن 
ایرانی به د نیا آمده‌بود. مثنوی وسعت اندیشه وصفای مولانارامنعکس می سازد. مولاناازاین جهت به رومی 
معروف است که مد تی در اواخر عمر در قونیه که در آن زمان قلمر وروم شرقی(دولت قسطنطنیه) بود 
زند گی کرد .از سال ۱۳۳۶ به این سوی مراسم بزر گداشت مولوی منظما در تهران بر گزار شده است. 
پرواز نخستین هواپیمای موتور دار جهان 
در ۱۷ دسامبرسال ٩۰۳‏ ۱میلادی نخستین هواییمای 
موتور دار جهان که برادران رایت آن راساخته بودند باموفقت 
به پرواز در امد و نزدیک به یک دقیقه درفضا پر واز کرد. 


برادران رایت با مشاهده پرواز هواپیمای بی موتور یا گلایدر 
هواییمای موتوردار جهان راساختند. 


پیشنهاد ملی شدن نفت و پشتیبابی مردم 
در آمد نفت نباید صرف تامین هزینه‌های جاری دولت از جمله پر داخت حقوق کارمندان شود 
۵ ذرماه ۱۶(۱۳۲۹دسامبر سال ۱۹۵۰) د کتر مصدق نماینده‌اول تهران و ده تن از یارانش به عنوان 
اعضای کمیسیون‌نفت گزارش خود رابه مجلس دادند وپیشنهاد کر دند که قرار داد سال ۱۹۳۳ ایران‌ وانگلستان 
لغو و صنعت نفت ایران ملی و در دست دولت قرار گیرد ودر آمداین ثروت ملی صرف عمران» پیشرفت کشور 
و ار تقاء سطح زند گانی ایرانیان (نه پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری دولت) شود. در پی اعلام این 
طرح واز روز بعد تشکیل اجتماعات وایراد نطق هاوانتشار مقالات به پشتیبانی از آن اغاز شد.سیام | ذرماه 
دهها هزارتن و عمدتا جوانان در میدان بهارستان اجتماع و فریاد نفت ما باید ملی گردد سر دادند. 


زادروز بتهوون 
لودویگ وان بتهوون موسیقیدان معروف آلمانی ۱۶ دسامبر سال ۱۷۷۰ در بن به دنیا آمد و ۵۷ سال 
عمر کرد و آثار گرانبهایی از خود به یاد گار گذارد. وی تحصیلات موسیقی را در وین تکمیل کرد. 
بتهوون علاوه‌بر ساختن‌های آهنگ‌های فراوان ومعر وف در نواختن پیانوو ویلن مهارت فراوان 
داشت. ولی از نظر شخصی مردی بد خلق و خوی توصیف شده است 
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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


بودجه‌ای سروفت 


سرانجام بودجه سال ٩۳‏ کل کشور. در وقت وموعد 
مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شاید همه تصور 
می کر دند که با توجه به فرصت کمی که دولت جدید از 
زمان روی کار آمدن تازمان تقدیم لایحه بودجه داشته 
قادرنباشد که‌دریک فرصت سه ماهه به ار ائه لایحه 
بودجه‌موفق شود( که اگر بایکی دوماه‌تأخیر نیز اقدام به 
این کار می کر د. خرده‌ای بر ان نبود) اما دولت روحانی 
در نخستین گام نمی‌خواست حتی با وجود داشتن 
توجیه مناسب بر خلاف قانون‌عمل کند. قانونی که 
درسال‌های گذشته به کرات توسط دولتمر دان دولت 
قبل با تقدیم لایحه بودجه در دقيقه ۰ وهفته‌هایس 
از پایان وقت قانونی نادیده گر فته می‌شد و سرنوشت 
اف ار تا بت ار اد 
به دولت آفرین گفت که در وقت و مهلت قانونی بودجه 
رابه مجلس تقدیم کرد وحداقل در نخستین گام‌هاثابت 
کرد که دولت قانون است.اما باید بدانیم که دولت در 
سال آینده روزهای سختی را در پیش خواهد داشت. از 
یک طرف تورم به مرز نگران کننده‌ای رسیده و گر چه 
ای ان دراه ای بط اعا اام 
منطقی‌تر کاستی گر فته واز ۰ ۴ درصد پایین آمده‌اما 
هنوز بالای ۳۵ در صد است.از طرف دیگر اشتغال و 
بخش صنعت و تولید مشکلات فراوانی دارد که بر رقم 
بیکاری افز ده‌اند. 

دولت از یک طرف باید به فکر بنگاه‌های تولیدی 
باشد واز طرف دیگر با مهار رشد نقدینگی تورم را 
یایین بیاورد.اراده‌دولت آن‌است که‌درسال آینده 
۵ درصد از میزان تورمی که در هنگام آغاز به کار 
وجود داشته بکاهد و تا پایان سال آینده‌میزان تورم را 
به ۲۵ درصد برساند. 

یکی از مشکلات عمده دولت نرخ رشد منفی است 
کهبرای‌اولین بار در چند دهه اخیر به نزدیک منفی 
شش درصد رسیده است ونر خ رشد منفی به معنی 
پسرفت و فقیر تر شدن کشور و در جا زدن است.تولید 
کمتر.اشتغال کمتر, و خلق ثروت کمتر که همه اینها 
فلج کننده خواهد بود. 

بسیاری بر این باورند که به زودی با رفع تحريم‌ها 
دولت می‌تواند همه مشکلات خود را درمان کند و 
کی به اوضاع نابسامان اقتصادی سر وسامان بدهد 
ااا ات دیا ی ای همه دس ایا 
وسختی‌های آن در گام اول تنهاتوانسته جلوی 
تحریم‌ه ای جدید رابگیرد و برای رفع تحریم‌های 
کی ولو انیا اه رای در رات هدر 
اینده نزدیک نمی‌توان بدان دل بست و قبایی بر آن 
آویخت.یعنی‌همچنان مشکلاتی نظیر فروش نفت 


۴ 


وی انقل وانتقال پول و همین طور مبادلات تجاری و 
اقتصادی خواهیم داشت. 

اما رییس‌جمهور در سخنرانی خود در مجلس 
نکاتی را درباره‌ویژگی‌های بودجه مطرح کرد که چند 
مورد مهم آن چنین است: 

_اشتغال مهمترین مسأله | ینده‌اقتصاد کشور و 
ر کود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است. 
E MM‏ 
که بر این دو مشکل فایق آ بی م یعنی هم برای رونق 
اشتغال سرمایه گزاری مناسبی صورت دهیم و هم 
سطح عمومی قيمت‌ها را پایین بیاوریم. 

حجم بودجه عمومی دولت درسال آینده ۱۹۵ 
هزار میلیارد تومان است که بااین رقم می‌توان به 
افزایش سرمایه گزاری و خروج از ر کود امیدوار بود 

رییس‌جمه ورهمچنین اعلام کرد که سرمایه 
صندوق نوآوری و شکوفایی به خاطر حمایت موثر از 
شر کت‌های دانش‌بنیان از ۲۵ میلیارد به ۰۰ ۵میلیارد 
تومان افزايش خواهد یافت. یعنی بیست برابر می شود 
واین نشاندهنده علاقه رییس دولت به تولید تجاری 
علم ورشد کار آمدی واحده ای تولیدی و صنعتی و 
تجاری‌شدن‌علم 
اقتصاد مقاومتی یک الزام به حساب می آید 

امادر کنار همه این نکات بايد توجه کرد که برای 


است که درراه‌حر کت به‌سمت 


موفقیت.دولت باید همه راه‌های اسراف واتلاف منابع 
راببندد.صر فه‌جویی‌بیشتر ی داشته باشد وکمتر خرج 
کند تااقتصاد بیش از این دجار مخمصه نشود. همین 
که دولت با دور نگری نسبتا مناسبی رقم بودجه سال 
آین ده‌رابه میزان چشمگیری افزایش نداده و آن را 
زیر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بسته است.نشان می دهد 
که دولت خود به مشکلات کار آ گاه‌است و می‌داند که 
باید به شدت سختگیرانه رفتار کند. 

بودجه امسال (سال ۱۳۹۲) ۱۰ ۲ هزار میلیارد 
تومان‌تعیین‌شده‌بود که‌بسیاری‌از د رآ مدهای آن‌قابل 
تحقق نبود.لذادولت جدید نا گزیر شد اصلاحیه‌هایی 
برای بودجه به مجلس ببرد. 

روجا عدا کب ان دتا 
خوش‌بینی پرهیز شده و نویسند گان و تنظیم کنند گان 
بود جه تمام تلاش خود رابه کار گر فته‌اند تادر آمدهای 
غیرواقعی وخیالی تعریف‌نکنندوازطرف‌دیگر 
خاصه‌خرجی هم نکنند وبریز وبپاش هم ند اشته باشند, 
و گرنه اقتصاد وصنعت و تولید بیش از این آسیب‌پذیر 
می‌شود و تورم بیشتر دامان مردم راخواهد گرفت و 
فقرابیش از گذشته برای امرار معاش معمولی خود 
تنگدست تر خواهند شد. 

همه‌اینهانوید دهنده آن است که ان‌شاء اه اقتصاد 
وصنعت وتولید در سال آینده‌از ر کود ودشسواری 
در آیند و امیدواری بیشتری به جامعه بدهند. 

ام اسب خلت رک ردو ار 
حاکم شود و آنچنان که رییس جمهور روحانی گفته 
است.این دولت نشان دهد که دولت راستگویان. 
عالمان. کار آمدان و شایستکان است. 

۰ 


مھ 


اطلاعات کی سا رو ۳۵۸۷ 


سا 


نامه‌های‌بی واسطه 


دعا کنید پاک بمونم 

خانه) که خانم ادیب نوشته بود رو خوندم وامیدوار 
که مشکلشون از من خیلی بز ر گتر و بیشتره...امشبم 
یکی ازاون شبایی بود که بغض داشت خفم می کرد. 
مثل همیشه حوصله‌ی خونه رو نداشتم حوصله‌ی 
دعواهاشونو حوصلای بحث کردناشونو . نمی‌دونم به 
چی دلخوش باشم ؟ به پدر و مادری که معتاد شيشه 
شدن و شب وروزشون شده دعوا با همدیگه وحتی 
خرجی مون از راه حرومه؟... به اینکه با این سن کمم 
باید قر ص اعصاب بخورم وهیچکسم به فکر نباشه؟ 
تصمیم گر فته بود م از خونه فرار کنم ولی داستانی که 
صبا نوشته بود رو خوندم و منصرف شدم. کاش می شد 
همیشه از این داستانابنویسه‌ودختراروازفر اربتر سونه. 
وقتی داستان رو خوندم خیلی گر یه کردم.باخودم گفتم 
سخته تو همچین خانواده‌ای زند گی کر دن... ولی من تو 
این خانواده دارم پاک زند گی می‌کنم ... 

برام دعا کنین دعا کنین بتونم مقاومت کنم و پاک 

دعا کنین دیگه لازم نباشه قر ص اعصاب بخورم 
وک 

پریساش.م-تهران 
همسایه 

عینه وفیلمه ای تکراری. هی از جلوی چشمانم رژه 
گرامافون‌های قدیمی,وقتی سوزنش گیر میکرد.ا گر 
به دادش نمی‌رسیدی. یک کلمه را در یک نقطه تاابد 
تکرار می کرد!. 

سالها قبل یک وقتی با خانواده‌وارد فروشگاهی 
TS‏ 

فروشنده که کلافه شده بود گفت:چیه؟ سوزنت 
کر ار 

بچه که‌معنی‌سوزنت گیر کر ده‌رانمی‌دونست. 
انتظار جنان بر خوردی را هم از فروشنده نداشت.عین 
قناری که گر به دیده باشد رفت توی لک!. 

نفس بلندی کشیدم و گفتم, آخیش,راحت شد ما... 
قضیه خواب من هم یک چنین چیزی بود. انگار خواب 
مراکوک کرده‌بودند روی جمله خاصی که مدام 
جلوی چشمهام رژه می رفتند: «ا گر دولت عشق. حا کم 
بر اقلیمی باشد. بدون شمشیر و جاری شدن قطر ه‌ای 
خون. فاتح دلها خواهد بود. آیادژی راسراغ دارید که 
در مقابل لشگر عشق تاب مقاومت داشته باشد ؟». 

باصدای انفجار مهیبی. از جا پریدم... بازهم. 
همسایه بود که ‌صبح زوددر آپارتمان‌رابه‌هم 


1 
مي کویید.! عباس عابد ساوجی 


درددل یک عضو سینما با رئیس جمهور 
باسلام و خسته نباشید به جناب | قای روحانی. 
رئیس دولت تدبیر و اميد 
امید است که انشاءاللّه در طول مدت تصدی 
شما به عنوان رئیس‌جمهور: تحولی شگرف در صنعت 
سینمابرداشته شود تابه این صنعت بز رگ که نماد 
فره نگ ومیراث کشور عزیزمان ای ران وایرانیان 
متمدن است لطمه‌ای وارد نشود. 
جناب آقای د کتر روحانی. ما کارگران سینماهای 
سراسر کشور از دولتی تا خصوصی.مدت چند سالی 
است که به علت پایین بودن کیفیت فیلم‌ها و تور م 
موجوددر کشور. خانواده‌ه ای محترم که مخاطبان 
اصلی سینما هستند با سینما فاصله زیادی گرفته‌اند 
که‌باعت ایجاد بحران‌مالی در سینماهابخصوص 
وضعیت حقوق حداقلی کار گران شده‌است که حتی 
ار انی دہ که یار ستماهای شخصی 
رابه خاطر ر کود اقتصادی در سینماها تغییر کاربری 
داده يا تبدیل به انبار کر ده‌اند. 
جناب آقایروحانی؛صنعت سینماازسنار یونویس 
و سناریست وبازیگر گرفته تا کار گر سینما به صورت 
ز نجیره‌ای به هم متصل هستیم لذااز شما رئیس جمهور 
را ار را 
شناختی از این صنعت بز رگ فر هنگی ندارند کوتاه 
کی این خانوادهبزرگ با آ رامش خاطر پتوانند 
چرخ‌های ایستاده‌این صنعت بزر گ راجهت امرار 
معاش زند گی خود به حر کت در آورند وازاین فرهنگ 
غنی و میراث کهن پاسداری و حفاظت کنند و امورات 
این صنعت بزر گ‌رابه کسانی که خاک صحنه 
خورده‌اند واگذار کنید. 
امید است که لطف وعنایت شمارئیس‌جمهور 
محترم در خصوص دستمزد سال ٩۳‏ شامل ما 
کار گران حداقل بگیر سینماها و دیگر کار گران سر اسر 
کشور باشد. 
اکبر بزرگمهر-سینما استقلال خرم آباد لرستان 
کمبود معلم در مقطع ابتدایی و جبران 
این کمبود با معلمین باز نشسته 
طبق گفته‌های آقای د کتر علی اصغر فانی وزیر 
آم وزش وپرورش در گفتگوی وی_ژه خبری که در 
جراید نی زانعکاس یافت. به دلیل ایجاد پایه ششم 
ای سا وال اه ور یرقبلی بود: 
۴ هزار معلم در مقطع ابتدایی کمبود ایجاد شده که 
بنابه گفته آ قای د کتر فانی این کمبود از میان فرهنگیان 
بازنشسته مر تفع گردیده است... 
بهترنبود آقای وزیر با تعامل مجلس محترم از 
فارغ التحصیلان رشته آموزش ابتدایی به صورت 
یک ساله استفادهمی کرد تاجوانان‌جویای کار منبع 
درم دی‌پیدامی کردن دوبا انالیز انهاودرصورت 
نیاز به نیرو در سال تحصیلی آتی آنهایی را که کار آیی 
بیشتری داشتند مجددا دعوت به کار می کرد تا 
زمینه‌ای برای استخدام قانونی آنها فراهم ردوگ 
راه‌کاردوم.به کار گیری‌نیر وهای‌حق‌التدریس 


در نوبت دوم ودادن‌حق‌التدری س‌به آنها بود زیرا نامه به‌سر دیبر 


نیروه ای حق‌التدریب س حقوق ناچیزی دریافت 
می کنند وبا این راهکار تحولی اقتصادی در زند گی 
معلمان حق‌التدریس ایجاد می‌شد... 

نکته سوم اگر این کمبود معلم که رسماً اعلام 
شده‌است حقیقت دار د که قطعاً این گونه است. جوابی 
است در خصوص عدم قبول معضلات به ارث رسیده 
از دولت نهم ودهم که بحث روز کشور شده و عده‌ای 
بر طبل مناظره دولت جدید و دولت قبلی می کوبند... 
این یکی از آن مشکلات به ارث رسیده‌به دولت جدید 
هست.البته انگار آن قدر این معضل کوچک‌هست 
که آقای احمدی‌نژاد و یا وزیر قبلی آن را نپذیرفته و یا 

علی حضوری-استان گلستان 
قدرت کار کردن ندارم 

رس رد 
شوهرم راده سال پیش از دست دادم. ان بنده خدا 
در آمدی بخور ونمیر داشت و چون بیمه نبود حقوق 
بازنشستگی هم نداشت. وقتی او رااز دست دادیم دنیا 
روی سرم خراب شد. گرچه در آمد زیادی نداشت 
اماهمین که آخر وقت با دست پر به خانه می آمد و 
بچه‌ها چشم به در می‌دوختند تا بیاید دنیایی ارزش 
داشت. بعد از مر گش همین تکیه گاه را هم از دست 
دادیم ومن خیلی زجر کشیدم تازندگی رابچر خانم. 
دخترانم کوچک بودند دو تا از آنها دوقلو... 

هر چه بود تا به حال گذشت. باور کنید به هر جا 
سر می‌زدم می گفتند کار برای لیسانسیه‌ها نیست تو 
که سواد درست و حسابی هم نداری. باور کنید یک 
روز چند خیاطی را گشتم تا تکه‌پارچه‌هایی بگیرم و 
با آن دستگیره درست کنم و بفروشم اما آن راهم 
نمی‌دادند تااینکه پیرمردی دلش به حالم سوخت و 
گفت چرا التم اس می کنی؟ اینها رامن دور می‌ریزم 

من‌یکی‌دوسال‌این کاررامی کر دم.خودم ودختر انم 
به خانه‌ها برای شستشو و خدمتکاری می‌رفتیم و شب 
عید وضعم ان بهتر بود. به هر حال باهر مصیبتی بود 
بچه‌هارابه مدرسه فرستادم اما در این ده‌سال شاید 
باور نکنید که خیلی شبها حتی نتوانستیم شام تهیه کنیم 
ویالباس نو برای عید بخریم همیشه می گفتم کاش 
یکی ازبچه‌هایم پسر بود وزی ربالم رامی گرفت اما 
هستنداما ما قانعیم و خودمان کمک می کنیم و کار 
می کنیم اما حالا دیگر کارد به استخوانم رسیده است. 
دچارفقر آهن هستم و بچه‌هایم طفلکی‌ها مد تهاست 
و اجاره خانه و مشکلات اقتصادی فراوان دیگر طاقتی 
برایم نگذاشته است چون اخیر درد استخوان بیشتر 
از هر زمانی‌آذیتم می کند وهمه تلاش وتوانم را 
از من گرفته است. شمارابه خدا به پاری یک مادر 
بی‌پناه بشتابید. 


e‏ کم 
۳۰ اذز ٩۲‏ طلاعات کی 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با درخواست مجدد از 
همه شماعزیزان برای پرهیزازار سال‌نامه‌های تکراری 
یانامه‌های مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
و مناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
3% 3 و 

٭ ایرج فدایی بیورزنی از لوشان 

نمابر جدید شماخبرنگار فعال مجله رادیدم و بهتر 
دانستم که در صفحه ترازو منتشر گردد. موفق باشید 

* علی حضوری از گنبد 

معمولا نامه‌های شمادر مجله به جاپ می ر سند. 
امابرخی از آنهاهم در نوبت چاپ قرار می گیرند. 
که طبیعی است برای شما خواننده خوب و صمیمی 
آرزوی توفیق دارم 

#۶ پرویز موسی‌زاده از تهران 

فکر می کنم به نامه شما در یکی از شسماره‌های 
گذشته پاسخ داده‌ام. اما همینقدر می‌توان گفت که 
مطالب آقای گلیاری خوانند گان خاص‌خودش را 
دارد. البته نظر شما هم به عنوان یکی از خوانند گان 
مجله محترم است. در هر حال مطلبی را که مطرح 
کرده‌اید به‌همراه انتقاد همراه آن به آقای گلیاری 
می‌دهم تا خودشان پاسخی بدهند. موفق باشید 

+ محسن ذوالفقاری از ساوه 

از شما خوانت ده خوب و وفادار که سالهاست 
بااشتباق وعلاقه بامجله اطلاعات‌هفتگی انسی 
دارید و فعالانه همکاری دارید مطالب خوبی به 
دستم می‌رسند که به تناوب نسبت به چاپ آن 
اقدام می‌کنیم.اما با این همه بسیاری از مقالات شما 
نیز به نوبت چاپ نمی ر سند که مایه تأاسف است و 
فضای این صفحه اند ک. در مورد وام بانکی نیز حق 
باشماست.به خاطر وجود تورم بالا در کشور هزینه 
دول درا راوغ ای 
که بانک‌های ما در ازای پر داخت وام می گیرند شاید 
در تمام دنیایکی از بیشترین سودها باشد. علت ان 
هم مشخص است. ما جزو ده کشور دارای بالاترین 
نرخ تورم در دنیاهستیم که امیدواریم دولت جدید 
سول رای تک هکت 

#۶ محدثه عروجی از بابلسر 

مطلب شمادرباره‌امام حسین(ع) به دستم ر سید. 
ا الا ا 
قیام کربلای حسینی برای مابفر ستید بیشتر برای 
خوانند گان مفید خواهد بود. سرافراز باشید 

# مصطفی بیان از نیشابور 

ایمیل‌های‌شمابه دستم می رسد از تلاش وجدیتی 
که دارید خوشحالم و از اینکه با علاقمندی با نشریه 
خودتان‌همکاری می کنید تشکر می کنم در تلاش 
هستیم تا با گشایش ستونی جدیدی سهم بیشتری از 
فا را را 
بدهیم.چون مقالات ومطالب متعد دی‌هر هفته به 
دست ما می‌رسد که باید برای انها جا باز کنیم. 


۵ 


بر باد اشتن ذماز ذشانه اصلی ملبت در د بن اسلام است 


# امام على (ع) 


۶ رهبر معظم انقلاب در دی‌دار بان وری مالکی 
مورد تا کید قرار دادند 

رییس جمهور باحضور در مجلس شورای اسلامی 
شورای اسلامی کرد 

#۶ د کتر معتمدنزاد پدر علم ارتباطات ایران 
رکا 

قرائت گزارش هات تحقیق و تفحص از سازمان 
گسترده‌ای پرده برداشت 

وزیر نفت از ۷ شر کت نفتی بز رگ جهان برای 
حضور در پروژه‌های نفت و گاز دعوت کرد 

۶ رییس جمهور برای مقابله با آلود گی هوا دستورات 
ویژه صادر کرد 

3% سهام عدالت تا دو ماه آینده در بورس عرضه می‌شود 
۶ پیکر ۳۸ شهید دفاع مقدس به میهن عزیز اسلامی 
باز کست 

حامد کر زای رییس‌جمهور افغانستان به ايران سفر 
وبا مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور دیدار کرد 
ایران و عراق برای پا کسازی و لایروبی سریع اروند 
رود به توافق رسیدند 

هدف گذاری بودجه ٩۳‏ کاهش ۱۵درصدی تورم 


و رساندن رقم آن به ۵ ۲درصد است 


۴« جک استراو وزیر خار جه سابق انگلستان به تهران 
سفر می کند 

وزیر اقتصاد با حضور در مجلس به سوال نمایند گان 
پاسخ داد اما به اقناع آثان منجر نشد 

#«مان دلارهبر بزرگ آزادیخ واه آفر یقای جنوبی 
درسن ۹۵ سالگی در گذشت وا کثر مقامات دنیا 
در گذشت او راتسلیت گفتند 

* رهبر جدید طالبان به پا کستان با ز گشت 
#+ارتش آزادسوریه اعلام کرد.ب رای جنگ عليه 
القائده حاضر است با نیر وهای دولت همکاری کند 
# عموی اوباما سرانجام بعد از ۰ ۵سال اجازهاقامت 
در آمریکا را گرفت 

آمریکا خواستار احترام رژیم بحرین و آزادی بیان 
راد 

انفجار در مقابل ساختمان وزارت دفاع یمن ۵۷ 
کشته برجای گذاشت 

+ فرانسه به آفر یقای مر کزی حمله نظامی کرد 
در تازه‌ترین خشونت‌های عراق ۴ ۴نفر کشته 
شدند 

6 فر مان ده بلند پایه حزب‌الّه در جنوب بیروت ترور 
شد 

عراق برای افزایش واردات گاز از ایران در خواست 
داد 

3% تظاهرات در مصر بین طر فداران مرسی و دولت 
ادامه دارد 


از تاریخ روسیه در سال‌های ۱۶۱۲1۱۵۹۸ به 
عنوان «عصر مشقت» یا «دوران تاریکی» یاد می‌شود. 
این دوران با مر گ «فتودور ایوانویج» آغاز می‌شود 
وبابه قدرت رسیدن خاندان «رومانوف» دررسال 
۳ پایان می‌باند. 

تاریک ترین بخش این عصر ۱۴ساله..سال‌های 
۱ ۱۶ با قحطی وحشتناکی همراه‌است که 
به مر گ نزدیک به یک سوم جمعیت کشور منجر 
مشود .این دوره‌علاوه‌بر مواردی که ذ کر شد. 
الهام بخش ادیبان و شاعران روس شد که درباره آن 
نوشتند و سرودند. همچنین این دور هبه عصر ظهور 
«هفت بویار» (80۷4۳)یا«هفت آریستو کرات» نیز 
معروف است. 

«بویار» در اصل به معنای «اشراف» بود. برخی 
هم معتقدند که از واژه تر کی 81 یاهمان «بیگ» 
گر فته شده‌است.این‌هفت | ريستو کرات ثروتمند. 
بنابه روایت‌های تاریخی حاکمان واقعی روسیه در 
این دوران بوده‌اند. چند قرن بعد وپس از فروپاشی 
شوروی این واژه در قامت جدیدی در اقتصاد سیاسی 
روسیه احیا شد: هفت اولیگارش. 

اولیکارشی در روسیه دهه ٩۰‏ 

اولیگارشی در لغت به‌معنای«حکومت اقلیت» 
است.حکومتی که در روسیه‌دهه ٩۰‏ قابل مشاهده 
است.مصداق بارزی ازا کل ۲۷۱۱ 
اواسط دهه ۰ ٩میلادی.به‏ زعم بسیاری از تحلیل گران» 
بیش از ۵۰درصد اقتصاد روسیه توسط هفت نفر 
اولیگارش اصلیادارەمی د د کی ۱۳۰ 
واژه‌اولیگارش‌ه ای روس رادر یک مصاحبه معروف 
دوباره‌بر سر زبان‌ها انداخت. کسی نبود جز «بوریس 
برژیوسکی» که خودش یکی از مهم ترین و اصلی‌ترین 
اولیگارش‌های‌روسیه‌دردوران«بوریس بلتسین» 
بود.او خودش راجزو گروهی هفت نفره از بانکداران 
نامید که‌منابع مالی لازم رابرای‌انتخاب مجدد یلتسین 
به ریاست جمهوری روسیه تامین کرداند . 

اولیگارش‌ه ای روس ثروت کلان خود را از 
خصوصی سازی لجام گسیخته دارایی‌های دولتی 
ورانت‌های ایجاد شده در اقتصاد یسا کمونیستی 
روسیه بادست آوردند . اولیگارش‌ها مهم‌ترین جناح 
قدرت در ابتدای دولت پوتین» وابستگان به خانواده 
یلتسین و اولیگارش‌هایی بودند که به عقیده برخی 
تحلیل گران به عنوان باز ماند گان دولت پلتسین,به 
رهبری «الکساندر والوشین» (رئیس نهاد ریاست 
جهو ری یلت سین ویو تین تاس ال ۱۳۸۲( ۴۰۰۳ )) و 
«باریس بر زفسکی» در به قدرت رساندن پوتین نقش 
اساسی ایفا کر دند و در دور اول ریاست جمهوری او در 
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دولت» حضور و نفوذی مؤثر داشتند. 

عمده‌ترین گروه‌های ذی‌نفوذ روسیه.م راکز قدرت 
اقتصادی و رسانه‌ای این کشور هستند که عموما از آنها 
به عنوان اولیگارش‌ها یاد می‌شود. روسیه از ابتدای 
دهه ۰(۷۰ ٩‏ همگام با جریان اقتصاد بین‌الملل 
وباهدف ایجاداقتصادبازار | زادخصوصی‌س ازیو 
آزادسازی گسترده‌در بخش‌های مختلف اقتصادی‌این 
کشور رادر دستور کار خود قرار داد. عمده‌ترین تمر کز 
برنامه‌های خصوصی‌سازی در بخش گاز, نفت و فلزات 
بود. اصلاح‌های اقتصادی و طرح‌های خصوصی‌سازی 
آنچنان نواقصی‌داشت که‌راه‌رابرای‌هر گونه سودجویی 
باز می گذاشت.شر کت‌هایی که وار داین بخش شد ند 
به طور خیره کننده و در مدت کوتاهی به ثروت‌های 
بسیار هنگفتی د ست یافتند. بر اساس بر خی تحلیل‌هاء 
۰ ۵ درصد اقتصاد روسیه در دهه ۷۰( ۰ ٩‏ م), در اختیار 
۷بانکدار معروف این کشور بود. 

«خاد ر کفسکی» در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۷۶ 
(۱۹۹۷).اين فضا رااینگونه توصیف کرد: «سیاست 
پر منفعت ترین زمینه اقتصادی در روسیه است.» 

برخی تحلیل گران به واسطه همین تحولات. 
اقتصاددهه ۰(۷۰ )٩‏ روسیه راسرمایه‌داری 
اولیگارشی می‌نامند. همان‌طور که گفته شد وابستگان 
به‌اولیگارش‌هادر دور اول ریاست‌جمهوری پوتین 
در دولت او حضور و نفوذی موّثر داشتند.به عنوان 
مثال, نهاد ریاست جمهوری پوتین در دور اول ریاست 
جمه وری اوهمچنان در کنترل دوست نزدیک 
برزفسکی یعنی «والوشین» بود. 

اودرزمان ریاست خود بر نهاد ریاست‌جمهوری؛ 
به طور غیر رسمی پس از رئیس جمهور و حتی قبل از 
نخست وزیر:دومین فر د مهم ساختار سیاسی روسیه 
بود و در ایجاد حزب اتحاد روسیه و همچنین حزب 
روسیه متحد. نقش مهمی به عهده داشت. 

»الگا کریشتانوفسکایا»» جامعه‌شتاس معروف 
روسیه» معتقد است حدود ۲۵ درصد نخبه‌های حا کم 
درروسیه به‌این‌طی ف اختصاص دارند. آنها ۳۴ 
درصد پست‌های اصلی دولت وحدود ۱۸ درصد 
کرسی‌های مجلس‌ها را در اختیار گر فته‌اند و بسیاری 
از معاون هاو فر ماندارهای مناطق نیز به این طیف تعلق 
دارند. به اعتقاد او در دوره‌پوتین حضور قدرت گرایان 
درساختار سیاسی روسیه نسبت به دهه ۶۰( ۰ ۸م( 


افزایش دوازده برابری داشته. 

«بوریس برژیوسکی» شاخص ترین چهره در میان 
اولیگارش‌های روس بود که از او به عنوان «پدر خوانده 
کرملین»ی اد می‌شود.اوثر وت خودراازصنعت 
اتومبیل‌سازی‌وجواهرات‌به‌دست آورد.اتومبیل‌هایی 
که منبع ثروت او شد ند.همه توسط شر کت‌های دولتی 
ساخته شد مه بودند. این ثروت همزمان با عضویت او 
در ساختار سیاسی روسیه دوران یلتسین تضمین شد 
وراه‌اوراب رای سهم‌بری از صنعت نفت و گا زاین 
کشور باز کر د.اوبه‌ طور مستقیم از دولت یلتسین 
حمایت می کرد و بعدهایکی از چهره‌های مهم در به 
قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین شد. زند گی پر از فراز 
ونشیب برژویسکی با کشته شدن او در سال ۲۰۰۴ 
به پایان رسید. 

چهره شاخص دیگر در بین اولیگارش‌های روسیه. 
«ولادیمیر گوسینسکی» بود. منبع اصلی ثر وتش بانکی 
بود که در اواخر دهه ۸۰میلادی تاسیس کرد. او جزو 
اولین اولیگارش‌هایی بود که به اهمیت افکار عمومی در 
سیاست روسیه بعد از فروپاشی پی برد وپایه گذار اولین 
رسانه خصوصی در این دوران شد.او و بر ژیوسکی از 
حامیان مالی و سیاسی یلتسین در کر ملینیودند . 

ولادیمیر پوتین نیز بانکداری 
بود که فعالیت‌های اقتصادی خود 
رادر یکی از حساس‌ترین بخش‌های 
اقتصادی روسیه به عنوان رئیس 
اتاق بازر گانی خارجی دنبال می کرد. 
سیاستگذاری‌های اقتصادی او و 
نحوه وام‌دهی در روسیه که منجر 
به‌اعطای قدرت کنترل تام و تمام 
بانکداران بر حیات اقتصادی روسیه 
شد.منبع در آمد کلان او در نیمه 
دوم دهه ۰میلادی شد. بر اساس 
این سیاستگذاری اقتصادی وا طریق 
قانونی غیر معم ول در جهان.دولت این امکان راپیدا 
کرد که برای جبران کسری بود جه از «افراد» وام 
بگیرد؛ سازو کاری که نه تنها در دنیای اقتصاد مر سوم 
نیست بلک ه بر خلاف قانون ورویه حاکم بر قواعد 
اقتصادی است. 

آنچه اولیگارش‌ه ای روس در قبال وام دادن به 
دولت در آستانه‌ورشکستگی به‌دست آوردند.عبارت 
بوداز کنترل برش ر کت‌های دولتی وخرید آنهابه 
قيمت‌هایی بسیار غیرواقعی و ارزان. بیشترین بخش 
انرژی و شر کت‌های مر تبط باصنعت نفت و گاز روسیه 
ازاین طریق به بخش خصوصی که همان چند نفر 
اولیگارش اصلی زمامدار آن بودند. واگذار شد. 

»میخائیل خو در و کفسکی»درمیان‌هفت‌اولیگارش 
روسیه از جایگاه متمایزی بر خوردار است.او در قبال 
وامی که در اختیار دولت روسیه قرار داد. کنترل یکی 
از ش رکت‌های مهم انرژی در روسیه به نام «ی و کس» 
رابه‌دست گرفت که به یکی از پیچیده‌تر ین شر کت‌ها 
در تاریخ خصوصی‌سازی روسیه بدل‌شد . 

خودرو کفسکی نیز بانک خود راراه انداخت و 


فعالیت های مالی خود راتحت نام این بانک انجام‌داد.او 
جزواولین و جسور ترین اولیگارش‌هایی بود که‌درصدد 
راه‌ان‌دازی تجارت با خارج از روسیه بود. بنابراین 
سیاست‌های تجاری خودرو کفسکی بیشتر معطوف 
به شر کت‌های چند ملیتی بود که بعدها پاشنه | شیل او 
در جنگ ولا دیمیر پوتین علیه اولیگارش‌ها و منجر به 
زندانی شدن‌اولیگارش معر وف روسی شد؛اولیگارشی 
که پوتین از او به عنوان «ال کایون» یاد می کند. 

»میخائیل فریدمن».«ولادیمیر ویناگاردف» و 
«الکساندر اسمولینسکی» دیگر اولیگارش‌های روسی 
هستند که هر کدام بانک‌های خود رابه راه‌انداختند 
وباحض ور همزمان در اقتصاد وسیاست روسیه 
دردهه ۰٩.رانت‌های‏ فراوانی برای خود دست و 
پا کر دند و سهامداران عمده خصوصی‌سزی اموال 
دولتی شدند. 

پوتین و اعلام جنگ عليه 
اولیگارش‌های هفت گانه 

بخش عمد ه‌ای از اولیگارش‌ه ای روس که یکی 
از مهم ترین عناصر به قدرت رسیدن پوتین در سال 
۰ بودند.باهدف انتخاب‌جانشینی برای پلتسین که 
ادامه‌دهنده راه‌اوباشد, به حمایت از پوتین پر داختند.اما 


به قدرت رسیدن پوتین با پایان یافتن قدرت این هفت 
نفر دراقتصاد وسیاست روسیه‌همراه شداماهدف 
پوتین از اعلام جنگ علیه اولیگارش‌ها چه بود؟ 

آنچه بعد از سال ۲۰۰۰ در جنگ پوتین عليه 
اولیگارش‌ها پر رنگ تر از همه خود رانشان می‌دهد. 
تلاش پوتین برای در اختیار گرفتن رسانه‌ها در روسیه 
است.یوتین که به قدرت رسانه‌ها در جهت دهی به 
اف کار عمومی مردم پی برده بسود. اولین و مهم‌ترین 
ماموریت خود رابه دراختیار گرفتن رسانه‌های 
مختلف در کشور متمر کزکرد . 

»ولا دیمیر گوسینسکیی» پایه گذار اولین رسانه 
خصوصی در روسیه که در دوره انتخابات بر نامه‌هایی 
علیه پوتین پخش کرده‌بود.اولین قر بانی مسیری بود 
که پوتین در پیش گرفته بود. شر کت رسانه‌ای عظیم او 
اعلام ورشکستگی کر دودر نهایت.شر کت« گاسپروم» 
آن راخرید. در اصل به بخشی از پروپا گاندای دولتی 
پوتین بدل شد. 

دومین هدف اصلی پوتین در راه مبارزه با 
اولیگارش‌ه اعبارت بود از خارج کردن آنها از بخش 
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سیاسی و سیاستگذاری در روسیه. او به طور مستقیم 
اعلام کرد کهافراد صاحب قدرت و ثروت باید از 
فرایند سیاستگذاری در کشور خارج شوند. 

هدف پوتین از اين کار متمر کز کردن قدرت در 
دست‌های خودش بود که در نهایت به موفقیت کامل 
او منجر شد. این موفقیت در جابه‌جایی قدرت بین 
پوتین وم دودف در بیش از یک دهه گذ شته نمود 
عینی و آشکار خود رانشان داد.در نتیجه, گوسینسکی 
به اسپانیا گریخت.برژیوسکی مجبور شد به لندن 
مهاجرت کند واز آنجاء به مخالفت سیاسی باپوتین 
مشغول شد. خودرو کفسکی در سال ۲۰۰۳ از زندان 
سر در آورد چرا که پوتین نه تنها مخالف فعالیت‌های 
سا ی افتصادی او ب ود,لکه‌می‌خواست کتفرل 
شر کت‌های عظیم او را نیز در اختیار دولت قرار دهد. 

ولادیمیر پوتین گرچه همراه میخائیل فریدمن در 
روسیه ماند. در نهایت مجبور شد به شکل رسمی 
اعلام کند که تمام ثروتش پس از مر گ به امور خیریه 
اختصاص خواهد یافت؛ ثروتی که بالغ بر ۵میلیارد دلار 
تخمین زده می‌شود. 

عصر ظهور نتواولیگارش‌ها 

نگاهی اجمالی به اولیگارش‌های روس در دهه ٩۰‏ 
میلادی‌نشان می‌دهد که آنهاهمگی 
در آمور مالی و بانکداری ‌سهیم بودند. 
به همین تر تیب.همه آنهادر سیاست 
دخیل بودند. هر هفت اولیگارش 
معروف روابط پیچی ده و نزدیکی 
ای سایق کا گیب داشتندو 
رانت‌های اطلاعاتی و امنیتی فراوانی 
از این طریق به‌دست می وردند . 

این اولیگارش‌ها همه عضو 
و مل» (101113011101) بودند 
که شاخه جوانان حزب کمونیست 
شوروی‌سابق بود. آنها«دولت در 
درون دولت» در روسیه پس از دوران کمونیسم را 
تشکیل دادند و هدایت‌کردند . 

امابه راستی پوتین در جنگ عليه اولیگارش‌ها 
موفق بود؟ در نگاه اول پاسخ به این سوال «مثبت» 
است. پوتین توانست هفت اولیگارش معر وف روسیه 
رااز فضای سیاسی کشور خارج کند امااین به معنای 
پایان‌اولیگارشی‌دراین کشور نبود.روسیه‌امروز به‌زعم 
بسیاری از تحلیلگران, با نسل جدیدی از اولیگارش‌ها 
روبه‌روست که محصول مستقیم اقتصاد سیاسی پوتین 
است.بخش عمده‌ای از این نتواولیگارش‌هاء محصول 
موج جدید خصوصی‌سازی پوتین -مدودف هستند 
که‌از سال ۰۵ ۲۰دراین کشور آغاز شد.امااین نسل 
جدید از اولیگارش‌ها با اولیگارش‌های دهه ٩۰‏ تفاوت 
ماهوی دارند. 

آنهااولیگارش‌هایی باب میل پوتین‌هستند:فعالان 
اقتصادی که در سیاست:دخالت نمی کنند. به تعبیری 
دیگر, آنهافقط زمانی مجازند در سیاست دخالت کنند 
که در راستای خواسته‌های دولت پوتین‌باشد . 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com ۱‏ 


دروغ! 


نمایندگان تهیه‌کننده گزارش تحقیق 
و تفحص از سازمان تامین اجتماعی 


و مدیرعامل سایق این سازمان 
در عمل یکدیگر رابه بزرگترین 
دروغ‌پردازی‌ها متهم می‌کنند 


۱ _ مدتی‌قبلمجلس‌شورای‌اسلامی رآی‌دادبه 
اینکه از عملکر دس زمان تامین اجتماعی به عنوان 
یکی از بزرگترین واحدهای اقتصادی کش ور تحقیق و 
تفحص شود.هیاتی مأمور این کار شد وهفته گذشته 
این هیات گزارش سنگینی تهیه کر د و خلاصه‌اش در 
متنوع در عرصه‌های فرهنگی: اقتصادی و سیاسی 
از این سازمان و مسئولانش سر زده به ویژه اینکه 


ح 


اگر وز بر راه در « کو به» بنشیند 


اکر مشاوران وزیر راه و شهرسازی 
چند مسافرت ریلی برای ایشان در 


داخل کشور تدارک بیدنند. شاید 
برنامه‌های وزير درباره اولویت‌های 
این وزارتخانه تغیس کند 

هيات دولت اعلام کرد که بهای بلیت‌های هواپیما 
از ماه‌های آینده آ زادسازی خواهد شد تابه این تر تیب 
بهای پر وژه‌های شر کت‌های هواپیمایی در ساعت‌ها و 
روزهای مختلف باهم متفاوت باشد وشر کت‌هابتوانند 
بایکد یگر در کیفیت وقیمت رقابت کنند والبته در آمد 
بیشتری‌هم به دست آورند. تصمیمی که شاید بتوان با 
توجه به لغو بخشی از تحريم‌ها علیه شر کت‌های هوایی 


© 
بک نامه دلسوزانه 


برخی اقتصاددانان که منتقد دولت 
گذشته بودند. در نامه‌ای سر گشاده 


به رئیس جمهور به ایشان درباره 
تکرار تجربیات قبل از دولت 
احمدی‌نژاد تذکر داده‌اند 


جند تن از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در این 

| رشته نامه‌ای سر گشاده به رئیس نوشته‌اند و به 
ایشان درباره سیاست‌های کلان اقتصادی در پیش 
گرفته شده هشدار داده‌اند. این عده که البته منتقدان 


ریاست این سازمان هم بر | 
عهده کسی قرار داشته که ۳۰ 
از شغل قضایی تعلیق شده | 
ودرپرون ده‌دیگری‌نیز 
باید پاسخگوی‌سئوالات | 
حقوق‌ه ای بالاو خارج ۲۱ 
از عرف‌وقان‌ون.اهدای * 
کارت‌های‌هدیهبانکی 
به اف راد خاص با مبالغ 
کن ا ا 
فعالیت شر کت‌های وابسته به‌این سازمان در بورس 
اوراق‌به اردار تنهابخشی ازاین تخلفات رنگارنگ 
است. به دلیل فر اوانی و وزن این اتهامات و تخلفات 
مندرج در گزارش,این هیات تصمیسم گرفت که 
گزارش به قوه قضایبه برای بررسی و صدور حکم 
ارسال گردد. بلافاصله پس از انتشار این گزارش اما 
رس اا واماد وا ا ا کار 
منتشر کرد و جالب اینکه دراین جوابیه تقریبا تمام 
اتهامات وارد شده بر خود را« کذب محض» دانسته 
بالاتر برد.امابخش قابل ا 
توجهی از سفرهای زمینی 
۹ 
قطاره ای مسافربری و 
ناوگان ریلی انجام می‌شود 
که اتفاقا در مواردی 
مطمئن‌تر اقتصادیتر 
و لذت‌بخش‌تر است 
جراکه‌ایرانیان از گذشته ا 

به سفرهای دسته‌جمعی =z‏ 1 
علاقه‌مند بوده‌اند. بهای بلیت‌های شر کت‌های 
مسافری ریلی هم چن دی قبل افزای ش یافت.اين 
روزها بهای بر خی بلیت‌های داخلی به حدود ۵۰ هزار 
تومان برای یک سفر انفرادی هم رسیده است اما 
بااغماض از این بلیت‌های ۵۰ هزار تومانی و برخی 
ولوا عادں ارک ہا ے ار 
خاص.سطح خدمت‌رسانی و کیفیت قطارهای 


سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته نیز بودند. 
نگرانی عمده خود رااين طور اعلام کر ده‌اند که دولت 
جدید با عدول از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل 
راه دولت‌های پیش از دوران احمدی‌نژاد را در پیش 
گرفته که از نظر این نویسند گان نامه سیاست‌های 
قابل دفاعی نبوده و از آنجا که تیم اقتصادی دولت 
را 
گذشته شبیه است. هشدار داده‌اند که تکرار برخی 
تجربه‌های نا کار آمد گذشته می‌تواند خسارت‌های 
گذشته رانیز تکرار کند. اتفاقاً همین روزها وزیر 
اقتصاد دولت هم به دلیل بر خی اظهار نظر های رئیس 


0 


مه 
۱ اطلاعات شم ارو ۳۵۸۷ 


است الیته نظر امش ان آن‌است که‌هیات بازرسی 
خاص این گزارش را تهیه نموده‌اند. تمام متن گزارش 
تحقیق و تفحص وتمام متن پاسخ مدير عامل سابق 
امان ن اکا در رح رس ههار کی 
مجازی رسانه‌ای نیز منتشر شده‌وبسیاری از مرد م 
ای ران نیز ان راخوانده‌اندوبه‌این نکته عجیب توجه 
کرده‌اند که چگونه ممکن است هیاًتی از نمایند گان و 
منتخبان ایشان گزارشی درباره عملکرد مدیرعامل 
سازمانی ارائه دهند که خود قبلا از قضات بلندپایه 


مسافری در کش ورمان به ویژه در سال‌های اخیر نه 
تنها هیچ بهبودی نداشته بلکه به طور آزاردهنده‌ای 
کاهمش یافته واین در حالیست که چند شر کت 
پی دا کرده‌اند ولی همچنان واگن‌های مورد استفاده 


بوده و مور داعتماد رئیس جمهور سابق هم 
منصوب گردد ولی این فرد تمام ادعاهای 
این گزارش را کاملاً دروغ بداند. به طور 
طبیعی این نمایند گان و و کلای مردم همه 
ادعاهای مد یر عامل سابق تامین اجتماعی را 
تکذیب می کنند و دروغ می‌پندارند!دراین 
شرایط هر چند قوه قضاییه در گیر رسید گی 
به چندین پروژه بز رگ اقتصادی شده و 
شاید نتواند به این پرونده جدید به سرعت 
رسیدگی کند. اگر این اتهام زنی تصمیم 
کار اه هک ده با 
متوقف گردد و پاسخی هر چه سریع تراز 
آنچه بیش از همه لطمه خواهد دید. حس 
اعتماد و آرامش روانی است که مردم باید 
حسی که با اتهامات سنگین مطرح شده در 
این پرونده و تکذیب‌ها و دروغ‌پنداری‌های 


آراسته کردن واگن‌های مسافربری. دست 
کم ظاهری قابل دفاع داشته باشند اماسن 
برحی زاین واگ هاجنان زیادواس تهلاک 
وپوسیدگی در آنهاچنان بالاست که بااین 
ای اراسگی رامش واساسی یب 
مسافر نمی‌شود و تنها بهانه ای برای افزايش 
بهای بلیت به دست شر کت‌های مسافری 
می دهد. در دوره‌جدید مدیریت وزارت راه 
هر چند در شعارها و برنامه‌ها کمترین توجه 
به حمل ونقل ریلی شده.می‌توان از مشاوران 
وزير خواست تاچند مسافرت ریلی داخلی 
برای آن وزیر عزیز فراهم کنند. بلکه پس 
از مسافرت‌های قطاری وزیر تمام وقت 
وزار تخانه صرف پر داختن به مسکن مهر و 
خطوط هوایی و شهر سازی نشود و فرصتی 
برای بازرسی و بررسی قطارهای ایر ان هم 


به دست آید. 


بانک مر کزی کارت زرد از مجلس شورای 
۱ 
باشد تا سخنگوی اقتصادی د ولت با شخص 
رئیس جمهور پاسخ قانع کننده‌ای به این 
نامه تهیه کنند که نویسند گانش از سر 
دلسوزی و کارشناسی نه رقابت و تخریب. 
اقدام به نگارش آن کرده‌اند تافعالان 
اقتصادی را از صحت انچه قوه مجریه 
درباره اقتصاد در نظر دارد و اجرا خواهد 
کرد. مطمئن تر سازند. 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


صحیح با درست یا درس یا او کی 
پس چی آخه؟ 

تا همین پنجاه شصت سال پیش استادان زبان فارسی 
درباره‌ی شکسته یانشکسته نویسی چیزی نمی‌نوشتند 
زیراهمه تقریباً یک خط داشتند. زبان گفتاری آنها هم 
تقریباً یکی بود وغیر از مردم بینوای کوچه و بازار که 
شکسته حرف می‌زدند و به «نان» می گفتند «نون» علما 
و دانشمندان و باسوادها واداری‌ه او درباری‌ها بایک 
زب ان حرف می زدند زیر | تکلیف «زبان معیار» برايشان 
روشن بود: غیر شکسته و کتابی. نثرشان راهم غیر شکسته 
می‌نوشتند. رسم‌الخطشان نیز به شیوه‌ی پیوسته نویسی 
بود. مثال: می‌نوشتند ترا(تو را) بچه علت(به چه علت). 
منچکنم(من چه کنم) و...اماحالا چه؟ حالا که زبان و 
رسم‌الخط‌های گوناگونی بر ای جاهای گوناگون‌تری‌داریم. 
چطور باید بنویسیم؟ آیاوقتی که داریم اس. می‌نوازيم, 
رسم‌الخط و چیزهای دیگر نگارشش باید همان طور باشد 
که داریم یک مقاله‌ی پزشکی می‌نویسیم ؟ يا برعکس: 
آیا وقتی که داریم مقاله‌ای در باره‌ی نجوم می‌نویسیم. 
می‌توانیم آن را«فینگلیش» تایپ کنیم؟ يا اجازه‌داریم 
کلماتش را «شکسته» و «خلاصه» بنویسیم مثلا به جای 
«جواب» بنویسیم «ج» يا اگر فینگلیش است به جای 
«شما» بنویسیم «آا»؟ آیا در رادی و و تلویزیون کتابی 
حرف بزنیم یا محاوره‌ای و شکسته؟ وقتی که قصه‌ای برای 
مجله یا روزنامه می‌نویسیم. شخصیت‌های قصه همگی 
مثل هم حرف بزنند یا نگاه کنیم ببینیم طرف دستفروش 
پایین شهر است یا استاد دانشگاه و یا کیف‌قاب و زاغ‌زن و 
خفت گیر. و از همه مهم تر: درباره‌ی این چیزها چه کسی 
باید نظر بدهد؟ 

مسلم است که کسی می‌تواند نظر زبانشناختی 
بدهد که مقادیر قدیری یعنی کلی زبانشناسی خوانده 
باشد وریشه‌ی کلمه‌ها رابداند واز قوانین آوایی. حروف 
خیش ومی, ساختار دهان و حنجره و تارهای صوتی و یک 
عالمه چیز دیگر خبر داشته باشد ضمنا ذوقش مثل 
شاعرها جالب‌انگیزناک باشد! 

حالابر گردیم به زمانی که شماشاید شیر خواره‌ویا شاید 
بیست و یکی چند ساله بودید. آن روزها اگر استاد پرویز 
ناتل خانلری درباره‌ی چطور بنویسیم چیزی می‌نوشت. 
درباره‌ی شکسته نویسی بحثی مرقوم نمی‌فرمود زیر 
کسی شکسته نمی‌نوشت و نثر فاخر. همان نثر منشآت 
قاآنی و گلستان سعدی و فوقش نثر شوخیانه‌ی دهخدابود 
در مقالات دخو. حتی وای به روز کسی که جرآت می کرد 
ووزن شعر رامی‌شکست! همین دکتر ناتل خانلری چوب 
برمی‌داشت و توی سر نیما می کوفت که هر کس وزن 
بش‌کند. سرش رامی‌شکنم. بروید مقالاتش را بخوانید و 
ببینید اغراق نمی کنم. شعر نیما که دست کم وزنی شکسته 
و قافیه‌ای داشت. کفر ابلیس بود چه برسد به شعر سپید 
که نه وزن عروضی دارد نه قافیه‌های مر سوم. اما حالا همه 
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به شعر سپید و سفید عادت کرده‌اند و حتی اگر خودشان 
هم هیچ ذوقی نداشته باشند و پسری یا دختری دلشان را 
شکسته باشد. زودی می‌روند توی دفتر یادداشت گوشی 
خودشان و شعر سفید مر تکب می‌شوند. اما انگار هنوز همه 
عادت نکر ده‌اند در نثررشان شکسته بنویسند و کلمه‌های 
کوچه و بازار رابه نثرشان وارد کنند. نمونه اش هم نثرهای 
چپ اندر قبچی است که همه جا هست. از آگهی‌های 
روی در و دیوار و شیشه‌ی مغازه‌ها و مترو بگیر و با همان 
متروبروسراغ چیزهایی که توی روزنامه‌ها و مجله‌ها و 
دفترهای خاطرات و انشاهای مدرسه نوشته می‌شود. 
این که نمی‌شود! مخصوصاً وقتی که برای بیان کردن 
احساس و منظور خود مان فقط کلمه داریم. لاغیر.در رادیو 
هم کلمه داریم. هم لحن گوینده و هم موزیک. در کتاب و 
مقاله و داستان ما فقط کلمه داریم. فوقش یک صفحه‌بند 
باحال هم داشته باشیم که وقت بگذارد و نوشته را بخواند و 
برایش عکس مناسب پیدا کند و فونت ومونت و کریستوی 
کار را مطایق پیام نویسنده بیاراید تا جناب خواننده غیر 
از کلمه‌ی خشک وخالی, دوزار هم کمکی داشته باشد 
امایادمان نرود که در قصه و مقاله و این جور چیز ها فقط 
«کلمه» داریم. «لاغیر»ش راهم بگویم تاتا کیدم مؤکد 
شود.یعنی دوقبضه‌ی سفارشی.اگر نویسنده کلمه‌هایش 
رامناسب با شخصیت‌های قصه يا نوع نوشته‌اش(فیزیکی, 
) انتخاب نکند. چطور می تواند به خواننده 
القا کند که این آدم قصه لات است. آن یکی وسواسی 
استو آن دیگزی عصاقورت داده؟ این اشکال راخیلی 
سال پیش به نظامی گنجوی هم گرفته بود ند که استاد چرا 
فرهاد که سنگتراش است واز قشر پیشه‌وران» همان طور 
حرف می زند که خسروپرویزی که از قشر پادشاهان است 
وفرّه‌ی ایزدی دارد؟ به گفت و گوی خسرو پرویز و فرهاد 
نگاه کنید: 
«نخستین بار گفتش کز کجایی؟/ بگفت از دار ملک 
آشنایی //بگفت آنجابه پیشه در چه کوشند؟/بگفت انده 
خرند و جان فروشند» 
هر دو مثل هم حرف می‌زنند. آما فردوسی يا مولوی 
یا حافظ این اشکال راندارند. فردوسی وقتی که دارد از 
جنگ و خشونت حرف می‌زند. از حروف حلقی و خشن یا 
از حر وف مناسب استفاده می کند:«ستون کرد چپ راو 
خم کرد راست /فغان از خم چرخ چاچی بخاست» وقتی 
هم می‌خواهد از لطافت نازنینی حرف بزند.از حروف 
لبی استفاده می کند: «همی بوی مشک اید از موی او» لب 
خودبه خود غنچه می‌شود. اصلاً جرا «دخو» نفرش معروف 
شد؟ چرا«گر دن‌شکسته‌ی فومنی» نفرش معروف 
شد؟ چرا«ابوالفضل بیهقی» و «سعدی» و «ابوبکر عتیق 
نیشابوری» و «ناصر خسرو» نثرشان شاخص شد؟ زیرا به 
زبان زمان خودشان توجه کردند ومثل همان روز نوشتند. 
بااین که مولوی و سعدی از روز گار عطار نیشابوری زیاد 
فاصله نداشتند. وقتی چیزی می‌نوشتند. به سبک عطار 
نمی‌نوشتند و زبان روز خود شان راوارد نثر شان می کر دند. 
ضمنا متکلف هم نمی‌نوشتند: ساده و روان. بنابراین زیبا 
می‌شد. بقیه‌اش رامی گذارم برای قطر هی بعد. قطره به 
قطره شیرین‌تر خواهد شد این بحث. 
ادامه دارد 


همر ای و گفتگوی دامر دم را جستحو نمودع. ,س آن رادر خو شخو یی دافتم 


امام صادق (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


روستای آلوارس بابزر گنرد 


1 1 
۰ 


قدیم ترین روستایی که در دامنه سبلان پا به 
عرصه وجود گذاشته است روستای الوارس است. 
این روستای ییلاقی از توابع بخش سرعین شهر ستان 
اردبیلاست که گفته می شود پیشتر: ییلاق چراگاهی 
عشایر شاهسون بوده‌است. بررسی‌ها و شواهد موجود 
نشان می دهد که استقر ار در این روستابه صدها سال 
پیش برمیگردد. برای نام این روستا نیز افسانه‌های 
زیادی گفته شده از جمله اینکه مردی در زمانهای 
قدیم در روستا زند گی می کرد که ادعا داشت وارث 
این مکان است. بعد از در گذشت پیر مر د طایفه او به 
نام «آل وارت» معر وف شد. 

گروهی هم می گویند در روستای آلوارس باغهای 
بز ر گی وجود داشت که از درختان تنومندی‌چون 
شمشاد و سرو و بید تبریزی انباشته بود. نجاران از آن 


درختان انبوه الوار می بریدند و کسانی که در روستای 
همجوار خانه می ساختند از روستای آلوارس الوار 
می‌خرید ن د. بنابر این به خاطر این در ختان تنومند و 
الوار محکم این روستا به الوارستان معروف شد. 
گروهی هم می گویند اجداد اهالی این روستابه نژاد 
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پارس می رسند. این روستارا پارسیان در زمانهای 
بسیار قدیم ساخته و مدت مدیدی در آن زند گی کرده 
اند. به همین خاطر نام «آل پارس» نیز بر روی ان می 
نهند. البته از همه مصطلح تر برای این روستاهمین 

عنوان «ال پارس» است. 

پیست اسکی آلوارس 

مجموعه فرهنگی, توریستی و ورزشی آلوارس در 
یکی از زیباترین نقاط استان از لحاظ گردشگری و 
در دامنه‌های مر تفع وزیبای سبلان واقع شده که 
بز ر گترین پیست اسکی از لحاظ وسعت در ايران است. 
این پیست اسکی در فاصله ۱۲ کیلومتری روستای 
آلوارس و ۲۴ کیلومتری سرعین قرار گرفته و از 
آنجایی که پیست فوق در ار تفاع ۲۰۰ ۲متری از سطح 
دریاقراردارد به سبب بارند گی برف فراوان در طول 
پاییز و زمستان و به جهت دیر ذوب شدن برفهای این 
ما تددر کرد الہ ما ارال 
مورداستفاده‌قرار گیرد که ازاین لحاظ درایران در 
رتبه‌اول‌است.این مکان مجهز به امکاناتی همچون 
باای E E‏ 


2" 
اطاعات کی ا رو ۳۵۸۷ 


گزارش: داود بازخو 


طی سالهای ۸۵-۸۴ افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گرفت.با وجود گرمای ۴۰-۳۵ درجه‌ای هوای 
قاس نان در ارول وسرعیی اآینکهاین مکان در ۳۰ 
کیلومتری سرعین قرار دارد می توان برف رادر این 
مکان به وضوح دید ولمس کرد. 

علاوه بر جاذبه‌های زمستانی و ویژ گیهای بارز 
منطقه ای که مجتمع ورزشهای زمستانی آلوارس 
در آن‌واقع شده.می توان به جاذبه ه ای بهاری و 
تابستانی آن از جمله‌روی آوردن عشایر با گله‌های 
خود به‌حوالی آن.هوای خنک ومعتدل در اوج تابستان, 
پوشش گیاهی و گلهای رنگارنگ به صورت دشتهای 
وسیعی از شقایقهای کوهی, گل ختمی. گون و غیرهو 
همچنین قرار گر فتن در مسیرهای‌صعود به قله سبلان 
وقلل دیگر ومشرف بودن آن به شسهرهای سرعین. 
نیر واردبیل اشاره کرد که استفاده‌از آن‌رادر تمامی 
فصول سال مفید و خاطره انگیز می کند . 

ابشار و چشمه گورکور الوارس نیر 

آبشار گور گور آلورس نیر در استان اردبیل واقع 
است.این آبشار در یکی از زیباترین نقاط طبیعی استان 


ابشار گورگور آلورس نیر در استان 
اردبیل واقع است. این آبشار در یکی از 
زیباترین نقاط طبیعی استان یعنی کوه 
سبلان قرار دارد 1 


یعنی کوه‌سبلان قرار دارد و همراه‌با دیگر عناصر زیباو 
بدیع طبیعی مانند یخچالهای دائمی,چشمه‌های آب 
علاقه مندان به زیباییهای طبیعت پدید آورده‌است. 
این آبشار با جمع شدن آبهای جاری از برفها و چشمه 
های بیلاقات آیقار عربلو.اجیرلو. گور گور و جلودارلو 
در دره گور گور رودخانه کر کری را تشکیل می دهد. 
دراین منطقه, آب چشمه‌های منطقه سبلان به هم 
پیوسته و در شیب تندی به پایین سرازیر می شود. 
چشمه گور گور از جمله چشمه های مشهور منطقه 
باس اس نمه دردر هال ار افرل کار 
که یکی از عریض ترین و باصفاترین دره‌های سبلان 
است.در ار تفاع ۰ ۲ متری از سطح دریاقرار دارد. 
آبدهی این چش مه بسیار بالا بوده و آب از خلل و فرج 
دیواره صخره‌ای مشرف به دره با فشار بیر ون می آید. 


نظر به شیب تند مسیر تارسیدن به رود خانه. بستر 
آبشارمانن دی راطی می کند وباتوجه به موقعیت 
تفریحی و تفرجی و ورزشی دره‌قزل گوللر واحداث 
پیست اسکی روی برف آلوارس در ان چشمه و ابشار 
گور گور نیز با دارابودن آب و چشم انداز و فضای سبز 
جالب اهمیت به سزایی از نظر گردشگری رادارد. 
و پوشش کاهگلی نشانگر ساز گاری تناسب معماری 
خانه‌هابااقلیم و طبیعت روستااست. در ورودی حياط 
بعضی از خانه‌هاء در ختان بلند بر افراشته‌ای‌به جای 
حصار کاشته شده و زیبایی‌های روستا رادوجندان 
کرده است. 
ساختمان خانه‌های روستای آلوارس با توجه به 
کوهستانی بودن منطقه و تجربیات ناشی از وزش باد و 
تابش افتاب. جهت شر قی -غربی دارند. در طراحی 
و ساخت خانه‌هاء علاوه بر بخشهای استر احت و مطبخ 
و ... محلی برای انبار محصولات کشاورزی علوفه. 
طویله, مر غدانی و جایگاهی برای پار ک ماشی نآلات 
به جز خانه‌های قدیمی و مسجد و زندگی دلیذیر 
روستایی, آثار تاریخی و فرهنگی دیگری در روستا 
وجود ندارد. اگر هم بخواهید شب در این روستااقامت 
داشته باشید می توانید میهمان مر دم مهمان‌نواز روستا 
شوید. 
تب بت رتم ۳ 
اول به سرعین سفر کنید واز انجاجاده | سفالت 
الوارس در ۳۵ کیلومتری غرب شهر اردبیل واقع شد ه 
است. این روستا از شمال به روستای اوجور از شرق به 
روستای شایق, از جنوب غرب به روستای شاه‌نشین و 
از جنوب شرق به روستای میمند محدود می‌شود. 
غذاهای محلی 
ازانواع غذاهای محلی روستا می‌توان به آش 
دوغ. آبگوشت. کباب ونان محلی اشاره کرد. نان 
لواش مخصوصی که زنان روی ساج می پز ند. بسیار 
دلیل گوشت تازه گوس فند انش خوشمزه‌است چون 
محلی را باید محلی های این روستا برای شما بیزند. 
" 
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۰ اذر ٩۲‏ طلاعات سل 


کر گ حو صله ر از دست 


ذد هید 


.این اخرین 


کلیدی است که در وا خواهد گشود 


9سنت اگزوړی 


ماجرای‌وافعی خارجی 


تن 


ص را ررر كر رالد وتفه ن میم شو ۱ 
کم 


ابر رەب رکنم 


Ea yy 
دست درا زکردن فاصله دارد.حادثه‌ای تمام محاسباتش رابه‌هم ر یخت وزن دگی‌اش را دگ رگون کرد.این داستان اوست که‎ 
همه معتقد بودند دیگر به درد نمی‌خورد اما بانیروی امید و با شنیدن جمله‌ای از مربی خود به جایی رسید که ناممکن بود.‎ 


ترجمه : مریم نیک پور 


ی 


۰ سانت کوتاهتر از حریفان 

ی بای یر شرت 
موقعیت ی قرار گرفته بوم اما هیچ کدام مثل ۳9 
به حساسی آن مسابقه نبود .بازی در لیگ بر تر آرزوی 
یکی دوروزمن نبود. از کود کی برایش خواب‌ها دیده 
بودم و برای رسیدن به آن تلاش کرده بودم. از روزی 
که خودم را شناختم. عاشق بیس‌بال بودم و هر چه 
بز رگ‌تر می‌شدم. خودم را در نقش بازیکنان معروف 
بیشتر تلاش می کردم. باید آنقدر کار می کردم که 
گذاشتم. مبارزه کر ده بودم تا تمام مسائل غیرعادی 
مقابلم راشکست بدهم تابه اینجا بر سم و حالاء باید 
دست دراز می کردم و رؤیای کود کی‌ام رادر آغوش 
می‌گرفتم. 

من‌پسری ۱۷۰سانتی‌متری‌بودم که ۸۰ کیل و گرم 
وزن داشتم و در دنیای رقابتی که بازیکنان دور و 
برم دست کم ۰ سانتی‌متر قد و ٩۵‏ کیلو گرم وزن 
داشتند. چندان مهره‌ی‌مناسبی به حساب نمی آمدم. 
اماحالاء در یکی از شب‌های جولای ۰۰۵ ۲.من‌اين 
کار را کر ده بودم و ناممکن‌ها را شکست داده بودم. به 
تیمی بود که در آن بازی می کردم نگاهی انداختم. 
چشم‌هایم رابستم و دوباره نفس عمیقی کشیدم و 
به‌خودم اطمینان دادم که می‌توانم از پس این کار بر 
بیایم.تماشاگران کم کم در جایگاه خوددرورزشگاه 
«مارلینز» قرار می گر فتند. جایی که قرار بود تاچند 
ثانیه دیگر من وهم تیمی‌هایم باتیم فلور یدامسابقه 
بدهیم.اما این فقط آغاز ماجرا بود. 


ضربه‌ی مهیب 

پدروم ادرم هم در جایگاه بودن د. از دور هم 
می‌توانستم حالشان رابفهمم. فکر آنها راز سرم بیرون 
انداختم وبار دیگر چوب دستی پر تاب رابررسی کردم. 
بازیکنی که قر ار بود نخستین ضر به رابز ند.«والر یو 
دالاس» بود؛ بازیکن بزرگی که اسمش رابارها شنیده 
بودم‌اماخودش راتا آن روز ندیده‌بودم.من چپ دست 
مبارزه‌می کردم و مثل بقیه پیچر ها فکر می کردم که او 

1۲ 


ضربه‌اش رابا یک «فست‌بال» آغاز می کند. لحظه‌ای ۳ 
که‌والر یودالاس آماده‌ضربه شد.به خودم گفتم جسور ۱ 


باش... تومی‌توانی!وبعد.اوضربهاش رازدیابهتر 


است بگویم شلیک کرد. این اولین ضربه‌ای بود که در 
لیگ بر تر از نزدیک شاهد آن بودم. یک پر تاب که ٩۲‏ ۱ 


مایل در ساعت سرعت داشت. یک دور بلند. من فقط 
۶اینچ فاصله داشتم و این یعنی فقط کمتر از یک ثانیه 
کرد.سعی کر دم چرخ بزنم اماخیلی دیر شده‌بود. توپ 
زمین افتادم و در هم شکستم. 


خجالتی که بدتر از درد بود 
برایش سالها جنگیده بودم. بعد از آن همه سال مبارزه 
برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن بودم. حالا قرار نبود 
بایک ضربهازآرزوهایم خداحافظی کنم. کمی چشسم 
گرداندم.مربی‌روی من خم شدهبود وپشت سرهم 
سوّال می کرد تااز هوشیاری من مطمئن شود: «دو روز 
قبل کجا بودی؟» با ناله گفتم: «بین بچه‌های نیمکت 
بودم و هر گز به اونجا برنمی گردم.» 

۷سال پیش,مردم درباره اسیب‌های‌مغزی 
منل‌امروز اطلاعات نداشتند. مرابه رختکن بر دند 
وپزشک تیم مشغول بر رسی وضعیت من شد. حالم 
خوب نبود اماچون شکستگی نداشتم.پز شک گفت 
یکی دوروزدیگر می‌توانم به بازی بر گردم. و گفت: 
«فقط | ستر احت کن!» بعد پدر ومادرم آمدند.مادرم 
بانگرانی گفت:«حالت خوبه پسرم ؟)» به اواطمینان 
دادم که خوبم. حس خجالت بیشتر از تمام دردی که 
داشتم. آزارم می‌داد. بااصرار بسیار مربی ام راراضی 
کردم تااجازه‌بدهد به مسابقه بر گر دم. به «هوم پلیت» 
بر گشتم.وبه‌هم تیمی‌هایم توپ دادم و توپ‌های 
حریف را گرفتم.مادر آن‌مسابقه پیروز شدیم اما آن 
بازی, آخرین رقابت من در لیگ بر تر بود. 


سقوط به پایین‌ترین پله 


برای مدتی طولانی نمی‌توانستم بفهمم در بدنم 
چهاتفاقی‌افتاده که حالم آنقدربداست.هیچ کس 


و 
اطلاعات کل ار ۳۵۸۷ 


هم نتوانست بفهمد. صبح فردایی که توپ به سر م 
خورد بیدار شدم ومثل هر روز برای پیاده‌روی و 
ورزش بیرون رفتم اما تان ور به صورتم خورد. دچار 
تهوع وس ر گیجه شدم.چند روز بعد سعی کردم به 
ضعف جسمانی ام غلبه کنم وبادویدن کمی بانشاط 
شده‌اند و جایی آن اطر اف معلق هستند. چند روز بعد 
خم شدم تا کفش‌هایم رابپوشم اماسر گیجه گرفتم و 
زمین خوردم. گویی دوران قهر مانی من آغازنشده. 
به سر آمده بود. 

چند سال از آن حادثه گذشت و هر گز به طور 
کامل خوب‌نشدم. تشخیص پزشکان این بود که بر 
اثر آن ضربه. بخش‌هایی از مغزم آسیب دیده بود و 
من برای تصمیم گیری‌های آنی و داشتن دقت وتعادل, 
مشکلاتی اساسی داشتم و هر گز نخواهم توانست در 
کارهایی که به‌این سه عامل نیازداشست,موفق شوم. 
انگار حق با آنها بود زیرابازی‌ام افت کرده‌بود وهنگام 
بازی چنان مشکلاتی داشتم که مر بی‌هاتر جیح دادند 
از بازیکنی مانند من استفاده‌نکنند مخصوصاً در لیگ 
بر ترورقابت‌های‌حساس.دوستانم از کارهایم متعجب 
بودند و مدام می‌پررسیدند چرادر لیگ بر تر بازی 
نمی کنم ودیگر مثل سابق برای رژيايم نمی‌جنگم؟ 
برایم خیلی سخت بود موقعیتم رابرای آنها توضیح 
بدهم. به خودم می گفتم: «تو زند گی خودتو با به رژیا 
شروع کردی و همه چی رو وقف اون رویا کردی. غير 
ممکنه همین طور ولش کنی... باید براش بجنگی.» 


چند شب بعد از بازی در یک مسابقه بد. در اتاقی 


که در هتل محل بازی داشتم. تنها نشسته بودم وبه 
هزاران شنایی که روی تخته شنا زده بودم تا مربی‌هایم 
به جای‌جثه ریزم به قدرت بدنی‌ام توجه کنند. به 
مهمانی‌ه او تفریح‌های دوران دبیر ستان که با بهانه 
ردشان می کردم تابرای تمرین فرصت بیشتری 
داشته باشم. یادم می اید خواب و خوراک رابه خودم 
حرام کرده بودم. هر بار که پدر و مادرم می‌خواستند 
برای تعطیلات به سفر بروند. روی دلم پامی گذاشتم 
و نمی‌رفتم. 

۷سال تمام.می‌دیدم که هم‌بازی‌هایم در 
مسیرشان تثبیت شدند و پیشرفت کردند اما من فقط 
می‌توانستم دور و بر لیگ‌های فرعی و تیم‌هایی که نام 
ونشان درست و حسابی نداشتند. پرسه بزنم و شانسم 
راامتحان کنم. به جایی رسیده‌بودم که‌دیگر حتی 
نامی از من در تیم‌های نیمه معروف دیده نمی‌شد. با 
این حال نمی توانستم بی خیال بیس بال شوم. سرانجام 
به پایین ترین پله نردبان حرفه‌ای بیس‌بال رسیدم و 
با تیمی قرارداد بستم که گروه خونش به لیگ برتر و 
این حرف‌ها نمی خورد. سطح آن تیم چنان پایین بود 
که رویش رانداشتم اسم تيمم راحتی به پدر و مادرم 
بگویم. برای من فقط این مهم بود که‌ارتباطم با زمین 

در آن روزهای سخت وبحرانی به نظر می‌ر سید 
که تنها کسی که دوست داشت من در هر شر ایطی 
بیس‌بال بازی کنم و تسلیم شرایط نشوم همسر م 
«لیندسیی» بود.لیندسی تنها اتفاق خوب زند گی من 
در آن روزه ای بد بود. در سال‌های از دست رفته 
زندگی‌ام.یک شب که بادلی شکسته به خانه باز گشتم. 
اورا کنارم نشاندم و پرسیدم:«بگ وچیکار کنم؟» 
لیندسی با چشم‌هایی متعجب و پرسشگر نگاهم کرد 
گفت:«عزیزم. توعاشق بیس بال هستی و من هم عاشق 
اینم که ببینم همسرم کاری رو که انجام مده دوست 
داره.» بالبخند از او تشکر کردم اما واقعیت این بود 
که دلم می‌خواست یک نفر مستقیم به چشم‌هایم نگاه 
کند وبگوید:«دیگه کافیه. بیس بال از تو قهر 
کر ده. ولش کن!» 

وقتی نخواهی» سراغت می‌آید! 

می‌دانستم کسی که منتظرش هستم. 
کیست. یکی از صبح‌های سرد اواسط زمستان 
۱ راهی «ساکرامنتو» در کالیفر نیا شدم. 
باید «داستی بیکر» را ملاقات می کر دم. او مدیر 
باشگاهی بود که روزی آرزوهایم رادرباشگاهش 
جا گذاشته بودم. او درستکارترین و صادق‌ترین 
انسانی بود که در تمام عمرم دیده بودم. یک بار. 
وقتی در پایین‌ترین مرحله‌ی زند گی حرفه‌ای‌ام 
بودم و در تیم های سطح پایین دست و پامی‌زدم. 
برایم پیغام فر ستاده بود. «من داستی بیکرم. منو 
این اوضاع دوام نمیاره. هیچ وقت تسلیم نشو» حالامن 
بار دیگر به آن نصیحت نیاز داشتم. همان طور که در 


بزر گراه به سمت شمال رانند گی می کردم. به خودم 
گفتم او کسی است که واقعیت را به تو خواهد گفت. 

«حالت چطوره پسر ؟» داستی همیشه بامن مثل 
پدربر خوردمی کرد.تمام بعدازظهر راجایی گذراندیم 
که داستی به آن می گفت: «غار مردانه» بعد از سومین 
قهوه. من‌من کنان و باسری که روی میز خم شده بود. 
به او گفتم: «به نظرت واسه یه سال دیگه هم با این تیم 
قرارداد ببندم؟» داستی سرم را بلند کرد. مستقیم 
در چشم‌هایم خیره شد و گفت:«ببین تو نمی تونی و 
نباید به اون تیم ضعیف بر گردی. تو باید زند گیت رو 
شروع کنی.زند گی تو از بازی بیس بال باارزش تره. 
تومی‌تونی...اگه بخوای واراده کنی می تونی وارد یه 
مرحله جدید بشی. یه شاعر شرقی گفته اگه چیزی 
رو نخوای. خود اون چیز میاد سراغت! حالا من بهت 
میگم اگه بیس‌بال رو می خوای, ولش کن... مطمئن 
باش اگه واسه این کار ساخته شده باشی» خودش مياد 
سراغت.» 

آن روز وقتی به خانه بر گشتم, بیس‌بال رابیرون 
خانه گذاشتم و آزاد ورهاوارد شدم وبه همسرم گفتم: 
«من امسال بازی نمی کنم.» دنبال شغل جدیدی رفتم 
و فروشگاه‌مکمل‌های غذایی باز کردم و تمام انرژی‌ام 
بودومی‌گفت:«عزیزم من همیشه با توام.» واين 
آرامشم رابعد از سال‌هابه دست آورده‌بودم واحساس 
خوشبختی می کر دم. 

خنده‌دار نیست؟ وقتی تصمیم گر فتم بیس بال را 
رها کنم.بیس بال مصمم شده‌بود مر اتر ک نکند:یکی از 
تیم های معتبر از من خواست کرد با آنها قرارداد ببندم 
ام انپذیرفتم.هنوز آماد گی نداشستم که بار دیگر دل 
باشگاهی که آرزویم بود و فقط 
یک بار توانسته بودم با آن در 
رقابت‌های لیگ بر تر شر کت 
کنم, بار دیگر از من درخواست 


به آنها ملحق شوم. یک شب. حدود ساعت یازده و 
نیم. «دیوید سمسون»» رئيس «میامی مرلینز» بامن 
تماس گرفت و گفت: «۷ سال قبل» وقتی تواون بازی 


۳ ا 
٩۲ ۰‏ الاعات شش 


توپ به سرت خورد و مصد وم شدی, من آونجا بودم. 
خیلی از هوادارات میگن تو بی‌نظیری. از طرف مرلینز 
ازت دعوت می کنم برای ما بازی کنی. قبول می کنی 
باهامون قرارداد ببندی؟» 


بار دیگر در هیاهوی زمین 
وقتی که چند ماه پیش به «میامی مرلینز» پیوستم. 
به خودم گفتم:«نه به باخت فکر کن نه به بُرد... فقط 
بازی کن!»دراولین رقابت کمی‌هیجان‌زده‌ونگران 
بودم‌امالحظه شروع به خودم گفتم:«نترس.قبلا این 
کارو کردی.لازم نیست نگران‌باشی. تواز پس همه 
چی برمیای.» هفت سال قبل هم همین رابه خودم 
تلقین کرده‌بودم.پیچری که مقابلم بود.«ار.ای دیکی» 
بود. که جایزه بهترین پیچر راهم از آن خودش کرده 
بود. نفس عمیقی کشیدم. جمعیت سر پاایستاده 
بودند. هراس تمام وجودم را گر فته بود وعرق سرد 
روی ستون فقراتم نشسته بود. به خودم گفتم تو که 
منتظراین لحظه بودی پس نترسبه طرف پلیت 
گام برداشتم. «دیکی» نخستین ضربه‌اش را زد. خیلی 
آهسته‌تر از ضربه‌ای که ۷ سال قبل دی لاس به سرم 
زد.ضرب هی دیکی هم البته خوب به نظر می‌رسید و 
من کاملاًآماده بودم. نخستین امتیاز رابرای تيمم به 
دست آوردم. یک دقيقه بعد.امتیاز دوم و تابه خودم 
بیایم.اين صد ای هم تیمی‌هاو هوادارانم بود که اسم 
من رافریاد می‌زدند. ۷ سال از بازی حرفه‌ای من 
گذشته بود و من توانسته بودم بهترین نمایش رااز 
خودم نشان دهم. 
سرم راپایین آوردم و به محل استراحت بازیکنان 
بر گشتم. سپس صدای تشویق شنیدم. همه بازیکنان 
مارلینز ایستاده‌بودندومراتشویقمی کردند.چشم‌هایم 
راب هط رف‌چای_گاه‌تماشاگران 
گرداندم. جمعیت یکپار چه دست 
می‌زدند ومرآتشویق می کر دند. بعد 
از بازی, هنگام شادی با هم‌تیمی‌ها 
و صحبت با خان_واده‌ام. حتی هنگام 
مصاحبه. «داستی بیکر» یک لحظه 
هم از ذهنم دور نشد ومدام به او 
وحرف‌های ش فکر می کردم. آری. 
اوهمان کسی بود که بايد صداو 
حرف‌هایش رامی‌شنید م وبه‌حقیقتی 
که می‌خواستم می رسیدم.حالامن 
مثال‌خوبی‌هستم برای‌همه آنهایی که‌روزی 
رویاء ارزو یا هدفی داشتند وبرای رسیدن به آن 
تلاش کر دند اما مانعی در مسیر اجازه نداده به 
آنچه می‌خواستند. برسند. شاید وقتی‌ماجرای 
زند گی مرامی‌خوانید. من فصل جدیدی را آغاز 
کرده‌باشم وبا تیم دیگری قرارداد بسته باشم. 
شاید در میدان باشم ومشغول مبارزه برای 
رژیایی که همیشه در سر داشتم! 
یادتان باشد: فقط کسانی به هدف‌های عالی 


شما هم می‌توانید! 


کے 


" دروغ مانندیو ف است هر چه آن رابگر دانی زر 


گتر ھی شو 


د 


وحد 


بر اساس سرگذشت:نوشین 


سے 


متل عکس بر کر د آت 


نمی‌دانم داستان زند گی‌ام رااز چه زمان و چه سنی 
شروع کنم.اما بهتر است دوران کود کی و خردسالی را 
رها کنم واز زمانی شروع کنم که پابه دوره نوجوانی 

پدر و مادری داشتم که هر دو زحمتکش بودند و 
به سختی زند گی خودشان و سه خواهر و برادر دیگرم 
را تامین می کر دند. 

به یاد دارم که در همان زمان, گاهی اوقات که با 
مادرم تنهامی‌شدم.زن بیچاره‌در حالی که‌موهای 
یادت باشه وقتی بزر گ شدی و خواستی از د واج کنی. 
مبادا مثل من احساساتی بشی و بخوای با مردی که 
دوستش داریازدواج کنی. چون مطمئن باش بدبخت 
می‌شی!امااگه از عقلت استفاده کنی, مطمتن باش که 
خوشبخت خواهی شد! چون از دواجی که از روی عقل 
باشه.به توحالی می کنه که نباید ازچشم وابروی 
طرف خوشت بیاد تا بتونی خوشبخت بشی. کافیه مرد 
آینده‌ات حساب بانکی‌اش پر باشه تا بتونه زنش رو به 
قصر خوشبختی بیز ۲ 

ری اینهانصیحت‌های مادرانه‌ای‌بود که‌هر از 
گاهی می‌شنیدم و چون به مادرم از چشمانم نیز بیشتر 
ایمان داشتم. بی‌لحظه‌ای تر دید حرف‌هایش راقبول 
که به دوره‌نوجوانی رسیدم. کم کم پای خواستگارها 
به‌منزلمان باززشد چراکه‌من دختر زیبایی بودم. 
به یاد دارم وقتی بامادرم در مجالس خانوادگی یا 
دوره‌های دوستانه شر کت می کردم. همین که چشم 
یکی از خانم های مجلس به من می‌افتاد. نگاهش تغییر 
می کرد و بامهربانی جواب سلام مرامی داد ودر عین 
حال با مادرم نیز خیلی گرم و گیراحال و احوال می کرد. 
خر سر موقع خداحافظی نیز شماره تلفنش رابه مادرم 


می‌داد وشماره‌منزل‌مارآمی گرفت:دیدن این صحنه‌ها 
یافرستادن‌همسایه‌هابه عنوان واسطه. کم کم برای من 
شکل تکراری پیدا کرد. حالا دیگر فهمیده‌بودم دختر 
زیبایی هستم و خواستگاران زیادی برایم پیدا می‌شود. 
هر چند که در آن زمان‌هنوز دوره‌دبیر ستان رانیز 
تمام نکرده‌بودم وپدر ومادرم به هر واسطه‌ای که 
برای خواستگاری از من به منزلمان می آمد. این جواب 
رامی‌دادند:«به خدانوشین هنوز خیلی بچه‌ست. نگاه 
نکنید به‌دفعه رشد کرده.فعلاً بچه‌است و قصد داره 
دبیرستانش رو تمام کنه.بعد از دیپلم.هر چی قسمت 
باشه همون میشه.» 

راستش رابخواهید خودمن هم چندان عجله‌ای 
برای ازدواج نداشتم اما دلیل من و خانواده‌ام برای به 
تعویق انداختن از دواج» متفاوت بود. من همیشه در 
رویاهایم مردی‌خوش‌قیافه و جذاب رامی‌دیدم که 
عاشق ترین مرد کره‌ز مین است و دیوانه‌وار مرادوست 
دارد. من هم با تمام وجود اورادوست دارم وبرای 
رسیدن به چنین مردی حاضرم از جانم نیز بگذرم وبا 
او در یک چادر زندگی کنم و... راستش را بخواهید آن 
روزها یعنی در اوج دوران جوانی, گاهی اوقات خود م 
راجای هنر پیشه‌های فیلم های عاشقانه می گذاشتم و 
شاید خنده‌تان بگیر د. بعضی وقت‌ها از سر نوشتی 
برای خودم ترسیم می کردم. گریه هم می کردم! 

آری.اين گونه بود که روزهای پر از احساس جوانی 
راپشت سر گذاشتم و دیپلم گر فتم. بعد در شر کتی 
که متعلق به یکی از دوستان دایی‌ام بود. استخدام 
شدم. حقوق خوبی هم می گرفت م واتفافاً مدیر خوبی 
هم‌داشتم که حساپی‌هوایم راداشت اماهمان طور 
که گفتم. من روز به روز زیباتر می‌شدم وبر تعداد 
خواستگارانم نیز هر روز افزوده‌می‌شد. من اما همچنان 
دنبال مرد آرزوهایم بودم وبه این ساد گی‌ها حاضر 
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تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo com‏ 


نمی‌شدم کسی راجایگزین رویاهایم کنم. تا بالاخره در 
بیست و سومین بهار زند گی‌ام معنی و مفهوم عشق را 
درک کردم. آن روز وقتی برای‌اولین مر تبه « کاوه» را 
درشر کتمان ديدم که برای خرید یک دستگاه آمده 
بود.احساس کردم قلبم دار د تند تر از همیشه می تپد! 
انگار او هم دچار همین احساس شده بود چرا که حدود 
سی ثانیه من و او در دو سوی میز ایستاده و به هم خیره 
شده‌بودیم. در لبخند کاوه چیزی وجود داشت که من 
آن رامی‌شناختم؛ عشق, مهربانی و خوشبختی, همان 
چیزهایی که همیشه دنبالش می گشتم! تا بالاخره فکر 
کنم من به خودم آمدم وبرای‌اين که بقیه همکارانم 
متوجه نشوند سوالی را مطرح کر دم. اما کاوه انگار هیچ 
چیز برایش مهم نبود که همچنان زل زده بود به من یا 
در حقیقت باید بگویم غرق شده بود در چشمان مشتاق 
من! کار به جایی رسید که خنده‌های همکارانم باعث 
شد من به بهانه‌ای از پشت میزم جابه جا شوم و کاوه 
هم از بهتی که در گیرش شده بود دربیاید و کارش را 
درش ر کت انجام بدهد وبعد انیم ساعت از آنجابرود. 
خدامی‌داند بعد از رفتن کاوه جه حال بدی پیدا کردم. 
احساس می کردم خوشبختی در دستم بودومن قدرش 
راندانستم! هر طور بود چند ساعت باقیمانده راهم 
تحمل کردم.بالاخره‌ساعت ۳ازشر کت خارج شدم. 
دلم‌می‌خواست زودتر به خانه بر سم وفقط بنشینم 
گریه کنم .اما هنوز از شر کت دور نشده بودم و تاکسی 
پیدانکر ده‌بودم که کاوه امد کنارم ایستاد وسلام 
کرد تانفس در سینه‌ام حبس شود. تاچند ثانیه حتی 
نمی توانستم حرف بزنم وجواب سلامش رابدهم!تا 
بالاخره کاوه‌ماشین آخرین مدلش رانشانم داد و گفت: 
«اجازه می‌دین شما رو بر سونم...؟ راستش رو بخواین 
حرف‌هایی‌هست که باید بهتون‌بگم!»اعتراضی نکردم. 
سوار ماشین شدم و کاوه بعد از اینکه | درس منزلمان را 
گرفت.به آن طرف شهر راه‌افتاد و شروع به صحبت 
کرد.از خودش گفت. از پد روم ادرش اینکه وضع 
مالی خانوادهاش خیلی خوب است و پدر و سه تاپسرها 
یک کارخانه‌بز رگ رااداره‌می کنندو... کاوه‌در عین 
حال گفت که سوای آن کار خانه که منبع اصلی در آمد 
خان‌واده | نهاست.خودش نیز یک بوتیک در بالای 
شهر دارد که کمک خر جش است. شاید مسخره‌ام 
کنید اما من در آن لحظه‌ها نه به ثروت خانواد گی کاوه 
فکر می کردم, نه به ماشین آخرین مدلش,نه به آن 
بوتیک بالای شسهر و... برای من فقط خود کاوه مهم بود 
وجذابیتش وچهره مر دانه‌اش. برای من فقط این مهم 
بود که با چنین مردی ازدواج کنم! 

هنگامی که جلو منزل‌مان از او خداحافظی کردم. 
کاوه آخرین تر کش عشقش رانیز به سوی من پر تاب 
کردو گفت:«من حتی یک روز هم نمی تونم دوری 
شمارو تحمل کنم.اجازه‌دارم امشب با خانواده‌ام برای 
خواستگاری خدمت برسم؟» 

این را می‌دانستم که در چنین مواقعی باید بگویم 


با خان‌واده‌ام صحبت کنید یامثلاً جواب بدهم اجازه 
بدهید فکر کنم امامن می‌ترسیدم کاوه راز دست 
بدهم بنابر این بلافاصله گفتم:«بله.امشب ساعت ۸ 
منتظر تون هستیم.» من هم با همان شوق کود کانه‌ای 
که کاوه گاز داد ورفت. پر کشیدم به طرف خانه و 
همین که داخل شدم. همه چیز را به مادرم گفتم. مادر 
اعتراض کرد و گفت: 

«اين طوری مردم میگن دختره هول شده!» 

در دل خندی دم وبا خودم گفتم مادر خبر نداری 
که دخترت هول نشده بلکه دارد در این عشق ذوب 
می‌شود! چند ساعت باقیمانده را نیز به خودم رسیدم و 
خانه‌رامر تب کردیم.تابالاخره‌ساعت ۸شب شد و انها 
آمدند. نه فقط چهار نفر.همه خانواده بر ای خواستگاری 
از من پا به منزل‌مان گذاشتند! خانواده ام گیج و منگ 
بودند. همسایه‌ها فکر می کر دند برای مااز شهر ستان 
مهمان آمده.پدر ومادرم جابرای‌نشستن نداشتند. 
هر دوپدربز رگ ومادربزرگ‌هاء دایی, عمو خاله 
وعمه کاوه باعروس خانواده, و چهار تااز دامادها 
والبته‌خوددختر هاویس رها یعنی خواهر وبر ادران 
کاوه هم بودند! وضعیت عجیبی پیش آمده‌بود. پدرم 
می‌خندید. مادرم خودش رامی‌خورد. خواهر و برادرم 
انگار مشغول دیدن فیلم کمدی بودند ومن امابه هیچ 
کس وهیچ چیز کاری نداشتم و فقط محو کاوه‌بودم. 
یعنی از پشت پنجره کاوه را نگاه می کر دم و فقط از خدا 
می‌خواستم که او شوهرم شود. خود کاوه نیز هر از گاهی 
مرانگاه می کرد و... تا بالاخره مجلس تمام شد و انها 
خداحافظی کر دند ورفتند و تازه‌فیلم تمام کمدی‌در 
منزل‌ما اماده پخش شد! اعضای خانواده‌ام در همان 
دوساعت چیزهایی از فر هنگ وسنت‌های خانواده کاوه 
پی دا کر ده‌بودند [ خودشان به زبان آور ده‌بودند ] که 
فقط می‌شد به عنوان جوک از آن حرف‌ها یاد کر د! 

ظاهر آمادر کاوه گفته بود:«عروس خوب اونیه 
که مادرش وهرش روهفته‌ای یک بار ببره‌حمام و 
ناخن‌هاش رو بگیره.» 

وپدر کاوه‌هم به پدرم گفته بود: «به دختر تون بگین 
که وقتی عروس ما بشه فقط باید بگه چشم!» 

حتی‌خواهران کاوه‌هم با زبان بسته به‌مادر و 
خواهرم فهمانده بودند که:«داداش کاوه پسر بز رگ 
خانواده‌ست. به نوشین خانم بگیناگر توفکر این باشه 
که‌داداش روازماجدا کنه.ما تیش می‌اندازیم به 
زندگی‌شسون!»از همه جالب تر حرف تنهاعروس 
خانواده. همسر برادر کوچکتر کاوه‌بود که به خواهرم 
گفته بود:«این خانواده‌این طورین.هر جابرن همه 
فامیل باهم می‌رن. یه تازه‌واره‌باید با همه‌اینها کنار 
بیاد.» 

مادروپ در وخواه روبرادرم گفتند و گفتند و 
خندیدن دو...اماوقتی دید ند من‌ساکتم. پر سیدند: 
و رر م او مسر تیه 
سوال بود م» پاسخ داد م:«برای من فقط کاوه مهمه. 
خانواده‌اش هر چی هستن به خود شون ربط داره. من به 
خاطر کاوه حاضرم همه چیز رو تحمل کنم.» 

هنوز حرف‌هایم تمام نشده‌بود که هر کدام از 


اعضای خانواده‌ام جیزی گفتند: «انگار نوشین رو جادو 
کردن /دختره‌پاک دیوونه شده../انگار مخش تکون 
خورده و...» اماحرف آخر راپدرم زد.اگر چه به شوخی 
گفت. امانه. شو خی نکر د و گفت:«مطمئن باش اگه‌قرار 
باشه رودستم بمونی وفقط یه مرد حاضر باشه باهات 
ازدواج کنه واون هم کاوه‌باشه» جنازهات روهم بهشون 
نمی دم!» ان شب همه باشوخی و خنده خوابید ند امامن 
به فکر حرف پدر بودم! 

فرداعصر که داشتم از سر کار برمی گشتم. کاوه 
دوباره آمد سراغم ومراسوار کرد. تا کنارش نشستم, 
گفت: «می‌دونم خانواده‌ات از خانواده من خوششون 
نیومده‌آما من اومدم بهت بگم من هنوز هم عاشقتم و 
به خاطر خوشبختی تو حاضرم همه کار بکنم اما تا اخر 
عمر که نمی تونم منتظرت بمونم.» 

همین جمله کاوه کافی بود تامن هم حرف آخرم 
رابزنم:«شاید زور من به خانواده‌ام نرسه امامطمئن 
باش‌اگه زن تونشم.با هیچ مرد دیگه‌ای هم ازدواج 
نمی کنم!» واین آخرین دیال وگ بین من و کاوه‌بود و 
همین آخرین دیدار من و کاوه هم بود! 

به خانه که رسیدم.لباس جنگ پوشیدم. شب که 
پدرم از سر کار ب رگشت» رو به او ومادرم کردم و گفت: 
«من با کاوه خوشبخت می شم. چرا نمی گذارین باهاش 
ازدواج کنم؟ 

پدرم به آرامی گفت:«اون چیزی که تود ر گیرش 
هنی عشق تست چون عسل نی خو نی در 
حالی که کاماً معلومه تو بعد از ازد واج با کاوه به جهنم 
می‌رسی!خیالت رو راحت کنم نوشین جان!من و 
مادرت به هیچ عنوان تو رو به این خانواده نمی‌دیم.» 

حرف پدر که تمام شد. گفتم: «بسیار خب! پس 
مطمئن باشین هر گز منوتولباس عروسی نخواهید 
دیدا» آن شب پدر و مادرم حرفم رایک تهدید توخالی 
فرض کردنداماهفت سال طول کشید تاحرفم را 
باور کنند. 


حالا شده‌بودم دختری سی ساله. از آن روزی که 
کاوه‌به خواستگاریام | مده‌بود و خانواده‌ام مرابه او 
ندادند. تا امروز که دارم بر ایتان نامه‌می‌نویسم. هفت 
سال گذشته! در این مدت انواع واقسام خواستگار 
برایم پیداشده د کتر مهندس,خلبان؛ ورزشکار, 
پول‌دار. کارمند. کسی که در خارج زند گی می کرد 
کسی که می‌خواست به روستا بر ود و...امامن به همه 
وهمه جواب «نه» دادم اچه شب‌هایی که مادرم به 
پایم افتاد واشک ریخت تابافلان د کتر ازدواج کنم. 
چه روزهایی که پدرم ساعت‌ها نشست و برایم دلیل و 
برهان آورد تابافلان خواستگار خوشنام ازدواج کنم اما 
من به همه نه گفتم. مخصوصاً یک سال بعد از آشنایی 
باکاوه‌واز زمانی که فهمیدم اوزن گرفته.دیگر از فکر 
ازدواج خارج شدم.در بین این همه خواستگار اما فقط 
پسرعمهام بود که سماجتش مرادیوانه می کرد. بیش 
از ده بار با خانواده‌اش به منزل‌مان مد و «نه» شنید اما 
«مازیار» ول کن نبود و در این هفت سال, بیشتر از پنجاه 
مرتبه باخودم صحبت کرد تابلکه قانعم کندامامن 


ی 


۰ الاعات یی 


همچنان نه بودم تااینکه دو هفته قبل»وقتی از شر کت 
بیرون آمدم.مازیار که دبیر آموزش وپرورش است. 
باهمان‌ماشین ۲۰۶مدل ۱۳۸۴ که شش ‌سال‌پیش 
خریده بود. جلویم را گرفت و همین که سوار شدم. قبل 
از اینکه حر فی بز ند. گفتم:«نه مازیار...اگر صد بار دیگه 
هم بیای, باز هم می گم نه!» 

مازیار که کاملاً در جریان زند گی من‌بود وقضیه 
کاوه‌را هم می‌دانست, به آرامی گفت: «ببینم نوشین: 
تو مطمئنی اگه با کاوه‌ازدواج می کردی خوشبخت 
می‌شدی؟» نگاهش کردم و گفتم:«مطمئن نیستم. 
ایمان دارم که خوشبخت می شدم!» 

مازیار سری تکان داد و گفت: «به مامان و بابات 
گفتم کمی دیر می‌ری خونه. می‌خوام ببرمت جایی تابا 
یه نفر آ شنا بشی. اشکال که نداره؟» 

حرفی نزدم و مازیار رفت تابه یک پار ک رسیدیم. 
همراه‌مازیاربه کافی‌شاپ آن پار ک رفتیم.اوبایک 
زن‌جوان سلام و علیک کر د. خانمی بسیار زیبا که 
مازی ار این طور معرفی‌اش کرد:«من خیلی از رامش 
خانم خواهش کردم تاقبول کرد بیاد باهات حرف بز نه. 
رامش خانم. همسر آقا کاوه است!» 

یک لحظه قاطی کردم و خواستم از آنها جداشوم 
که رامش دستمراگرفت و گفت:«می‌دونم چقدر 
عاشق کاوه‌هستی اما بیشتر از من عاشقش نیستی, چون 
من‌اون حرف‌هایی رو که تواز کاوه شنیدی. دوسال 
قبل از توازش شنید م!یعنی *سال‌قبل,وقتی کاوه‌رو 
توی خیابون‌دیدم.به خاطر جذابیت چهر هاش طوری 
عاشقش شدم که سه روز بعد به خواستگاری من اومد. 
خانواده منم مثل خانواده تو مخالفت کر دن.امامثل تو 
بهشون گفتم می خوام با کاوه‌زند گی کنم.به خانواده‌اش 
چه کار دارم.» اما پدر ومادرم قبول نکر دن و من هم 
به همه خواستگارها گفتم نهو هر روز کاوه راتعقیب 
کردم. حتی وقتی به خواستگاری تو امد و خانواده‌ات 
قب ول نکردن, نذری دادم!تا بالاخره یک سال بعد از 
اشنایی تو و کاوه خانواده‌من کنار اومدن ومن با کاوه 
ازدواج کردم.نمی‌دونی چه از دواج عاشقانه‌ای بود. 
کاوه به من می گفت تواین سه سال هر شب خواب منو 
مید یده 9..» 

رامش سکوت کرد و لبخند زد و گفت: «اگر انتظار 
داری‌بگم خان_واده کاوه آدم‌های‌بدی‌بودن.اشتباه 
می کنی. تنها کسی که بد بود. خود کاوه بودا اون فقط 
قیافه قشنگی داشت! هنوز سه ماه از ازدواج ما نگذشته 
بود که به جای رامش جان بهم می گفت « آهای زنیکه» 
وهنوز یک سال از به دنیا آمدن تنها فرزندمان نگذ شته 
بود که کاوه به من می گفت «ضعیفه)!باورم نمی شد که 
اون جنتلمن به این سرعت. تا این اندازه تغییر کنه! تازه 
اینکه جیزی نیست. ياد ته کاوه یه بوتیک داشت که 
بوتیک عشرتکده کاوه‌ست.اون مثل یه حیوون ماهی 
یه معشوقه عوض می کنه! 

اون هم زن‌ه ای خیابونی که به خاطر یه مانتو 
خودفروشی می کنن! یه روز باهاش دعوام شد. بهش 
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خردمند از دیدگاه 
پیامبر اکرم(ص) 


۱ -در برابر رفتار جاهلانه نادان نسبت به خود. بردباری نشان می‌دهد. 

۲ -از کسی که به او ستم کر ده است. در می گذرد. 

۳ -در برابر فرودست خود فروتن است. 

۴-از فرادست خود در طلب نیکی پیشی می گیر د. 

۵ -هر گاه بخواهد سخن بگوید. می‌انديشد. 

۶-اگر آنچه می خواهد بگوید خوب بود می گوید و بهره مند می‌شود و اگر 
بد بود. خاموشی می گزیند و سالم می‌ماند. 

۷-هر گاه‌با فتنه‌ای روبه رو شود به خدا پناه‌می‌برد ودست و زبان خود 


رانگه می‌دارد. 

۸-هر گاه فضیلتی بیند. آن راغنیمت می‌شمارد. 

٩‏ -شرم و حیا از او جدانمی‌شود. 

۰ -و آزمندی از او سر نمی‌زند. 

این‌ها ده خصلتند که خردمند به آن‌ها شناخته می‌شود. 


وصیت نامه الکساندر 
پادشاه‌بزر گ یونان, الکساندر پس از تسخیر حکومت‌های پاد شاهی بسیار. 
در حال باز گشت به وطن خود بو د. در بین ر اه بیمار شد وبه‌ مدت چند ماه‌بستری 


گردید. بان زدیک شدن مرگ الکساندر دریافت که چقدر پیروزی‌هایش, سپاه 
بز ر گش» شمشیر تیزش و همه‌ی ثر وتش بی‌فاید ه بوده است. او فر مانده‌هان 
من‌این‌دنیارابزودی‌ترک خواهم کرد.اماسه‌خواسته دارم لطفا 
خواسته‌هایم را حتماًانجام دهید. 
فا ای درا کار ها سرا رد مات 
کردند که‌از آخرین خواسته‌های پادشاهشان اطاعت کنند.الکساندر گفت:... 
باید تابوتم رابه تنهایی 
انیا وقتی تابوتم 
دارد به قبرستان 
E a‏ 
قبرستان باید باطلاء نقره 
وسنگ‌های‌قیمتی که در 
خزانه داری جمع آوری 
کرده‌ام پوشانده شود. 
سومین و آخرین 
خواسته این است که هر 


دفتری که خدا ازاو عکس می‌گرفت 
دختر کوچکی هر روز پیاده به مدرسه می‌رفت وبر می گشت. با این که آن 
روز صبح ه وازیاد خوب نبود و آ سمان نیز ابری بود دختر بچه طبق معمول 
همیشه» پیاده به سوی مدرسه راه‌افتاد. 


بعد از ظهر که شد. هوارو به وخامت گذاشت و توفان ورعد و برق شدیدی 
در گرفت. مادر کودک که نگران شده بود مبادا دخترش در راه‌باز گشت از 
توفان بترسد. یااین که رعد وبرق‌بلایی بر سر اوبیاورد. تصمیم گرفت که با 
اتومبیل به دنبال دخترش برود. 

باشنیدن‌صدایر عد ودیدن‌برقی که آآسمان رامانند خنجری‌می‌درید. 
باعجله سوار ماشینش شده وبه طر ف مدر سه د خترش حر کت کر د.اواسط 
راه نا گهان چش مش به دختر ش افتاد که مثل همیشه پیاده به طرف منزل در 
حر کت بود ولی باهر برقی که در آسمان زده‌می‌شد.اومی‌ایستاد.به آسمان 
نگاه می کرد و لبخند می‌زد و این کار باهر دفعه رعد و برق تکرار می‌شد. 

زمانی که مادر اتومبیل خودرابه کنار دختر ک رساند. شیشه پنجره‌راپایین 
کشید واز او پرسید: چکار می کنی؟ چرا همین طور بین راه می‌ایستی؟ 

دخترک پاسخداد: من سعی می کنم صور تم قشنگ به نظر بیاید. چون 
خداوند دارد مر تب از من عکس می گیر د! 

باشد که خداوند همواره حامی شما بوده و هنگام رویارویی با توفان‌های 
زند گی کنار تان باشد. در توفان‌ها لبخند رافراموش نکنید. 


دو دستم باید بیرون از تابوت آویزان باشد. 

مردمی که آنجا گرد آمده بودنداز خواسته‌های عجیب پادشاه تعجب 
کردند. اما هیچ کس جرأت اعتراض نداشت. 

فر مانده‌ی مورد علاقه الکساندر دستش را بوسید و روی قلب خود گذاشت 
و گفت: پاد شاهاء به شما اطمینان می‌دهیم که همه‌ی خواسته‌هایتان اجرا خواهد 
شد. اما بگویید چرا چنین خواسته‌های عجیبی دارید؟ 
دنیا رآ گاهسازم از سه درسی که تازه‌یاد گر فته‌ام. می‌خواهم پ ز شکان تابوتم 
شفا دهد. آن‌ها ضعیف هستند و نمی‌توانند انسانی را از جنگال‌های مر گ نجات 
دهند. بنابراین» نگذارید مردم فکر کنند زند گی ابدی دارند. 

دومین خواسته در مورد ریختن طلاء نقره و جواهرات دیگر در مسیر راه‌به 
قبرستان,. این پیام رابه مردم می‌رس‌اند که حتی یک خر ده طلا هم نمی توانم 
باخود ببرم. بگذارید مردم بفهمند که دنبال ثروت رفتن اتلاف وقت محض 

سومین خواسته‌ام این است که دستهایم بیر ون از تابوت باشد. می‌خواهم 
مردم بدانند که من بادستان خالی به‌اين دنیا آمده‌ام وبادستان خالی‌اين دنیا 


کمبودهای روستای باو کی بر طرف می‌شود 


روستای باو کی از توابع بخش مر کزی شهر ستان 
ازنا علیر غم فاصله کوتاه‌بامر کز شهر ستان مشکلات 
زیادی‌دارد.مسائلی از نبود گازرسانی در فاصله 
سه کیلومتری با شسبکه گازتاقطعی دوس اله تلفن 
روستائیان. که به نظر می‌رسد باید برای رفع آنها 
چاره اند یشی جدی صورت گیرد. 

به گزارش خبرنگار مهرروستای باو کی از توابع 
بخش مر کزی شهر ستان ازنا که در فاصله حدود 
۸ کیلومتری این شهرستان واقع شده است. دارای 
کاستی‌های‌متعددی در زمینه بحث زیر ساختهاو 
ای بای 
روستا به وجود آورده است. 

فاصله تنها۱۸ کیلومتری‌این 
روستاباشهر نیز تاکنون موجب نشده 
که متولی انامر برای رفع‌مشکلات 
روستائیان آستین همتی بالا بزنند 
تاهمچنان کمبود آب شرب عدم 
گازرسانی و مشکل ار تباط مخابراتی 
مردم را زار بدهد. 


یک شهر مدفون را دریایید 


شهر تاریخی سیر وان به دلیل قرار 
گرفتن در زیر روستای سرابکلان در 
شهرستان سیر وان واقع در استان‌ایلام 
همچنان زیر خاک مدفون مان ده و زند گی مردم 
روستانیز به دلیل عدم ساخت وساز ۰ ۲سال‌است 
که پلاتکلیف مانده است. 
طالع زاری 


سر و صدای ساخت و ساز مسکن از مردم سلب 
آسایش می کند 
کسانی که در حال ساخت و ساز مسکن در مناطق 
و محله‌های مختلف تهران هستند. گاهی بی‌وقت و 
آیا شهر داری قادر به مدیریت این وضع نیست؟ 
داود خامنه(امیدی) 
تکرار یک اشتباه در خرم آباد 
گزارش مهر حا کی است تبدیل بخشی از رودخانه 
خرم آباد به پار کینگ تداعی گر اشتباهی است که در 
مورد رودخانه قم اتفاق افتاد که جز حسرت عایدی 
دیگری‌نداشت؛موضوعی که در صورت غفلت 
متولیان امر در لرستان می‌تواند تکرار شود . 


عبادت مسئولین لاهیجان از خبرنگار قدیمی 
روزنامه اطلاعات 

فعالان عرصه رسانه باید نگاه تیز بینانه و منطقی 
به رویدادهای خبری پیرامون خود داشته باشند 
واخبار و رویدادهای خبری جامعه را بیشتر از مردم 
عادی زیر ذره بین قر ار دهند. 

ایرج ندیمی نماینده مردم شهرستان لاهیجان و 
سیاهکل در مجلس شورای اسلامی مطلب فوق را 
درعیادت از ابوطالب فلاح شجاعی »پیش کسوت 
مطبوعات گیلان بیان داشت . 
اطلاعات درلاهیجان گفت: آ قای شجاعی در طول چند 
دهه تلاش و کوشش در عرصه خبر رسانی در سطح 
شهر ستان لاهیجان. همیشه سعی کر د که ر وحیه‌امید و 
نشاط رادر مردم زنده‌نگه دارد که این امر در بسیاری 
از تیترهای خبری او در روزنامه های سال های گذشته 


مشخص است.ایرج ندیمی در ادامه اظهار داشت : 
اغلب ماد ردوره‌ای از زند گی تجربه پیری و کهولت 
سن راخواهیم داشت ولی نباید خدمات گذشته افراد 


به جامعه نادیده گرفته شود. 

در این دیدار.علیزاده فر مان دار لاهیجان, جواد 
تمیز کار نایب رئیس شورای شهر. شاهین جهانگیری 
رئی س اداره فره نگ وارشاد اسلامی و جمعی از 
مسئولین شهر لاهیجان نیز حضور داشتند. 

شایان ذ کر است ؛ ابوطالب فلاح شجاعی نماینده و 
خبرنگار قدیمی روزنامه اطلاعات شهر ستان لاهیجان 
,چند سالی است در بستر بیماری روز گار می گذراند! 

او از سال ۱۳۴۵ فعالیت خود رابه عنوان نماینده 
وخبرن‌گار روزنامه‌اطلاعات در«رودبنه» لاهیجان 
اغاز کرد. 

سپس از سال ۱۳۵۸ به عنوان خبر نگار و نماینده 
روزنامه اطلاعات در لاهیجان فعالیت مطبوعاتی خود 
راادامه‌داد.سلس له گزارش های‌اودر زمینه‌های 
مختلف به ویژه صنعت چای,برنج وابریشم نمود 
خاصی داشته است. 

این پیش کسوت مطبوعات گیلان. عاقبت پس 
از ۰ ۴سال فعالیت دراین عر صه.از سال ۱۳۸۵ به علت 
مشکلات جسمی از دنیای مطبوعات فاصله گرفت! 


ت i‏ 
۰ الاعات سل 


زرانگوش بد ره نیاز مند توجه 

استان ایلام دارای آثار خارق‌العاده طبیعی و تاریخی 
است که دیدن آنهابرای‌هر گردشگری می‌تواند 
جذاب و دیدنی باشد .به گزارش خبرنگار مهر. در 
هر جایی از استان ایلام به خصوص در بین کوه‌ها آثار 
خارق‌العاده‌ای وجود دارد که چشم هر گردشگری 
راخیره‌می کند. یکی از آثار مهم و کمتر معرفی شده 
استان ایلام «منطقه ز رانگوش» است که در شهر ستان 
بدره واقع در ۱۰ ۱ کیلومتری مر کز استان قرار دارد. 

روستای زرانگ وش در بین شهر ستان بدره به 
شهرستان دره شهر با جمعیتی بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ 

این روستادارای جاذبه‌های بی‌نظیر ی است که 
تا کنون دراستان ایلام وسطح کشور کمتر معرفی 
شده‌اند وبه آنها پرداخته نش ده‌است.جاذبه‌های 
تاریخی و طبیعی واقع در تنگه 
زرانگ وش از طریق جاده‌ای‌خاکی 
در روستاقابل دسترسی است و 
گردشگران‌می‌توانند این آثاررا 
مشاهده کنند. 


تنگه بهرام چوبین چرابه حال 
خود رها شده است؟ 
۶ یکی از مهمترین آثار تاریخی 
| و طبیعی استان ایلام تنگه «بهرام 
چوبین» است که این اثر مهم تاریخی 
هم اکنون به حال خود رها شدهو در 
حال ازبین رفتن است.برای‌رسیدن 
به تنگه بهرام چوبین باید به شهرستان دره شهر واقع 
در ۱۴۰ کیلومتری ایلام رفت. این تنگه بسیار زیبا در 
دل یکی از دره‌های باریک کبیر کوه به طور شگفت 
انگیزی قرار دارد.مور خان این تنگه راشکار گاه یبلاقی 
وبنابه روایاتی مخفیگاه یکی از سرداران به نام ایرانی 
«بهرام چوبین» می‌دانند .تنگه یا دژ چوبینه یکی از 
بدیده‌ه ای زیبای طبیعی شهر ستان‌درهشهر ودر 
بر گیرنده‌بناهایی است که در نوع خود کم نظیر ند. 
متاسفانه در سالهای اخیر بر اثر بی‌توجهی بسیاری از 
آثار تاریخی داخل این تنگه از بین رفته است و آثار 
باقی مانده نیز در حال از بین رفتن هستند. 
خزلی 
شورای چهارم شهر تبر یز امسال بعد از انتخابات 
۴ خرداد به دو گروه اقلیت ۸نفره و اکثریت ۱۲ نفره 
تقسیم شد که این روزها وبعد از بر گزاری انتخابات 
تعیین شهر دار اختلاف نظر ها در آن طوری شدید 
شده که اقلیت‌های شورا در مراسم معارفه داخلی 
شهردار جدید شر کت نکر دند ولازم است وحدت در 
شورا برای حل مشکلات شهر. اصل قرار گیرد. 
یک شهروند تبربزی 


دهان ز شتگه ی ر ادادد با خامو شی و قار دست 


0ز انیس‌یکن 


گزارش خارجی 


«لیو» و همسرش سالها عادت داشتند دو نفری 
از آخر هفته‌های خود لذت ببرند. اما حالا که پسری 
دو ساله دارند. شنبه‌ها و یکشنبه‌های آنها وقف او 
می‌شود. کلاس‌های متنوع زیادی برای بچه‌های این 
سن و سال وجود دارد. شعر خواندن و بازی با کود کی 
دو ساله و شیرین در خانه‌ای که همه جای آن پر از 
اسباب‌بازی است. لذت زیادی دارد اما نگرانی این 
زوج به همین مسائل ختم نمی‌شود. آنها به زودی 
باید به فکر شسهریه گران مدرسه‌های خوب و معلم 
خصوصی باشند. همچنین از حالا باید به فکر پس‌انداز 
و خرید آپارتمان برای دردانه‌شان باشند تا در آینده. 
دختری حاضر شود بااو ازدواج کند. این مسوّولیت‌ها 
وک وکیا ارما کی رزوی دوش لو که 
مدیر یک شر کت نرم‌افزاری است و همسرش که 
متخصص منابع انسانی اسست,می گذارد؛ بهایی که 
به اندازه دو دهه پس‌انداز حقوق هر دوی انهاست. 


اینها بخشی از هزینه‌های پرورش یک فرزند در طبقه 
متوسط چین کنونی است. 

لیو و همسرش. محصول سیاست تک‌فرزندی 
چين هستند که از سال ۱۹۷۹ میلادی اجراشد تا 
نوشدارویی باشد برای جامعه‌ای فقیر و پرجمعیت. 
زوجی که خودشان تک فر زند هستند این اجازه را 
دارند که صاحب دو فر زند شوند. اما فر زند دیگر لیو 
دراین باره می گوید: «ف راموشش کنیداچه کسی وقت 
کافی یا پول و قدرت روحی و روانی مقابله با فشارها و 
استرس‌های این قضیه رادارد؟ ما دوست نداریم فقط 
برای بچه‌ها کار کنیم. ما از زند گی چیزهای بیشتری 
می‌خواهیم.» 


جوانان ناياب می‌شوند! 
پرجمعیت‌ترین کشور دنیاء با یک میلیارد و 


۰ میلیون نفر. خیلی زود صاحب جمعیتی ناقص 
خواهد شد. بیش از سه دهه از طرح «سیاست تک 


مترجم: مریم نیک پور 


فرزندی» می گذرد و می‌توان گفت پایه گذاران آن 
در رسیدن به رژیاهایی که در سر داشتند. تا حدود 
زیادی موفق شده‌اند. حال به این وضعیت. دید گاه 
جدید خانواده‌های تحصیلکرده و غنی تر را هم اضافه 
کنید. منظور از غنی, هم مادی است هم فرهنگی. آنها 
به طور طبیعی تر جیح می دهن د اندازه خانواده خود 


ابتدایی به دلیل کمبود دان شآموز 
تعطیل شدند. 


را کوچک نگه دارند و اینگونه پیش‌بینی می‌شود که 
جمعیت چین در ۱۵ سال آینده کاهش چشمگیری 
خواهد داشت. طرح سیاست تک فر زندی» جمهوری 
چین را به جمعیتی ناقص تبدیل خواهد کرد: تعداد 
جوان‌های خیلی کم زنان کم و تعداد زیادی سالمند. 


- ewi <۹ 


کارشناسان می گویند سیاست تک فرزندی در چین 
خطاهای جبران‌ناپذیر دیگری راهم در کنار آشوب 
انقلاب فرهنگی ۱۹۶۶-۷۹ و خشکسالی ساخته بشر 
از ۱۹۵٩‏ تا ۶۱ به جا خواهد گذاشت. بااين که آن دو 
خطاء اشتباه‌های مهمی بودند که به اندازه میلیون‌ها 
زند گی هزینه داش عند, آسیب ناشی از آنهانسبتاً 
کوتاه مدت بود و خیلی سریع تصحیح شد اما سیاست 
تک فر زندی از نظر تاثیری که بر جامعه چین گذاشته 
و خواهد گذاشت. بسیار چشمگیر تر از آنهاست. 
عوامل متعددی می‌توانند معجزه چين را که 
عظیم‌ترین توسعه اقتصادی دنیاست.مختل کنند. 
فساد و سوءاستفاده از قدرت به حزب کمونیست 
ضربه می‌زند و سردمداران این حزب باید بفهمند 
چگونه می‌توانند مردم را آرام کنند. مردمی که دیگر 
بایک کاسه پر از برنج به اسانی راضی نمی‌شوند. 
مردم به شدت از هوای آلوده. اب متعفن و زنجیره 
غذایی ناسالم به تنگ آمده‌اند. از طر فی. سیاست‌های 


+ و 
۲ اطلاعات کل ار ۳۵۸۷ 


چین‌قوانین شد یدی برای زاد وولد دار د که‌مردم راوادار م یکند بچه‌دار نشوند.اگر مادری بی‌اجازه‌ی قوانین 
باردار شود.غی را زای نکه‌باید بچه راسقطکند. جر یمه ی سنگینی نیز باید بپر دازد.اگ رزنی خارج ازقوانین 
باردار شود وخودش راتا چند روز پیش از زایمان پنهان کند ودولت باخبر شود .آن‌مادر ناچا ر است جنین 
٩‏ ماهه‌اش راسقط کند.قانون کنترل موالی دآثار بدی‌داشته که یکی ا زآنها کاهش سی در صدی دختران در 
برابر پسران‌است زیر اآنها پس ر دوست هستند واگ ر هنگام با رداری‌بفهمند جنی نآنهادخت راست,اوراسقط 
م یکنند زیرا بیشت رآنها حق ندارند بیش از یک بار بچه‌دار شوند پس چه بهتر که آن یکی پسر باشد! 

م حص ‏ ا 


منبع: ماهنامه‌ی تایم دوم دسامیر 


دولت. انگیزه‌های خلاقانه مردم را کوروصدای 
فعالان حقوق بشر را سر کوب می کند. بنابراین شاید 
بتوان گفت خطرناک ترین مانع بر سر آینده‌چین, 
جمعیت شناسی این کشور است. 


اشکال ندارد. بچه دار شوید! 


سیاست تک فرزندی که با اصلاح سیستم 
بازرگانی همراه و هم زمان شد. با د گر گونی اقتصاد 
چین اعتبار پیدا کرد. دولت با فراهم اوردن معده‌های 
کمتر برای خوردن غذاء این جامعه بخور و نمر رابه 
دومین اقتصاد بز رگ دنیا تبدیل کر د. امروز منحنی 
زاد و ولد در چین نسبت به پنجاه سال پیش پنج 
برابر پایین آمده! چین با اسیب‌های اجتماعی زیادی 
روبه‌روست. تعداد افر اد سالمند چين بسیار زياد شده 
هرچند دولت معتقد است بر طرح خود نظارت کرده 
و به پیامدهای آن به‌خوبی آ گاه است. 


me `‏ سس سنا 


سال گذشته برای نخستین بار جمعیت کار 
این کشور کاهش یافت که این مساله برای دولت 
چین که به رشد اقتصادی برای سر کوب بی‌ثباتی 
اجتماعی نیاز دارد بسیار نگران کننده است. محدود 
کردن خانواده‌های شهری به داشتن تنها یک فرزند 
و در مقابل» اجازه به برخی از روستاییان به داشتن 
۲ فرزند. موجب شد که جمعیت چین از سیستم و 
فرهنگ شهری به سوی جمعیت روستایی بر گردد 
وسیستم فرهنگ شهری برای بالا بردن رتبه در 
میان کشورهای توسعه یافته از فا کتورهای مهم 
است. جمعیت شناسان می گویند مردمی که بی چون 
و چرااین سیاست رادر پیش گرفتند. هر گز مشکلاتی 
را که ما امروزبا ان مواجه هستیم. نمی‌دیدند زیر 
دانش آنها در زمینه جمعیت شناسی سطحی بود. 
حالا این جامعه است که باید بهای سنگین جهل آنها 
را بیردازد. 

پس از سالهاوقت تلف کردن, دولتمردان 


چین قصد دارند در این رقابت» از بحران به وجود 
آمده‌پیشی بگیرند. به همین دلیل رئیس‌جمهور این 
کشسور, «شی جین‌پینگ »اعلام کرد می‌خواهد به 
زودی سیاست تک فرزندی راتعدیل کند. او حتی 
طرحی راامضا کرد که از آن به عنوان طرح «تنظیم 
سیاست تک فرزندی» یاد می‌شود: زوجی که یکی 
از آنهاتک فرزند خانواده‌است. می‌توانند ۲ فرزند 
داشته باشند. با برخی از بر آوردهاء تغییر سیاست به 
این روش هم می‌تواند سالانه ینک میلیون نوزاد را 
وارد بخش زایمان کند.اما این رقم ممکن است خیلی 
کوچک باشد یا حتی اقدامی خیلی دیر. آن هم برای 
کشوری که مشکلات جمعیتی آن به معضل جدی 
اجتماعی تبدیل شده است. اما به نظر می‌رسد چین 
فقط به تنظیم یا تعدیل سیاست تک فرزندی نیاز 
ندارد؛ انچه که به آن نی از دارد. پایان تدریجی کل 
این سیستم است. 
بچه‌ها را بکشید! 


با وجود اجحاف‌های حقوق بشری که سیاست 
تک فرزندی مر تکب شده دولتمر دان ادعامی کنند 
که این سیاست بسسیار پرارزش بوده. آمار گران 
وابسته به دولت ادعا می کنند که بر اثر 
تلاش‌های این سیاست. ۴۰۰ میلیون 
چینی کمتر متولد شده‌اند. اما این ترفند 
ملی به واسطه بورو کر اسی بی خردانه به 
هدف خود رسید: دست کم ۳۳۵میلیون 
سقط جنین که با تایید و تصویب دولت 
انجام شده. ۲۰۰ میلیون عقیم‌سازی و 
چکاپ‌های پزشکی مداوم برای کشف 
زنان باردار يا منصرف کردن زنانی که 
قصد بارداری داشتند. در شهرها کلاً 
خانواده‌ها به داشتن یک فر زند محدود 
شده بودند. در عوض, کشاورزانی که 
فرزند نخستشان دختر بود يا فرزندی داشتند که 
معلول ذهنی یا جسمی بود می‌توانستند ۲ فرزند 
داشته باشند. اقلیت‌های قومی هم اجازه داشتند چند 
فر زند داشته باشند. 

طرفداران این سیاست یکی از افتخارات آن 
راافزایش سطح استانداردهای زند گی مردم چین 
می‌دانن د. آنهامی‌گوین د از وقتی سیاست تک 
فرزندی اجراشده صدها میلیون چینی از فقر نجات 
یافته‌اند. همچنین تولید ناخالص داخلی به میزان قابل 
ملاحظه‌ای افزایش یافته است.اما جمعیت شناسان 
حتی آنهایی که دست‌پرورده سیستم کمونیستی 
هستند. این ادعارامسخره می کنند و معتقدند این 
کار مانع سکونت ۴۰۰ میلیون چینی بیشتر روی کره 
زمین شده است! 

مثل تمام ملت‌هایی که ثروتمندتر و تحصیل 
کرده‌تر می‌شوند, زنان چینی هم تمایل دارند فرزند 
کمتری داشته باشند. به عنوان مثال, در ژاپن و ایتالیاء 
میزان باروری کاهش یافته بدون این که دولت هیچ 
فشاری اورده باشد. متخصصان جمعیت تخمین 


زده‌اند که سیاست تک فرزندی حداکثر مانع ۱۰۰ 
میلیون تولد شده است نه ۰۰ ۴ میلیون. رشد و توسعه 
اقتصادی متوقف نشده است. رهبران چین مایلند 
گروه‌های شسهری و تحصیلکر ده و طبقه‌ی متوسط به 
بالا بچه‌دار شوند تا بتوانند از پس هزینه‌های مادی 
و فرهنگی فرزندان خود بر آیند اما جالب است که 
دقیقآ همین گروه‌ها هستند که علاقه چندانی به 
بچه‌داری ندارن د. «لیو» یکی دیگر از دلایل عدم 
علاقه‌اش را به داشتن فرزند بیشتر چنین توضیح 
می‌دهد: «من و همسرم هر دو تک فرزند هستیم. هیچ 
نیازی احساس نمی کنیم به اینکه خانواده بز رگ تری 
داشته باشیم. فکر می کنم ما به جامعه تک فر زندی 
عادت کرده‌ايم.» 

مهندسان اجتماعی که سیاست تک فرزندی را 
طراحی کردند. هر گز قصد نداشتند نتیجه کارشان 
رابرای بیشتر از یک نسل نگه دارند. حتی آنها به 
تجربیات خود به عنوان «موقتی» اشاره می کنند و 
سیستم را با راه‌های فرار قانونی درهم می کنند (حدود 
۰ درصد از جمعیت چین طبق قانون باید تک فرزند 
باشند). همچنین, مقامات محلی. که ترفیعشان به 
گان جمعینت دز بطم بان سگ داشت 


سیاستی را آغاز کر دند که بااتعصب و شوقی سوزان, 
به عقیم کردن اجباری و سقط جنین می‌پرداخت. 
حتی وقتی فقط چند روز به وضع حمل زن باردار 
مانده بود. به زنان بسیاری از مناطق روستایی هنوز 
تاکید می‌شود که ۴ مرتبه در سال توسط پزشک زنان 
معاینه شوند تا اطمینان یابند باردار نیستند. 

این کار برای تعداد زیادی که در بخش دولتی 
مشغول هستند بسیار مهم است زیر دوست ندارند 
شغل خود را از دست بدهند. حکومت‌های محلی 
با جمع آوری «پول‌هایی» که برای تولدهای اضافی 
غیرقانونی دریافت می‌کنند. مشغول تلکه کردن 
مردم هستند. مقدار این جریمه‌ها به صورت محلی 
و منطقه‌ای تعیین می‌ش ود و اغل ب بارها از د رآمد 
سللانه‌ی مردم کم می‌شود. این جریمه‌ها برای 
کشاورزان بسیار سنگین است. بر آورد شده که از 
آغاز سیاست تک فرزندی تاکن ون, حدود ۳۳۰ 
میلیارد دلار از چنین جریمه‌هایی به دست آمده که 
البته این پول‌ها اغلب بدون هیچ حساب و کتابی وارد 
جیب مقامات محلی می‌شود. 


۳ 1 4 
۰ ۱ ۲ قلاات و 


سا 


مشکلات کم بودن 

۱-کار گران کمتر :در خلال دهه‌های رشد دو 
رقمی. مزیت رقابتی چین, نیروی کار عظیم آن بود. 
اما امروز سرمایه‌ی کا ر گری کشور چین کاهش یافته 
و دستمزدها به سرعت در حال افزایش است. سال‌ها: 
کار خانه‌ها می توانستند به بازوی کار گران خود تکیه 
کنند نه بیشتر. چین آمروز پروسه‌ی مهم رشد خود 
را گذرانده و حالا دیگر برای توسعه آسان» بیش از 
این نمی‌تواند به منبع بی‌پایان کار گران ارزان خود 
متکی باشد. به طور ساده می‌توان گفت در آینده 
نیروی کار کافی در چین وجود نخواهد داشت. سال 
گذشته ۱۳ هزار و ۶۰۰مدرسهابتدایی به دلیل 
کمبود دانش آموز تعطیل شدند. به عبارتی, زنجیره 
اقتصادی پاره شده است. اغلب کار گر ان به دلیل 
کمبود نیروی کار هر چند وقت یک بار درخواست 
دستمزدهای بیشتر می کنند یا خیلی از آنها از شغل 
فعلی‌شان استعفامی‌دهند به‌این دلیل که به آنها 
پیشنهادهای بهتری می‌شود. 

۲-جوان‌های کمتر:تاسال ۲۰۵۰ از هر ۷ 
چینی یک نفر بالای ۶۰ سال خواهد داشت. یعنی 
۰ میلیون نفر ۶۰ ساله که از کل جمعیت آمریکا 
بیشتر است! در کشورهای توسعه یافته 
ل وان اترا عبت الکو 
مشکل بز ر گی است اما ژاپن ثر وتمندتر 
از جين است و سالخورده‌ها می‌توانند 
از کمک مالی دولت. خدمات پزشکی 
عالی و مراقبت برخوردار شوند. اما 
چین.«کاسهی برنجش» رادر هم 
کوبیده است. دولت برای حمایت از 
کود کان شعار می‌دهد که از گهواره تا 
گو بابچه‌ها هستیم: آنهامسژولیت 
هر کودک رابه ۶ بزر گسال می‌سیارند: 
یک جفت والدین, دو جفت پدربزرگ 
و مادربزرگ! در چین به آن می گویند سیاست یک 
دو چهار. تامین امکانات برای میانسالان حالاحتی 
از این هم دشوارتر است صدها میلیون چینی مزارع 
خود راترک می کنند و به شسهرها می‌روند تاشغل 
بیشتر و آسان‌تری پیدا کنند. یکی دیگر از مشکلات 
جامعه‌ی سالخورده‌ی آینده‌ی چين این است که 
تعداد خانه‌های سالمندان در این کشور بسیار کم 
است چون مردم این کشور سنتی هستند و سپردن 
پدر و مادرهای مسن رابه سرای سالمندان ناشایست 
می‌دانند. 

۳-زنان کمتر:ساقه‌های گن دم و ذرت در 
«فانشنگ». محله آرامی در ایالت «هنان» در مر کز 
چین خیلی زياد رشد می کنند. گاهی اوقات بچه‌ها در 
مزارع و خانه‌های روستایی قایم باشک بازی می کنند. 
بیشتر آنها پسر هستند. در مدرسه ابتدایی محلی. 
یکی از کلاس‌ها ۲۷ پسر و ۱۳ دانش آموز دختر 
دارد. همانند دیگر بخش‌های روستایی چین, اهالی 
این منطقه هم اجازه دارند بعد از چند سال انتظار, 


بقیه درصفحه ۵۷ 


۱۹ 


اب و هوا بر جھان بینی و یو ندهای مر دمی انر گذار است 


۵ حکب از دور کت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
3331۸ 


شرط تابعیت ایرانی 
سوال: ۵سال پیش در قاهره به دنیا آمدم.پدرم 
ایرانی و مادرم لبنانی بود که چند سال قبل در لبنان با 
هم ازدواج کرده بودند. به علت شغل پدرم به ترتیب 
در مصر ولبنان و تونس زند گی کردیم. چند باری هم 
به مدت‌های یک يادو ماهه به ایران آمدیم. چند سال 
پیش پدرم رااز دست دادم و به علت شرایط نامساعد 
اقتصادی وسیاسی در کش ور محل اقامتمان تصمیم 
گرفتم به ایران بیایم واینجازند گی کنم. وقتی برای 
اخذ شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کردم به‌ من 
گفتند که هویت و تابعیت من مورد تردید است ومن 
ایرانی محس وب نمی شوم. پس نمی توانم شناسنامه و 
مدار ک‌هویت ایرانی داشته باشم. به این نظر اعتراض 
کردم و موضوع به هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال 
ارجاع شد. اما این هیأت هم تقاضای مرانپذ یرفت و 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشسنبه‌ها از ساعت" الی ۱۱ با 
ف شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


در مباحث قبلی به بررسی یک سری عادات رفتاری‌نادرست 
د رکو دکان پر داخته شد. حال در این مبحث به علل و راهکار 
برای رفع مکیدن انگشت در کو د کان می پر داز یم : 

علت : 

۱-اگر کود کتان در دوران نوپایی از مادرش دور 
بوده چنین وا کنشی نشان‌می‌دهد . 

۲-تغییرات جد ید ناخوشایند ناشی از تولد یک 
کودک دیگر. فرزند بز ر گتر رابه چنین عملی وادار 


مک 
۳-ترس از والدین یاترس از رفتن به مهد کود ک 
می تواند عامل قابل توجهی‌باشد . 


۴-فرزندتان این گونه به آرامش‌میرسد . 
۵-او به احتمال فراوان استرس‌دارد . 


راهکار ها: 

۱-شرایط استرس را برطرف‌کنید . 

۲-توجه او را به عملی دیگر جلب‌کنید . 
۳-دستان اوراباروش‌های گونا گون مثل بازی با 
خمیر درست کردن‌پازل. سر هم کر دن اسباب بازی 
۴-اگر کود کتان دختر است ناخن او رالاک‌بزنید . 


در ری خود با استناد به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال 

کرد. این در حالی است که پدرم دارای شناسنامه 

ایرانی بوده‌است.اینک نمی‌دانم تکلیفم چیست وچه 

بایدانجام دهم. درست است که همه عمرم رادر 

خارج از ایران زندگی کرده‌ام اما این دلیل نمی‌شود که 

نتوانم به سرزمین پدری‌ام باز گر دم.اگر ممکن است 

۱-ایرانی محسوب می‌شوم؟ 

۲-حق اعتراض به رای رادارم؟ 

۳-به کدام مرجع باید مراجعه کنم؟ 
عبالهرافمی-تهران 


پدر ایرانی باتولد در خاک ایران با 
اکتساب‌قانونی 

پاسخ؛به موجب ماده ٩۷۶‏ قانون مدنی تبعه ایران و 

ایرانی محسوب می‌شوید. این ماده قانونی در بند دوم 

خود تصریح نموده کسانی که پدر آنهاایرانی است. 

تابعیت ایرانی شما از قوه به فعل در نیامده (رسمی 

نشده) و دولت ایران اصلاً از وجود شما به عنوان تبعه 


۵-از نشانه‌های کلامی یا تصوبری برای تذ کر دادن 
به او استفاده‌کنید . 

۶-از روش انزجار درمانی استفاده کنید. یعنی او رااز 
عمل مکیدن بیزار کنید. مت لا به ناخن‌هایش ماده بد 
مزه‌ای بزنید يا دستکش به دستش کنید تااز مکیدن 
انگشتش متنفرشود . ۲ 
۷-برایش جایزه‌ای در نظر بگیر ید وبه او یاد آور شوید 
هر چه فاصله زمانی میان د ومکیدن انگشتش بیشتر 
شود. به او جایزمی‌دهید . 

۸-از روش معکوس استفاده کنید. یعنی به اوبگویید 
اگر ببینید انگشتش را می‌مکد. باید همه انگشتانش را 
به طور همزمان در دهان کرده‌ویمکد. این کار اورا 
٩-درابتدابخواهید‏ عملش رادر حضور جمع تر ک کند 
وفقط در تنهایی انگشت بمکد.بدین تر تیب فواصل 
بین دو مکیدن انگشت زياد می‌شود. در مر حله بعد 
سعی کنید تنهایی‌های او را کاهش‌دهید . 

۰ -گهگاهی دست‌های‌اورادر دست بگیرید تا 
بااحساسامنیت و آ رامش نیازی به مکیدن‌انگشت 
۱-آینه‌ای مقابلش بگذارید تابه‌هنگام‌مکیدن 
انگشتش خود رادر آن ببیند. از چهرهاش دراین حالت 
انتقاد کنید تابه این کار اکراه پیداکند . 
۲-درباره عواقب نامطلوب این عمل با کود کتان 
۳-زمان‌ها و موقعیت‌هایی را که این عمل بعد از آن 
اتفاق می‌افتد. مشخص کرده واز بروز آنها خودداری 
کنید. 


په و 
الاعات کی ارو ۳۵۸۷ 


خودبیاطلاع باش د.یاعلیرغم داشستن تابعیت قبلی 
ایران.بعد از رسیدن‌به‌سن ۲۵ سل این تابعیت را 
ترک کرده‌باشید که در صورت اخیر دیگرایرانی 
سوب نمی وید 

چون ‌دررآی‌شمابه ماده۵ ۴قانون ثبت احوال 
استناد شده‌معلوم می گر دد در خصوص «هویت»و 
«تابعیت» شمااز مراجع ذیصلاح قانونی یعنی نیروی 
اتتظامی وش ورای تأمین شهرستان استعلام شده که 
جوا آنھامنفی بود اسیت :تابر ناحتمالا موان 
وجود داشته که هویت و تابعیت شمامورد تأیید قرار 
نگرفته است. 

درپاسخ به سئوال دوم و سوم معروض می‌دارم 
که وفق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ 
می توانی داز تصمی م هيات حل اختلاف ادارهثبت به 
داد گاه حقوقی شکایت کنید. البته مهلت این شکایت 
فقط ده روز از تاریخ ابلاغ است. 

با توجه به اینکه در خصوص موضوع تابعیت مباحث 
زیادی مطرح است باید سعی کنید وضعیت خود 
راباقانون تطبیق دهید.در مواد ۹۷۶ الی ۱٩٩از‏ 
قانون مدنی کشور ایران مس‌ائل مختلف مربوط به 
تابعیتذ کر شده که مطالعه آنهاومشاوره‌باو کلای 
متخصص در حقوق بین‌الملل خصوصی را برای شما 


آقای دکتر طهمورث فروزین 
چ | (پزشکی تغذبه) 
| یکشنبه‌ها از ساعت۱ الی ۱۱ با شماره 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۰ ۱-خانواده‌ها؛ محدودیت‌تگذارند ! 


| حالادرست است که این مقاله مال جوان هاست‌امااین 
| قسمت رامی‌توانید بگذارید در اختیار پدرومادرهایی 
که نامزدها را بیش از حد محدود می کنند؛ جوری که 
دو طرف حتی برای یک حرف زدن ساده خصوصی هم 
فرصت ند اشته باشند.محدودیت بیش از حد ایجاد 
کردن خانواده‌ها در دوران نامزدی باعث می‌شود که 
| دوطرف نتوانند نسبت به یکدیگر شناخت کافی پیدا 
/ کنند. ضمن اینکهاحترامبهبلوغ فکری‌جوان‌هاایجاب 
| می کند خانواده‌ها در این مورد کمی باز تر عمل کنند. 
ال ا را 
| اتفاقی است که می‌تواند بیفتد. 
۲-رابطه نامزدی راجار نزنید 
یدتان باشد که هر چه رابطه نامزدی پنهان‌تر باشد 
| وافراد کمتری از اقوام و آشسنایان شسمایا همسرتان 
از آن خبر داشته باشند. راحت‌تر می‌توان از یکد یگر 
جداشد. هر چه این رابطه بیشتر در چشم باشد. شما 
تعهد ناخواسته بیشتری به ادامه دادن آن دارید؛ 
۱ در مهمترین تصمیم زند گی یعنی ازدواج. شماهر 
1 چه‌بیشتر رابطه راداد بزنید بیشتر در آن گیر 
۱ مب 
۱ ۳-رفت و آمد زیاد از حد نداشته باشید 


| یادتان باشد که رفت و آمدها در دوران نامزدی باید 
| منظم و قانونمند باشند.به هر حال شمامی خواهید 
| چیزی‌شبیه‌به زند گی واقعی راتجربه کنیدودر 
۱ زندگی واقعی هم هر کسی بیش از حد برای طرف 
| لای واک نی کار وم ها 
اگر خانواده‌هاراهم دربر گیرد موجب زحمت متقابل 


۱ خانواده‌ها می‌شود. 


مهمترین حریم و مرز دورن نامزدی رابطه جنسبی 
است. تجربه نکر دن رابطه جنسی به این دلیل توصیه 
می‌شود کهدرصورتی که‌افراداحساس کردند 
مناسب یکدیگر نیستند ولازم شد از هم جداشوند. 
| این جدایی به راحتی انجام شود.جرا که این موضوع 


۵-از طرف مقابلتان بت نسازید 

وقتی از طرف مقابل بت می‌سازیم و اوراموجودی 
بی‌عیب و نقص تصور می کنیم, خود مان راف راموش 
می کنیم وفکر می کنیم در لایر 
هیچ هستیماولی او هم مثل ما آدم است: با همه 
خصوصیت ه ای خوب وبد یسک آدم؛مثل خود ما. 
بنابراین طرف مقابل راباید آنطور که هست و با همه 
خوبی‌ه او بدی‌هایش ببینیم و بعد. هر تصمیمی که 


۶-عشقتان را تحمیل نکنید 


اراس اس کی تسس تخرد یربا 
تحمیل کند.چه می کنیم؟ اولین وا کنش ما «فرار 
کردن» از دست اوست: بنابراین به جای «تحمیل 
کردن» خودمان به طرف مقابلء 
خیلی عادی رفتار کنیم؛ نه آنقدر 
اوت ادر ااا که 
اوراپشیمان کنیم و فراری بد هیم؛ 
خودمان‌باشیم وبگذاریم گذر 
زمان و رفتار منطقی هر دوی‌ما , 
عشق وعلاقه پایدار ومحکمی‌را | 
بینمان ایجاد کند؛ عشق هر دوی 
ما عشق وعلاقه پایدار ومحکمی ,ر 
رابینمان ایجاد کند؛عشق ناشی 
۳ 
مادوره نامزدی دوره شیرین 
وشیرین‌ترین دوره‌ه أتعریف 
شده‌است. پس ماحتماباید 
احساساتمان رابه یکدیگر به شدت نشان دهیم. 
۷-خودبزرگ بین نباشید 

۱ 
بینی است. اطمین‌ان و اعتماد بیش از حد به خود. 
ہین امردهافاساه ہے ارد ونم کار دا عناساات 
یکدیگررادرک کنیم.از طرفی گاهی وقتی دچار 
خودبزرگ بینی می‌شویم. نمی توانیم یا بهتر بگوییم, 
عمدانمی‌خواهیم احساساتمان رابه طرف مقابل‌نشان 
بدهیم وهمین«فاصله» به تد ریج باعث دوری و سپس 


این قضیه هم می‌تواند ب الوا باورهای غلط ۱ 
فر هنگی باشد «ناز کر دن باعث عزیز شدن می‌شود». | 
در واقع اینگونه نیست. | 


۸-دروغ نگویید و تظاهر هم نکنید 


دروغ گفتن و تظاهر کر دن بی‌فایده است. چون طرف 
«صداقت»اولین و مهمترین نکته برای شروع یک | 
زند گی مشتر ک وسالم وموفق است.حتی| گر صداقت از ی 
ماباعث قطع پیوندمان در همان دوران نامزدی‌شود | ۳2۱ 
[ 
یازود این رشته پاره می‌شده است. هر چه فضا باز تر 2 


نباید بترسیم؛ چون مطمئنا رابطه معیوب بوده و دير 


باشد و مابتوانیم خود واقعیمان رابه نامزدمان‌نشان ۱ 
دهیم. درزندگی آینده راحت‌تر خواهیم بود. 
۹-رازهای شخصی تان را افشا نکنید 


البته در وغ نگفتن به این معنی نیست که‌لازم است ما 
ریز ودرشت زند گی‌مان رابرای‌نامزدمان‌بگویيم. ۱ 
بسیاری از رازهاهستند که فقط مایک طرف آنها ‏ 
هستیم و آشکار کردنش برای همسرمان تبعاتی | 
برای‌نفر سوم‌دارد. ضمن اینکه خیلی از رازهارا ۱ 
آشکار کردن فقط باعث سوء تفاهم می‌شود ورابطه . 
رابیشتر به هم می‌ریزد.لازم نیست از تمام جزییات ‏ ها 
رابطه قبلی شماخبر دار شود.اگر او سوالی پرسید ۵ 
می‌توانید بگویید که کسانی بوده‌اندامامهم‌این‌است ۱ 43 
که الان تو در زند گی من هستی و من به تو متعهدم. . 
البته‌اگر رازی‌در گذشته‌تان هست که باید صادقانه ‏ 
آن‌راباهمسرتان‌درمیان بگذارید. | 3 
حقیقت را بگویید. ۱ j‏ 
| 
۰سرابطه و زندگی‌خودتان‌را | 2 
با دیگران مقایسه نکنید | 6 
3 


خیلی اما عسادت کرده‌ایم زندگی 
وروابط شخصی‌مان رابارابطه و 
زندگی دیگران مقایسه کنیم وبه 
دنبال این مقایسه هم یا از طرف | 
مقابل توقع‌های خاصی داشته /, 
باشیم یا انتقام ناکامی‌های قبلیمان ‏ | 
راازنامزدمان بگیريم امقایسه کردن | 
رافراموش کنیم وبه خاطر بسپاریم ۱ 
فرداست ومثل خودماورفتاره ای ویژه‌خودما | 
هستند. متاسفانه مقایسه کردن‌ها بخصوص در | 


۱ 


9 قاو سنامه 


خانم‌ه امی‌توان د ازهمان اول تخم کینه رادردل ۱ 
طرف مقابل بکارد. این مقایسه‌ها معمولا بدون در 
نظ رگرفتن‌سن.وضعیت شغلی. وضعیت مالی: ‏ 
وضعیت تحصیلی و وضعیت فرهنگی طرف مقابل 1 
صورت می‌گیرد «ضمن اينکه مقایسه کردن‌های این ۱/ 
شکلی باعث می‌شود که‌نامزدش ما( که‌اوهم در /۴ 
حال بررسی شماست) به این نتیجه برسد که‌با ادم /| 
بی‌انصافی نامز د کر ده‌است وهمین مقد مه‌جدایی , 


۱ در فرهنگ کشور ما بسیار مهم است. جدایی می‌شود. رافراهم آورد. 


۱ 
٩۷۲ ۰ ۱‏ الاعات ی 


ی ۹ 7 ee‏ ۶ رتسم 


سلسله گزارش‌های‌زندان 


این هفته: ندامتگاه م رکزی ورامین(خورین) 


مردمیانسال بود امابا آن کاپشن ضخیم ولباس 
ضخیم‌تری که زیر آن پوشیده بود انگار مریض احوال 
بود. پرسیدم:خدای نکر ده‌بیمار شدید که اینطور 
خودتان را پوشانده‌اید؟ 

مرد باهمان صدای گرفته گفت: 

-پیر شدم.از وقتی زندان آمدم, جان از تنم رفته. 
بیرون این جوری نبودم. آب وه وای اینجا به من 
سا زگار نیست. تنگی نفس گرفته‌ام. دائم سردرد دارم 
و استخوان درد. انگار دارند استخوان‌هایم رااز هم جدا 
می کنند. نمی‌دانم هم این وضع تا کی ادامه دارد. خداء 
یاجانم را بگیرد یا از اینجا خلاصم کند. 

پرسیدم: 

_جه مدت است زندان هستید؟ 

مرد تک سرفه‌ای کرد و گفت:چهار پنج ماه اماشما 
سل مت سا 

معلوم‌هم نیست کی خلاص می شوم. به خد امن 
گناهی نکرده‌ام. دارم تاوان گناه نکرده راپس می‌دهم. 

پرسیدم: تمر کزداری که برایم ان از ابتدای 
زندگیات بگویی یا من سوال کنم؟ 

مرد سری تکان داد و گفت: 

_من‌اینجامجله‌تان راخواندم.راستش‌بیرون 
آنقدر در گیر زند گی‌ام بودم که فرصت نداشتم اما این 
چند وقت که ز ندانم, بر ای اینکه از فکر و خیال فر ار کنم. 
مطالعه می کنم. روال مصاحبه‌هایتان رامی‌دانم.اماشما 
هم اگر سوالی داشتید. بپررسید. 

من‌سال ۲ ۴در یکی از شهر ستان‌های استان همدان 
به‌دنیا آمدم. پدرم کشاورز بود و مادرم خانه‌دار. 
ما ٩‏ خواهر وبرادر بودیم؛چهار بر ادر وپنج خواهر. 
من فرزند ششم خانواده بسودم. وضعیت مالی خوبی 
نداشتیم.با این حال پدرم از همه چیز زند گی‌اش زد تا 
ما درس بخوانیم. فداکاری او و مادرم باعث شد تاما 
دیپلم بگیریم.دیپلم که گرفتیم.اوج سال‌های جنگ 
بود. اول در قالب نیروهای بسیجی و بعد هم به عنوان 
انجام خدمت سربازی, مدت‌ها در جبهه‌ها بودیم. 
رماو نکر انه نت شر وخی اطق د کر 
بعد که برادرهای دیگرم وارد میدان شدند. ما در پی 
زند گی بر گشتیم شهر خودمان. آن موقع‌ها تنها کاری 
که بلد بودم کاشی کاری بود. چون تابستان‌ها می‌رفتم 
وردست کاشی کارها کار می کردم. آنقدر شاگردی 
کرده‌بودم که حالا دیگر می‌توانستم خودم این کار را 
بکنم.اماشهر ستان کار زیاد نبود.این شد که تصمیم 
گرفتم بیایم تهران. یکی از خواهرهایم تهران زند گی 
می کر د.از دامادمان پرس و جو کردم. گفت اینجا چون 
شهربز رگ است. کار هم بیشتر است.ضمن اینکه 
فقط خود تهران نیست. اطر افش هم کار فر اوان است. 
فکرهایم را کردم به قول معروف دودو تاچهار تا کردم 


۳۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ی و 


ودیدم بهتر است مدتی برای کار بیایم تهران. اصلاً 
کار بهتر شد برمی گردم شهر خودمان. 

دلم می‌خواست کنار خانواده‌ام باشم. به هر حال 
آن پیرمرد. پیرزن حالا به بچه‌هایشان احتیاج داشتند. 
نمی‌خواستم در آن سن و سال تنها بمانند. 

اوایل زند گی در تهران برایم خیلی سخت بود. 
احساس غربت و تنهایی می کردم.خانه خواهرم خیلی 
نمی‌رفتم. نمی خواستم شوهر خواهرم احساس کند 
سربارش ان شده‌ام.مدام دنبال کار بودم. وضعیت کار 
در تهران بهتر از شهرستان بود اما شرایط جنگ باعث 
ر کود کل بازار شده بود؛ چه بازار سرمایه. چه بازار 
ساخت وساز شسوهر خواهرم هم بایک نفر شریک 
بود خرید وفروش ملک وزمین انجام می‌داد. او هم 
از وضعیت کار و کاسبی خیلی راضی نبود.انگار همه 
منتظر بودند ببینند عاقبت جنگ چه می‌شود. 

رفت و آمد من به منزل خواهرم. باعث آشنایی من 
وشریک دامادمان شد. آنها در منطقه ورامین زندگی 
می کر دند. وضعیت مالی شان بد نبود و خانواده خوبی 
به نظر می‌رسیدند. شر یک داماد ما چند پسر و دختر 
داشت. بعضی از آنها ازدواج کرده بودند و بعضی هم 
مجرد بودند. من چون وضع کار و کاسبی‌ام درست 
نبود.اصلا قصد از د واج نداشتم نه پس‌اندازی داشتم و 


هھ 
اطلاعات تیا رو ۳۵۸۷ 


با تشکرازهمکاری وه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوینء رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


نه در آمدی. ضمن‌اینکه تصمیم داشتم ادامه تحصیل 
بدهم.اما گاهی بعضی اتفاقات و حوادث مسیر زند گی 
آدم را تغییر می‌دهند. یکی از آن اتفاق‌هاء برخوردهای 
تصادفی من و خانواده شر یک داماد مان بود. یعنی وقتی 
من به منزل خواهرم می‌رفتم. یا آنهاآ نجا بودند یابعد 
میآمدند. 

درهمین دیدارهابود که حرف ازدواج من پیش 
کشیده شد. البته هر بار می گفتم که من برنامه دیگری 
برای زندگی‌ام دارم.اما آنهابا گوشه و کنایه می گفتند 
که بالاخره‌باید از دواج کنی.اگر زود تر زند گی‌ات راسر 
وسامان بدهی.بهتر است و تکلیف ات مشخص می‌شود 
ومی‌دانی چه کاره‌هستی.بعد از خواهرم شنیدم که آنها 
دوست دارند من دامادشان شوم. 

دختر کم سن وسالی داشتند. شاید سیزده‌یاچهارده 
ساله بود که برای من لقمه گر فته بود ند!به خواهرم گفتم 
که او هنوز بچه است. خواهرم خندید و گفت در عوض 
هر طوری دوست داشته باشی, تربیت اش می کنی. 

به هر حال بعد از مدتی گوشه و کنایه‌ها تبدیل شد به 
مستقیم گفتن.من که چیزی نداشتم, نمی‌دانم چر آنها 
اینقدر اصرار داشتند که ما دامادشان شویم؟ می گفتند 
از صبوری و آرام بودن ما خوششان آمده. به هر حال 
هر چه که بود مابدون هیچ تحقیق و تفحص و پرس و 
جویی, دخترشان راعقد کردیم. گفتیم اشکالی ندارد. 
زن‌می گیریم بعد هم می‌رویم دنبال بقیه بر نامه‌هاء کارو 
درس وزند گی.امانمی‌دانستم بااین کارزند گی‌ام‌ازاین 
روبه آن رو می‌شود. همسرم زن خوبی بود. گر درست 
تربیت شده بود. اگر حرف مرا می‌فهمید واگر آنقدر 
بز رگ شده بود که معنی زند گی مشتر ک راد رک 
می کر د.چون من پول زیادی نداشتم در همان منطقه 
پا کدشت. خانه‌ای اجاره کر دم. بعد هم در اداره‌ای در 
همان منطقه استخدام شدم و زند گی‌ام شد یک زند گی 
کارمندی. 

اوایل زند گی بین هر زن و شوهری مشکلاتی پیش 
می آید, تاحرفمان می‌شد.همسرم می‌رفت وبه پدر و 
مادرش می گفت. آنها هم باچوب و چماق می‌ر یختند 
سر من. من هم که اینجا کسی رانداشتم خود م بود م 
وخودم.خانواده‌مان‌هم اهل دعوانبودند. اصلا دعوا 

خجالت نمی کشم بگویم می‌تر سید م اهمسرم هم 
این راخوب فهمیده‌بود. نه فقط همسرم. که خانواده‌اش 


هم‌می‌دانستند من از آنه امی‌ترسم,بنابراین تا 
می‌خواستم کاری بکنم,بابرخوردهای خشن آنها 
مواجه می‌شدم. شاید باورتان نشود. سه سال پشت سر 
هم کنکور شر کت کردم و هر سه بار هم قبول شدم اما 
همسرم و خانواده‌اش کاری کر دند تامن فکر دانشگاه 
رااز سرم بیرون کنم. همسرم فقط تادوران راهنمایی 
درس خوانده‌بود. خانواده‌همسرم دوست نداشتند 
من دانش‌گاه بروم می تر سیدند اگر بروم دانشگاه از 
همسرم جدا می‌شوم! 

این فکر و تصور آنها بود ومن نمی‌توانستم آن 
راعوض کنم.سبک‌وسنگین کردم دیدم ارزش 
زند گی‌ام بیشتر از تحصیل در دانشگاه‌است. بی‌خیال 
دانشگاه‌شدم وبه‌همسرم گفتم حداقل بچه‌دار شویم 
تازندگی‌مان کمی رنگ وبوبگیرد اماهمسرم مشکل 
داشت وباردار نمی‌شد. چند سال دنبال دواودرمان 
از این د کتربه آن دکتراز این بیمارستان به آن 
بیمارستان تابالاخره به فاصله سه سال خدا دو دختر 
به ماداد. از وقتی بچه اولم به دنیا آمد. زند گی‌ام رنگ 
وبوی دیگری گرفت.احساس می کر دم حالا دیگر به 
خاطر آنهاهر سختی رامی توانم تحمل کنم از قبل هم 
مشکلات‌همسرم راپذ یر فته بودم اماتولد دخترم 
باعث شد همان اند ک اعتراض‌هایم هم تمام شود. 
البته همسرم همچنان همان اخلاق‌های سابق خودش 
راداشت.ب دون خبر به من از خان ه بیرون می‌رفت. 
اگرهم می گفتم چرابه من اطلاع ندادی, روز بعد هم 
می رفت و دیر تر می آمد.لجبازی‌های کود کانه داشت. 
مثلا خانه خواهر من نمی آمد. در حالی که قبل از ازدواج 
ماءهمراه‌خانواده‌اش به انجامی‌رفت چون به هر حال 
داماد ماشریک پدرش بود اماهمین که خواهر من شد. 
خواهر شوهرش گفت دوست ندارد آنجا بیاید. 

این رفتاراوباعث شد من ‌هم رفت و آمدم رابا 
خانواده او قطع کنم.من که‌این کار را کردم.اوهم گفت 
دیگربامن هیچ جانمی آید.من هم گفتم بااو هیچ جا 
نمی‌روم. زند گی‌ مان شده‌بود همین لج ولجبازی‌ها.اوبه 
مهمانی می‌رفت تک و تنهامن هم که کسی رانداشتم. 
فقط همان خواهرم بود که مجبور بودم تنها به خانهاش 
بروم!خواهرم فهمید ه بود ماباهم مشکل داریم. بیچاره 
می گفت صبر کنم به خاطر بچه‌ها. می گفت همه همین 
مشکلات رادارند اما کم کم باهم کنار می آیند. من 
می گفتم به خاطر بچه‌ها وچون زنم رادوست دارم. 
کوتاه می آیم. ضمن اینکه من یک شغل دولتی داشتم و 
نمی خواستم یک وقت پای خانواده‌همسرم به اداره‌ما 
باز شود و آبرویم راجلو همکارانم ببرند. 


در پرانتز: 


(گاهی اوقات همه چیز دست به دست هم می‌دهد 
تایک آدم در مظان اتهام قرار بگیرد و یا همه شواهد و 
قراین علیه او بشوند. اما این فقط در قصه‌ها وافسانه‌ها 
نیست که در یک لحظه‌مهم وحساس,ناگهان‌به 
قول معروف ورق‌برمی گر دد وحقیقت مثل آفتاب 
درخشان از پشت پرده‌های وهم و خیال بیرون می آید. 


این کابوسی بود که من حتی در خواب هم از آن 
می‌تر سیدم! اما انگار قدیمی‌ها راست گفته‌اند که از هر 
چه بترسی. همان بر سرت می آید. 

چهار پنج ماه قبل بود که خواهرم بیمار شد. حال و 
روز خوبی نداشت.همسرم که همراهی نمی کرد. تنها به 
دیدنش می رفتم. آخر هفته تصمیم داشتم به دیدنش 
بروم» برای اینکه همسرم و بچه‌ها تنها حوصله‌ شان 
سر نرود. چند بلیت فرهنگسرا برایشان گرفتم. آنجا 
نمایشی در حال اجرابود. هم برای آنهابلیت گرفتم 
هم برای خانواده‌ای که با آنهاادوست بودند. گفتم با 
هم بروید خوش باشید. من هم بعد از ظهر چهارشنبه از 
محل کارم یک راست رفتم تهران. حتی برای عوض 
کردن لباس هم به خانه نرفتم. ضمنا تایادم نرفته 
بگویم. از طرف تعاونی مسکن اداره می‌خواستند به 
ماخانه بدهند وماباید قسط پانصد هزار تومانی هم 
پرداخت می کر دیم. شب قبل پول رابه همسرم دادم 
و گفتم صبح پنج شنبه اول وقت به بانک بر ود و قسط 
راپرداخت کند. 

آن شب من منزل خواهرم بودم. بیچاره اصلاً حال و 
روز خوبی نداشت. صبح هم از همان جارفتم اداره. پنج 
شنبه‌بودوتانیمه وقت سر کار بودیم.معمولا ساعت 
یک به خانه برمی گشتم. 

اذان ظهر را که گفتند. رفتم نماز خانه نماز بخوانم 
میانه نماز بودم که صدای‌هیاهو و داد و فریادی شنیدم. 
میان صداهای نامفهومی که می‌شنیدم صدای خانواده 
همسرم راتشخیص دادم. صدای بر اد رزنم. پدر زنم و 
حتی عمو و پسر عمه‌اش رآ.. ۱ 

چند لحظه بعد که در نماز خانه با هجوم نها باز شد. 
دیگر جای شک و تر دید نبودا 

آنها با چوب. چماق, چاقوو قمه ریختند سرم. من 
هاج و واج مانده‌بودم. اصلا نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده 
ومن برای چه دارم کتک می‌خورم.اگر پادرمیانی 
همکاران ورئیس اداره‌نبود. شاید | نهامر | کشته بودند. 
به هر حال بین داد و فریاد آنهافهمیدم چه اتفاقی افتاده. 
اماباورم نشد.تااینکه رئیس اداره گفت اگر هم این طور 
باشد. شماحق ندارید اینجا کاری کنید. بعد هم‌بایکی 
از اتومبیل‌هایاداره‌مر اف ستاد پاسگاه.دیگر نگویم 
درپاسگاه و آگاهی چه‌بر سرم امد.ده‌روزانفرادی. 
بازجویی برای کار نکرده! 

پاسگاه که بود م فهمیدم شب قبل, یعنی همان شبی 
که من خانه خواهر م بودم.همسرم را کشته‌اند! در حالی 
که‌من ازصبح ان روز او راندیده‌بودم اما خانواده‌اش 
می گویند من اورا کشته‌ام. مگر من دیوانه‌ام که زنم 


شاید بز ر گترین مشکل رااین مددجو خودش برای 
خودش درست کرد و آن اعتراف به گناه نکرده و جرم 
انجام نداده بود که متاسفانه به عنوان معتبر ترین شاهد 
و گواه پذ یرفته می‌شود.اعتر اف او باعث شده تاهمه او 
رامجرم بشناسند.حتی قانون هم دست از تعقیب مجر م 
واقعی بردارد. اوا کنون به یک و کیل زبده و ماهر نیاز دارد 
تابتواند باموشکافی پرونده‌وب از کردن‌نقاط‌مبهم آن 
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رابکشم؟ مادر دو دخترم را. ما اختلاف داشتیم امانه 
در حدی که بخواهم اورابکشم.حتی أنقدر نبود که 
بخواهم او راطلاق بدهم. 
من زنم رادوست داشتم. دوست داشتم که همه 
رفتارها و لجبازی‌های کود کانه‌اش راتحمل می کر دم. 
دوست داشتم که هیچ وقت به اوسخت نگر فتم. زن من 
فقط بچه بود. همین. این که گناهی نیست که بخواهم او 
رابکشم. بچه‌هایم مادرشان رادوست داشتند. من به 
خاطر آنهاحتی به طلاق هم فکر نمی کردم! ب4 
در پاسگاه که بودم یک نفر گفت اگر هر چه رااینها 3 
می‌گویند قبول کنی, شنبه سندمی گذاری ومی‌روی 1 
بیرون. آن وقت فرصت داری بگردی ببینی چه کسی 7 
زنت را کشسته؟ من نادان هم به حرف او گوش دادم و مس 
هم در پاسگاه‌وهم در آگاهی گفتم من کشتم.بعدهم 0 
منتظر شدم بگویند سند بیاور و برو اما خبری نشد. بعد 
فهمیدم که وقتی‌اعتراف به قتل کردی,قاتلی وقاتل ‏ 
ایند اراد نمی‌شودا می رود زندانحکم می کر ۳ 
بعد یارضایت می گیرد و بعد از حبس آزاد می‌شود یا ۹ 
حکم قصاص اجرا می شود... و تازه اینجا بود که فهمیدم 
ای وای, چه کاری با خودم کرده‌ام! 2 
خانواده‌همسرم که به خونم تشنه‌اند. اصلاًالان "2 
یگ باور نمی کنند من همسرم رانکشته‌ام از طرف / 
دیگر کسی راندارم دنبال کارم باشد. فقط از مأمورها (2 
خواستم وقتی خانه رامی گر دند ببینند پول و طلاهای ,2 
همسرم‌هست یانه؟ حتی‌همان پانصد هزار تومان. با 
آنها گفتند نه از پول خبری هست نه از طلاها. نمی‌دانم. 


» دبیییی 


شاید یک نفر برای دزدی آمده‌بوده و زنم اورادیدهو 
جانش رااز دست داده. من حتی نمی‌دانم او چه طوری 
کشته شده؟! 

فعلا که در زن دان بلاتکلیف منتظر روز داد گاه 
هستم.خواهرم و شوه رش گفته‌اندم ی آیند داد گاهو 
شهادت می‌دهند من شب حاد ثه در منزل آنهابودم 
بقیه اش هم با خداست. خان واده‌ام می‌خواهند برایم 2 
وکیل بگیر ند اماوضعیت مالی آنهاهم آنقدر خوب u‏ 
نیست. خدابه همه کمک کند.به من هم کمک کند تا 
از این مخمصه نجات پیدا کنم. 

این روزها هم دلتنگ همسرم هستم هم دلتنگ 
بچه‌ها. در این چهار پنج ماه که آنها راندیده‌ام, دارم 
وهمه چیزرابرایش ان توضیح دادم والتماس کر دم 
بچه‌ها رابیاورند تاببینم ام... به هر حال آنها هم عزادار 
جوانشان هستند. خدا کند هر چه زود تر قاتل اصلی پیدا 
شود و من هم نجات پیدا کنم. 


حکی ارد 


توجه قاضی پرونده را به بی گناهی متهم و در 
پی آن یافتن مجرم واقعی جلب کند. 

اگراواین فرصت طلایی رابرای دفاع از خودش از 
دست بدهد. بلکه حتی نه تنها ممکن است جانش رااز 
دست بدهد. فرزندانش‌هم تا هميشه از پدر به عنوان 
قاتل مادر یاد خواهند کرد.) 
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همه فکر می کردند من بی‌معرفت‌ترین آدم 
دنیام... خوب یادم است خانم اعظم که بزرگ خانواده 
بود.برایم پیغام فرستاد که حساب مراجدا کرده و 
دیگر مرا جزء خانواده حساب نمی کند. 

سکوت کردم... سکوت... سکوت... می‌دانستم 
دارم کار درستی انجام می‌دهم. باید این حرف‌هاو 
متلک‌ها را تحمل می کر دم.به نفع پدر و مادرم بود که 
آنها را برای مدت کوتاهی به حال خودشان بگذارم.. 
سر همسرم است. به «مهتاج» همسرم گفته بودم 
اوه م‌صبوری کرد. کار آسانی نبود. یک وقت‌هایی 
زخم زبان‌ه ا آنقدر تیز و تلخ وزهر آ گین بود که تا 
روزها اشک مهتاج بند نمی آمد ولی انصافاً طاقت 
راداشتم. ِ 

ماشش خواهر و برادر بودیم. از وقتی یادم می‌آید 
پدرم خانه نشین بود وبقیه خر ج زند گی ما رامی‌دادند. 
مادر می گفت وقتی من خیلی بچه بودم.پدرم در مغازه 
آقاجان کار می کر ده... آن هم کار سخت و طاقت فر سا. 
بعی د می‌دانستم. پدرم‌ذاتاً اهل کار نبود.مادر هم 
تشویقش می کرد. آقاجان که فوت کرد. ارثیه خوبی 
به پدرم رسید. همان موقع پدر و مادرم بی‌درایت و 


بدون دوراندیشی تاریال آخر ارثیه راخرج کردند... 
در آن روزها برادر بز رگم دانشکده افسری می‌رفت 
و مجبور بود تاریال آخر حقوقش را خرج ما کند. بعد 
خواهرم معلم شد. همین طور یکی یکی سر کار رفتیم 
و از عهده مخارج بر آمدیم... مادرم توقع‌های عجیبی 
ازماداخت انظار خر :نلاس های گرآن‌قیمت, 
طلا و جواهر و.. 

سال‌هااین وضع ادامه داشت.زند گی به‌همه‌ما 
سخت می گذشت. برادر بزر گم تا ۵ سالگی ازدواج 
نکرد چون مسئولیت ما را داشت. من از همان موقع 
به این فکر بودم که این ظلم باید روزی تمام شود. چرا 
پدر و مادرم هیچ درایتی ندارند و در عوض روز به 
روز توقعشان بیشتر می‌شود ؟... 

وقتی درسم تمام شد و به عنوان مهندس برق 
دریک شر کت استخدام شدم. تصمیم گرفتم رویه 
دیگری را در پیش بگیرم. به مادرم گفتم مسئولیت 
موادغذایی و خورد و خوراک رابه عهده‌می گیرم و 
یک ریال بیشتر به شما نمی‌دهم. 

همه خرید خانه بامن بود. یک وقت‌هایی مادر 
غر می‌زد که عروسی فلان بچه فامیل است ولباس 
جدید ن دارد. من زیر بار این هزینه‌هانمی‌رفتم. 
میا اا ا ااا ری 
و هم چشمی‌هایش راباید خاتمه بدهد. وقتی هم با 
مهتاج ازدواج کردم. بهش گفتم باید مراقب باشد که 
پدر و مادرم از او سوعاستفاده SS‏ 

هزینه درمان رابرادر کوچکم به عهده‌داشت. 
اجاره‌خان هام راخواهرم می‌داد ومن هم خوردو 
خوراک می‌خریدم و می آوردم... 

اگر پولی دستشان می‌دادیم. به ماه نکشیده همه 
راخرج می کردند. مادر اه‌وناله می کرد که من 
جیره‌ای به او پول می‌دهم. پیش همه می‌نشست و 
اشک می‌ریخت که حتی به اندازه کافی بر ایشان مواد 

یکی دوب ار مهتاج دور از چشم من به مادرم 
پول داده بود که از او خواستم دیگر این کار را نکند. 
این انفاق‌ها پشست سر هم رخ می‌داد و من مقاومت 
می کردم و به حرف هیچ کس اهمیتی نمی‌دادم. 
می‌دانستم زیاده‌خواهی آنها زند گی همه ما را تباه 
می کند. مادر دلش می خواست سالی یک بار پر ده‌ها 
el‏ 

تااینکه زمین‌های کشاورزی به ارث رسیده‌مادرم 
ارزشمند شدند. زمین‌ها وارد بافت شهری شده بود 
و با فروش آنها مبلغ خوبی سهم مادرم شد. اجازه 
ندادم او در مورد مصرف آن پول تصمیم بگیرد. رفتم 
یک آپارتمان کوچک خریدم که مناسب هر دوی 


0 
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آپارتمان را به نام شش خواهر و برادر کردم تا 
مبادا پدر با مادرم هوس کنند آن را بفروشند... 

مادر ناله‌ها کرد... نفرینم کرد. امامی‌دانستم این 
بهترین کار است. به همه فامیل گفت بچه‌هایش سر 
او کلاه گذاشته‌اند. من مسئولیت رابه گردن گرفتم 
و گفتم من این کار را کرده‌ا. بقیه پول راهم در بانک 
گذاشتم وار آنها خواستم با سود ماهیانه آن امورات 
زند گی‌شان را بگذ رانند... 

می‌دانستم زندگی کارمندی خواهر و برادرهایم 
هی دهد باژ هم مستولیت خرج‌های آنها 
رابه عهده بگیرند... 

باید مثل کوه می‌ایستادم. می‌دانستم این سود 
بانکی کفاف هزینه‌های یک زند گی معمولی را 
می‌دهد...اما آنقدر بی‌درایت زند گی می کر دند که 
به نیمه ماه نرسیده پولشان تمام می‌شد. 

خواهر و برادرم را قسم داده بودم که ریالی اضافه 
به آنها ندهند. پدر فریادها می‌زد و می گفت پولمان را 
از بانک دربیاورید و به خودمان بدهید... 

من این کار رانکردم. زند گی سخت بود ولی تحمل 
کردم... همه حرف‌ها را شنیدیم و دم نزدیم. تااینکه 
یک روز خانم اعظم همه مارا به خانهاش دعوت کرد 
وباتوپ پر به من گفت: چراپول پدر و مادرت را 
خورده‌ای؟ 

همه مدارک بانک را با خودم برده بودم. وقتی 
لیست هزینه‌ها را نشانشان دادم وبه آنها گفتم پدر و 
مادرم در ماه چقدر در امد دارند. همه شو که شدند. 
سردرد دلم باز شد و همه کارهایی را که در اين سال‌ها 
با ما کرده بودند. با بغض گفتم... 

پدرم سرش رآ پایین انداخت. مادرم شروع به 
توجیه کرد و بقیه شرمنده از حرف‌هایی که پشت سر 
مازده بودند. سکوت کردند... 

از آن روز به بعد رویه پدر و مادرم عوض شد. 
از خانم اعظم که بزرگ خانواده بود. خواستم آنها را 
نصیحت کند. راهورسم زندگی کردن به آنهایاد 
بدهد. خانم اعظم هم یک ماه‌پد ر ومادرم رابه خانه 
خودش برد. سعی کرد به آنها یاد بدهد چطور خرج 
کنند ودر زندگی مدیریت داشته باشند. آنهادیگر 
برای تغییر پیر بودند ولی حداقل حسن ماجرا این بود 
که دیگر نمی‌توانستند سر ما غر بزنند... 

حالاهفت سال است که آنها در تلاشند طبق 
رویه‌ای که من برایشان تعیین کرده‌ام, زند گی باعزتی 
داشته باشند. نمی گرب از من کاملاً راضی هستند 
ولی حداقل زند گی بقیه خواهر و برادرهایم را نجات 


داده‌ام. ۹ 


داود غرانوش 


ابر اهیم امامی 


۳۳۳ 56 ما و م +2 
فعلا هم در رشته کشتی آزاد و هم در فرنگی» 
در جهان حرف اول رامی‌زئيم 

«ابراهیمامامی»داور بین‌الملل ی کشت یکشورمان.سالها کشت یگیر بوده وبعدهاداور 


بین‌المللی,در مسابقاتالمپیک,جهانی ,آسیا یی وتو رنمنت های بین‌المللی زو رآزمایی 
کشت یگیران بز رگ جهان راقضاوت کرده است.او دبیر انجمن کشت ی ایران هم بود 


متولد تهرانم 

متولد سال ۱۳۴۱ تهران‌هستم.در گذشته 
کشتی می گرفتم حتی چند بار قهرمان هم شدم.با 
قهرمانان خوب ایران که بعد هابر خی از آنهاقهرمان 
آسیاو جهان و المپیک شدند. 


مربی کشتی شدم 

از سال ۱۳۶۸(۱۹۸۹شمسی)» پس از ترک 
تشک کشتی به‌عنوان کشتی گیر. در کلاس‌های 
مختلف داوری ودر کنار بز ر گان داوری ایران قرار 
گر فتم وداور در جه سه بین‌المللی کشتی شدم.بعدها 
درشهرداری تهران‌مربی کشتی‌شدم و کشتی گیران 
شهرداری را تعلیم و تمرین می‌دادم. 

سال خوب من 

سال ۲۰۰۰ میلادی سال خوبی بر ای من بود. 
درابو سال داور مقار می الطلی شدم که با تریج 
درجه داوری در آن زمان بود. بارها در مسابقه‌های 
مختلف جهانی. آسیایی و لیگ کشتی بر تر ایران 
قضاوت کردم. مدتی نیز رئیس داوران کشتی 
کشور و چند صباحی هم رئیس سازمان لیگ کشتی 
ایران بودم.حتی چند بار کشتی ار تش‌های جهان را 
قضاوت کردم. 


داوری کشتی حد و مرزی ندارد 


داوری کشتی حد و مرزی نمی‌شناسد. تاوقتی 
بتوانم به این کار ادامهمی دهم ش_اید تا ۶۵سالگی. 


باره نباشد. برایم از نظر بدنی مقدور است. 
قضاوت می کنم که خودش زمان زیادی است. 


قضاوت حق و عدالت 


وقتی داورهای کشتی روی تشک قرار می گیرند 
تارقابت دو کشتی گیر را قضاوت کنند.برایشان 
فرقی نعی کند چه کسی پیروز تشک باشد. آنهااز 
روی عدالت وحق‌قضاوت می کنند. البته داورانی 
که خودشان قبلا در سطح بالا کشتی گیر بوده‌اند. به 
راحتی می‌توانند در دو رشته فرنگی و آزاد قضاوت 
کنند.البته به گمان بنده قضاوت در فر نگی راحت‌تر 


از آزاد است. 

ایران در رقابت‌های جهانی 

وقتی بنده‌همراه کشتی گیران قهر مان کشورمان 
برای قفاوت د ریک مساقه: الا جاجهای یت 
یا آسیایی وتورنمنت.در کشوری‌حاضر می‌شوم. 
آورد گاهه ای جهانی و المپیک سخت تر از بقیه 
مسابقات است وداوران آماده‌همراه کشتی گیران 
شش دا نگ و آماده‌می‌توانند برای کشورمان 
قهرمانی وعناوینی خوب کسب کنند و مایه افتخار 
میهن‌مان باشند. 

کشتی فرنگی 

یک زمانی کشتی گیران فرنگی مافقط به تک 
مدال قانع بودند. یعنی کشتی گیر ان فرنگی ما مانند 
آزاد گیران قوی نبودند و طلادرو نمی کر دند.اما 
حالا کشتی فرنگی خودش مدعی دروی مدال‌های 
گوناگون و قهرمانی جهان است. 

کشتی آزاد 

امادرباره کشتی آزاد گفتنی‌هافراوان است. آن 
زمان‌ها تختی‌هاء زندی‌هاء مهد ی زاده‌ها و سیف پور و 
سرداری, جوادی و... بر کشتی ایرآن و جهان والمپیک 
اقایی می کردند. در حال حاضر کشتی آزاد. کمی 
نزول کر ده‌است. امسال در «بوداپست» مجارستان. 
قهرمانان کشتی گر خوب ظاهر شد ند ونشان دادند 
که به روزهای اوج خود نزدیک می‌شوند. 


کال لے مال 

السللام: 
انظر الى ما قال 

ولاتنظر الى من قال 
اولی_ن امام 


درود همه ما بر او باد فرمودند: 

توجه کن به آنچه گفته می‌شود. نگاه 
نکن که چه کسی می گوید. 

یکی از دستورات بزر گان دین علیهم السلام 
این است که سخن حق و مطابق با واقعیت 
رابپذیرید حتی اگر از کسانی باشد که خود 
پایبندی عملی به آن سخن و گفته را نداشته 
باشند. 

حضرت عیسی عليه السلام فر مودند: 

خذ الحق من اهل الباطل و لا تاخذ الباطل 
من اهل الحق 

سخن حق رابپذیر اگرچه از زبان غیراهل 
حق صادر شود و سخن غیرحق را نپذیر اگرچه 
از زبان اهل حق بیان شود. 

در واقع می‌توان گفت. معیار در پذیرش 
سخن حق گویی است. 53 

آنچه به سخنی اعتبار می‌دهد گوینده آن 
نیست بلکه تطبیق آن سخن با حقیقت است. 

بزرگی می گوید: منگر که می گوید بنگر 
چه می گوید. 

ای کی اه با رف روا 
وباطلی را به صرف اینکه آدم معروف و 
مشهوری می گوید بپذیریم و سخنی شایسته 
و پسندیده را از گوینده‌ای عادی و غیر مشهور 
رد کنیم. 

گاهی اوقات ممکن است عبارت حقی از 
کود کی شینده شود. مبادا خیال کنیم سخن 
حق را فقط آدمهای بزرگ می‌زنند و آدمهای 
کوچک سخنانشان هم کوچک است. 

باره اپیش آم ده که مطالبی ناب و 


حکمت آموز را از کسانی می‌شنویم که در بدو 


امر گمان شنیدن آن مطلب رااز چنان فردی 
نداشتیم وعکس آن راهم مشاهده کردیم 
افرادی از نظر سنی و شغلی و موقعیتی جایگاه 
بلندی دارند ولی سخنانی بی‌اساس و دور از 
حق رابر زبان می‌رانند ایابه صرف آن که 
گوینده آدم مهمی است می‌توان کلام او راحق 
فور یو 

خلاصه آن که باید به دنبال کسب حق 
و حقیقت باشیم وارزش واعتبار سخن رابه 
مطابقت آن با حق بدهیم و نه به گوینده. 


" کسی که یقن 


دا 


» 
مه 


¿ ت۵اشته داید ک فتاه دد 


* 


ت ذمی شود 


وامام على (ع) 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


از من و ن‌ادر خواستند برویم تتوی حیاط و 
حرف‌هایم ان را بزنیم. شب قبل دختر دایی‌ام 
آخرین توصیه‌ها را به من کر ده بود. 

-... ازش بیرس نظرش در مورد کار کردن 
تو چیه؟ 

گفتم: آخه من که نمی‌خوام کار کنم! 

سحراخمی کرد و گفت: د خت ر تو فقط 
بپرس. بعد دستت میاد که این پسر چه جور 
آدمیه. بپرس نظرش راجع به رفت 
و آم د بادوستانش بعدازازدواج 
چیه. یک چیز مهم تر... ببین اهل 
فوتبال و دیدن بازی‌های فوتبال هست 
یا نه؟بهش بگو خوشت نمیاد شوهرت 
مدام پای تلویزیون بشینه... 

بی‌چون و چرا حرف‌های سحر را گوش 
می‌دادم. مادرم گفته بود: 

-سحر دختر عاقلیه. ببین چه شوهر خوبی 
انتخاب کر ده... راه و چاه رو از اون بپر س... سحر 


درپیچ وخم‌دادگاه _ 


در همه فامیل به عنوان یک زن موفق و بادرایت 
شناخته شده بود. 

با وجودی که فقط سه چهار سال از من بزرگتر 
بود جوری رفتار می کرد که انگار من بچه‌اش 
هستم؛ من هم سعی کردم مو به مو تمام چیزهایی را 
که دختردایی‌ام گفته بود. اجرا کنم. تا نشستیم کنار 


راشین مختاری 


به سر و وضعم رسیدم. بهترین لباسم را پوشیدم 
و به داد گاه رفتم. گفتم شاید این آخرین باری باشد 
که شیوارامی‌بینم.دلم می‌خواست آخرین تصویری 
که از من در ذهن دارد. مردی باوقار و مر تب و 
متشخص باشد. 
روبه‌رو شود. خواستم بگویم من خیلی اميد 
داشتم برای آخرین بار اوراببینم اما سرم را 
پایین انداختم و هیچ نگفتم. وکیلش 
کاغذی راجلوروی‌من گرفت وبا 
انگشت نشانم داد که کجا را باید امضا 
کنم...وقتی قاضی صدایم زد. سرم را 
بالا گرفتم. 

شمارضایت کامل به طلاق دارید؟ 
همسرتان از حق و حقوقش گذشته. 

زیر لب گفتم: بله آقای قاضی. 

چند لحظه سکوت و بعد قاضی باصدای 
محکمی گفت: معتاد هستی ؟ 


۲۶ 


این بار لب هایم نجنبید. سرم پایین ماند وهیچ 
فقط سه سال از ازدواجمان می گذرد. عشق به 
شیوادنیای مرا عوض کرد. اواز آن دسته زن‌هایی 
است که هر کجا باشند با خودش شور و حال زند گی 


e 
۳۵۸۷ اطلاعات کل ارو‎ 


تا ماهی قرمز نداره. 

من هم هول کردم و گفتم: نظر شما در مورد کار 
کردن من چیه؟ 
تواین حوض که موافقم ولی درم ورد کار کردن 
شماء خب چه عیبی داره؟ راستی شما قصد دارین 
چه شغلی داشته باشین؟ 
درجواب این سوال چه بگویم. با صدای لرزان گفتم. 
حالا این رو ول کنید. شما فوتبال دوست دارید؟ 
نادر در حالی که ب رگ خشک افتاده در حوض 
, رابرمی‌داشت. گفت: شما چی؟ شمااصلاً اهل 
ورزش هستید؟ 

بدنم به خارش افتاده بود. سرم داغ شده 
برای سلامتی خوبه. 
نادر که انگار متوجه حال من شده بود. 


گفت: پس بگذارید من حرف‌هام رو 
بزنم. 

بعد شروع کرد از زند گی‌اش گفت. 

از اینکه در یک با نک کار می کند و 

درآمدش بدنیست. اینکه مجبوریم 

اول زند گی‌مان در خانه پدری او بمانیم 


چیزی راتحکم کند.وای به روزی که غمگین می‌شد. 
آن وقت دنیا روی سرم خراب می‌شد. نمی گویم من 
عاشق‌ترین مرد دنیا بودم» اما شیوا یکی از بهترین‌ها 
بود. 

وقتی با او آشنا شدم, چند سالی از اعتیادم 
می گذشت اما هنوز سر حال بودم نه خانواده‌ام 
خبری از اعتیادم داشتند ونه دوستانم...هاله سیاهی 
بود که دور مرا احاطه کرده بود وزند گی‌ام راداشت 
تباه می کر د. سال‌های آخر دانشگاه گرفتارش شده 
بودم. سب‌هایی که می‌خواستم بی دار بمانم یا 
فقط برای تفریح به سراغش می‌رفتم اما روزی که 
دیگر نمی‌خواستم به سراغش بروم» او همراهم بود. 
۳ انگار قسمتی از وجودم شده بود... مدام به فکر 
.. ترکش بودم‌ولی وقتی شیوارادیدم.يقین پیدا 


کردم که یا جای شیواست یا این اعتیاد لعنتی, 


رفتم سراغ بهرام. رفیق دوران دبیر ستانم. 
بهش گفتم به دادم برسد. باورش نمی‌شد 
رفیق فوتبال دوست و مهندسش اینجوری 
گرفتار شده باشد. 

مرابرد به یک کلینیک و تر کم داد. 
باهزار ترفنداین کار را کردیم تاهیچ 

کس متوجه نشود. 

هنوز دوماه از پاکی‌ام نمی گذشت 
که به خواستگاری شیوا رفتم. جواب 


1 نادر همیشه به شوخی تعریف می‌کند که روز اول من چه 


تا بتوانیم پس‌اندازی جمع کنیم و مستقل شویم. از 
اعتقادات مذهبی‌اش گفت و اینکه برایش مهم است 
همسر آینده‌اش هم به اعتقادات او احترام بگذارد. 

پاک سوال‌هایی را که سحر برایم ردیف کرده 
بود. فراموش کرده بودم... 

حرف‌هایش که تمام شد. گفت: خب شما از 
خودتون بگید! 

هیچی برای گفتن نداشتم. گفتم:می‌شه یه جلسه 
دیگه من حرف بزنم؟ 

سرش را تکان داد و با خنده گفت: هر طور که 
راحتید. 
برگشتیم به اتاق مهم ان. یک چای خوردیم و 
نادر و خانواده‌اش رفتند. به محض بسته شدن در 
خانه. سحر ومادرم آمدند کنارم نشستند. سحر 

مادر گفت: پر سیدی چقدر حقوق می‌گیره؟ 

سحر گفت: پرسیدی اهل دوست و رفیق هست 
پانه؟ 

سرم گیج می‌رفت. گفتم: نه. فقط اون حرف زد 
ولی گفت با کار کردن من مشکلو ندارد. 


سوال‌های پرتی می‌کردم و جداً سحر راهنمای ناشی بود 


مادر اخمی کرد: وا! مگه قراره کار کنی ؟ 

سحر گفت:نه.من ازش خواستم این سوال رو 
بیرسه. اینجوری معلوم می‌شه چه افکاری داره. 
خلاصه‌هم مادر وهم سحر حسابی از دست من 
شاکی شده بودند که نتوانسته بودم دو کلمه حرف 

روز بعد مادر نادر زنگ زد و اصرار کرد مادرم 
اجازه بدهد من و نادر تلفنی با هم صحبت کنیم. 

خلاصه اینکه این مکالمه‌ها به ازدواج ما منجر 
شد. نادر بعدها به من گفت که همان جلسه اول 
متوجه ساد گی وبی آلایشی من شده؛اینکه چقدر 
محجوب هستم و خجالتی و... 

حالاهف ده‌س ال از آن روز می گذرد.ن ادر 
همیشه به شوخی تعریف می کند که روز اول من 
چه سوال‌های پرتی می کر دم و جداً سحر راهنمای 
ناشی بود. برخلاف تصور همه. سحر هم مثل من 
ساده وبی‌تجربه بود. یک وقت‌هایی فکر می کنم 
انگار از آن روزها قرن‌ها گذشته. حالا آدم‌ها جور 
دیگری شده‌اند. 


= مدام به فکر ترکش بودم ولی وقتی شیوارادیدم. یقین پیداکردم 
که یا جای شیو است با این اعتیاد لعنتی 


بله رابه سختی گرفتم. از خوشحالی داشتم بال 
درمی آوردم اما نمی‌دانستم حتی در روزهای خوش 
زندگی‌ام هم هوس آن افیون را می‌کنم. 

روز عقدمان‌دیگر یاک نبسودم. یک هفته‌ای 
می‌شد که دوباره‌رفته بودم سراغش. ولی این بار 
اطمینان داشتم دوباره کنار می گذارمش ولی نشد. 
هزار راه‌برای‌مخفی کر دنش بلد بودم امادست آخر 
این دختر را گرفتار خودم کردم. 

شش ماه‌بعد از عر وسی‌مان‌متوجه‌حال‌غیرعادی 
من شد. گفتم چیزی نیست. مال فشار کارم است اما 
به سال نکشیده شیوای من یک چشمش شد خون و 
یک چش مش اشک . التماسم می کرد که ترک کنم. 
چند بار هم این کار را کردم ولی باز رفتم سراغش. 
نمی‌شد کاری کرد. دیگر آلوده بودم. 

شیواهر کاری که می‌توانست در این دو سال 
اخیر کرد... دست آخر چمدانش راپرداشت ورفت. 
التماسش کردم و گفتم بدون او نمی توانم زندگی 
مواد لعنتی رو داری. به هیچ کس احتیاج نداری... 

چه‌روزهایی که‌ساعت‌هاتوی خیابان‌می ایستادم 
تااواز محل کارش بیرون بیاید واز دور نگاهش کنم. 


هیچ وقت یادم نمی رود روزی را که زیر باران خیس 
شده‌بودم: آمد به طرفم. چترش رابه من داد و گفت: 
برو خونه و دیگه هم سراغ من نیا! 

مهر بانی‌هایش. خنده‌هایش, صدای دلنشینش 
راه ر گز فراموش نمی کنم... و کیلش به من زنگ زد و 
گفت شیوا می‌خواهد طلاق بگیرد. گفتم: بهش بگین 
به من يه فرصت دیگه بد۵؛ قول می‌دم... 

گفت: نه... می خواد از این شهر بره. 

گفتم: کجا؟ 

و در پاسخم فقط سکوت کرد... نوبت داد گاهمان 
که شد فکر کردم بهتر است بی‌هیچ دردسری او را 
طلاق بدهم اما تنها امیدم دیدن دوباره او بود. شاید 
برای آخرین بار... 

امانیامد...و کیلش کاغذی رابه من داد که 
امضای شیوا گوشه آن بود. دلم لرزید وچشم‌هایم 
تار شد. 

حالا دیگر شیوا را برای هميشه از دست داده‌ام. 
دلسم می‌خواهد بمیرم. خانواده‌ام مراطرد کرده‌اند. 
شیوا رفته. شغلم رااز دست داده‌ام و می‌روم تا در 
یک تاریکی مطلق به عمق بدبختی سقوط کنم. 
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اعرام عپرمج)ردانشجو 
ماکه آخرش نفهمیدیم این موسسه‌های 
غیرمجازی که بلانسبت. عین قارچ سمی از زمین 
می‌رویند و در زمینه‌های مختلف زیرزمینی در 
مملکت به فعالیت بدون مجوز مشغول و مشعوف‌اند. 
چطور است که قابل شناسایی نمی‌باشند ؟ مگر چه 
حجم و ابعادی دارند؟ آیا در جیب جا می‌شوند؟ 
نه خیر! برعکس. درجیب آنهاهمه چیز جا 
می‌شودا! (بفرما.... هنوز هیچی نگفتیم. یکی رد شد و 
یک چیزی پراند و رفت.) 
بله, عرض می کردیم که نمی‌دانیم این مؤسسات 
غیر مجازی که وجود خارجی دارند. چگونه وجود ان 
رادارند که بی‌هیچ استرس خاصی به حیات خود ادامه 
دهند. حتی در زمینه تر ک معتادان گرامی نیز بارها 
اعلام شده که مراکز غیر قانونی تر ک اعتیاد داریم.اما 
یکی اول بايد خود این مراکز را ترک دهد. اعتیاد به 
بی‌قانونی هم بد است وباید طرف ترک داده شود. يا 
مثلاً در زمینه انجام عمل‌های زیبایی کرار آ گفته شده 
که یک سری مراکز غير مجاز هم فعال هستند که به 
صورت غیر مجاز شعار زیبا کردن مردم را می‌دهند. 
در این ميان فقط موّسسات غير مجاز اعزام دانشجو 
به خارج کشوررا کم داشتیم که همین الان به بنده 
اطلاع دادند که این مشکل هم برطرف شد. 
«درباره تعداد موّسسه‌های اعزام 
دانشجو آماررسمی با غیررسمی از زمین تا آسمان 
متفاوت است. وزارت علوم می گوید که هم اکنون 
۱ موّسسه اعزام دانشجو در کشور فعالیت دارند؛ 
در حالی که اگر از همین مؤسسه‌های مجاز سؤال 
کنید. دل پر خونی دارند و معتقدند که دهها برابر 
تعداد امارهای رسمی. موسسه‌های اعزام دانشجوی 
غیر مجوزدار در سراسر کشور داریم.» به نقل از 
همین جراید خودمان. 
: ما نمی‌خواهیم از این حرفها 
نتیجه بدی بگیریم. مثلاً نتیجه بگیریم که دست‌هایی 
در کار است یا دست‌هایی داخل یک کاسه است. یا 
نیم کاسه‌ای زیر کاسه است که نمی‌دانیم چرا این 
نیم کاسه جا نمی‌شود! خیر. نگاهی خوش‌بینانه داریم 
وبر این باوریم که احتمالا مسوولان دلسوز چنان که 
باید و شاید. وقت نگذاشته‌اند و همه سوراخ سمبه‌های 
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موجود را نگشته‌اند. فلذا عرایضی ارزشمند داریم: 

از انجا که بر خی موّسسات 
غیر مجاز در هر زمینه از جمله اعزام دانشجو به خارج. 
ممکن است آن قدر ریز باشند که با چشم غیر مسلح 
دیده نشوند؛ فلذا اگر وزارت علوم و تحقیقات دقیق 
مقداری ذره‌بین بخرد و در اختیار یک چند تا بازرس 
ویزه قرار دهد. به احتمال قوی, ظر ف چند روز تمام 
مؤسسات غیر مجاز اعزام دانشجو به خارج» در همین 
داخل تیف و یط خواهند شد مگربعضی ازها 
مدعی نیستیم که: «جنبیدن هر پشه عیان در نظر 
ماست؟» (ای وای... ببخشید. ما نبودیم. ناصر خسرو 
بود که ایشان هم قبادیانی بود!) 

دریک حر کت ناپلئونی اعلام 
شود که به تمامی مؤسسه‌های اعزام دانشجو به خارج 
از کشور وام و تسهیلات لازم بانکی داده می‌شود. هر 
که آمد تسهیلات رابگیرد. ما او رابگیریم.اگرمجاز 
بود که هیچ. ولش می کنیم و اما اگر غیر مجاز بود. یک 
اعزام به خارجی به او نشان دهیم که تا چند روز جای 
اعزامش مشخص باشد؛ یعنی محل اعزامش را چنان 
لاک و مهر کنیم که همه ملت به عینه ببینند و مايه 
عبرت همگان گردد. شهر هرت که نیست! 


ثرم ثرمک می شود پارانه قطع؟ 

ارسیت هرای شت اجار ید هیر ستر تخالسیز یرم 
توضیح لازم رابدهم که منظ وراز قطع پارانه‌ها به 
طور قطع, بشارتی بر قطع کلی تمام یاراته‌های جمیع 
اقشار ملت نیست. کسی سکته فوری فوتی نکند. 
منظور. قطع همان دهک‌های پر در امد جامعه است 
که از همان دولت جر قه‌اش خورد. منتهی نتوانستند 
پیاده‌اش کنند. شاید ترسیدند که خودشان پیاده 
شوند؛ یعنی که در انتخابات بعدی نتوانند رای 
شهرستان‌ها و روستاهای هوشمند راجمع کنند. که 
در عین حال اشتباه‌می کر دند. هم این طرح لازم الاجرا 
را پیاده نکر دند و هم خودشان از مر کب دولت پیاده 
شدند و آن را تحویل دولت یازدهم دادند. 

از قدیم گفته‌اند که بر مر کب دولت به حالت 
یک‌ور بنشین که راحت بتوانی ببری پایین!(این را 
یکی از دوستان تیزبین ما که نگاهی فراتر از این دولت 
و آن دولت دارد و معتقد است که سعدی درست 
گفته که گفته: «هر کسی پنج روزه نوبت اوست»» بر 
زب ان مبارک آورده که تا آمدیم بپرسیم حالاچه 
ربطی به عرایض ما داشت. چند کوچه آن طرف تر 
رفته بود. همیشه اخلاقش همین بوده. یک حرفی را 
می‌زند ومی‌رود. کاری به عکس‌العمل بقیه ندارد. 
کلا راحت است.) 

«رئی س کل باک مر کرت از 

توافق دولت و مجلس برای حذف یارانه بعضی از 
دهک‌های ثروتمند و مرفه جامعه تا پایان سال خبر 
داد و گفت: شفاف‌سازی از مسائل و مشکلات کشور. 
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بز ر گتر ین مزیت و امتیاز دولت تدبیر و امید است.»- 
به نقل از جمیع جراید 
سوای چیزهای زیادی که ممکن 
است بزرگان دیگر در جاهای دیگر گفته باشند؛حقیر 
نیز که البته ادعایی هم ندارد -کرارآ در همین ستون 
«بزن در رو» مکتوب. یا «پاتو کفش اخبار» مصور بر 
این دو نکته اساسی انگشت تا کید گذاشتیم و تکرار 
کردیم که حتما دولت تدبیر وامید لازم است و 
بلکه مجبور است که این دو نکته راحتما و حکما در 
سیاست‌هایش مد نظر قرار دهد: 
حتماً با ملتش شفاف باشد؛ به خصوص 
در حوزه اقتصادی. خیلی صاف و شفاف از داشته‌هاو 
نداشته‌هایش با ملت سخن بگوید تا در جریان باشند 
که ته خزانه را جقدر جارو کر ده‌اند؟( که | کنون همین 
عرایض سابق ما رادر سخنان اکنون رئیس بانک 
مر کزی ملاحظه می کنید.) 
بارها گفته‌ايم که بی‌مقد مه اقدام به قطع 
یارانه مردم نکنند. بی مقد مه واکنش نشان می‌دهند. 
اول نرم نرمک با کارهای فرهنگی و خبری و رسانه‌ای 
زمینه‌های قبول اتفاق را به وجود آورند. بعدش اقدام 
کنند.(وشما این رهنمود چند وقت پیش مارا نیز در 
سخنان اغیر رئیس باتک مر کزی مشاهده می کنید 
که آقای سیف گفتند: «زمینه اجتماعی حذف بارانه 
ثروتمندان فراهم آمده است.») 
نه خداوکیلی حال کردید؟ 
هرچه ما به طنز می گوییم. مسوولان عزیز چندی بعد 
آن رابه صورت جدی مطرح می کنند و ما همین جاء 
بر خود لازم می‌دانیم که از تواضع و توجه قابل تقدیر 
مسوولان این دولت کمال امتنان و تشکر راداشته 
باشیم؛ ولواین تشکر خشک و خالی باشد. خب باشد؛ 
بالاخره کاچی که به از هیچی است. نیست ؟... 
از آنجا که خیلی خیال نکنیدالکی 
می گوییم و خالی می‌بندیم:این یک مورد راعرض 
می کنیم که چندی پیش در راستای اماده‌سازی 
سه دهک جامعه برای قطع یارانه‌شان. از مسوّولان 
فرهنگی _هنری و رسانه‌ای درخواست کردیم که 
کار فرهنگی بکنند. مثلاً چه اشکال دارد ترانه‌هایی در 
طول روز و بلکه به صورت شبانه روزی. از رادیو و 
تلویزیون پخش وپلا شود که با اثرگذاری‌های عاطفی 
و احساسی باعث شود که دهک‌های ثر وتمند جامعه. 
خودشان به زبان خوش از خير گرفتن یارانه شان که 
ممکن است پول توجیبی بچه‌شان هم نشود. بگذرند. 
فی‌المثل ترانه‌هایی بااین مضامین: «از برت دامن 
کشان, رفتم‌ای بارانه جان..رفتم که رفت .جا 
رفتم که رفتم....»: یا مثلاً: «شد خزانه خالی از ریالی/ 
برد هرچه بود آن که بود خیالی /فت خرمن ارز و 
دلار بود /نوبر گلشن شعر و شعار بود /از دل تنگم 
آه....چه بگویم چون کرده/دل ماراخون کرده....» 
که اشاره به تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی جهانی 
دارد» ولاغیر! 


خداو کیلی دوچر خه‌سواری پشت سر این ماشین توی 
تابستون داغ حال نمیده؟ 


این هم یه مد لشه 
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خیلی دلم می‌خواهد آن جا ؛ زیر سایه‌ی آن ایوان بر 
روی پله‌ه ای ورودی آن خانه‌ی تازه ساخت. چند 
دقیقه‌ای بنشینم و کمی استراحت کنم. آخر زانوهایم 
تیر می کشند و شکمم هم درد می کند. بعد از خوردن 
ناهار. بدون آن که دقیقه‌ای استراحت کنم. زیر این 
افتاب سوزان وسط روز نزدیک به دو کیلومتر پیاده 
روی کرده‌ام وهنوز هم چند کوچه‌ی دیگر مانده است 
تابه محل کارم برسم. این کار هر روزم است. صبح‌ها 
از این طرف شهر به محل کارم در آن طرف شهر 
می‌روم و ظهرها برای خوردن ناه ار به خانه برمی 
گردم و بعد از خوردن لقمه‌ای نان دوباره پیاده خودم 
رابه محل کارم می‌رسانم. مسیر رفت وبر گشتم 
هميشه خلوت است و تا کسی‌های خیلی کمی از ان 
عبور می کنند. به همین خاطر. بیشتر روزها پیاده 
می‌روم و پیاده بر می گردم. هميشه هم باید سر وقت 
در محل کارم حاضر باشم. چون می‌دانم. اگر دیر 
به محل کارم برسم «استاد خداداد» بنا از دستم 
ناراحت می‌شود و ممکن است برای فردایش عذرم 
را بخواهد. آن وقت دیگر کسی مرا به کار نمی‌برد. 
به ساعت یک نمانده است. قدم‌هایم راسریع تر 
برمی‌دارم و می‌دوم. به محل کارم که می‌رسم با 
چشم‌هایم داخل ساختمان نیمه کاره رامی کاوم. هنوز 
بتا نیامده است. خوشحال می‌شوم. بیلم را به دست 
می گیرم و مشغول درست کردن ملات می‌شوم. باید 
ملات پخته‌ای درست کنم تا «خداداد» راضی شود. 
چند کیسهی سیمان رابا بیلم بر روی ماسه‌ها پاره 
می کنم ۰9 ۳ 

خداداد را از زمان جوانی می‌شناختم. ان وقت‌ها 
کمک بنا بود ولی وقتی ازدواج کرد با خانواده‌اش 
به تهران کوچ کردند و همین یکی دو سال پیش 
به شهرمان بر گشته است.خدا پدر مادرش را 
بیامرزد که مرا به عنوان کار گر قبول کرده. آخر چه 
کسی یک پیر مرد شصت و دو ساله را به عنوان 
کارگر ساختمانی قبول می کند؟ خداداد هر چند از 
کار گرهای دیگرش مزد کم تری به من می‌دهد ولی 
می‌دانم که هوای مرا دارد و به خودم می گویم که باز 
هم از بی کاری بهتر است. 

در سه ماه فصل بهار شاید ده روز هم مرا به کارگری 
نبردند. هر چند. هر روز به محل ایستادن کار گرها 
در میدان شهر می‌رفتم اما بناه ا و صاحب کارهاء 
کار گر های جوان ونیرومند را برای کار گری انتخاب 
می کردند و من بیش‌تر وقت‌ها تا لنگ ظهر کنار 
خیابان معطل می‌ماندم و ظهر خسته و در مانده به 
خانه برمی گشستم.اما از وقتی که استاد خداداد بنا را 
دیدم واو هم مرا شناخت. الان نزدیک به یک ماه است 
که پشت سر هم هر روز کار می کنم. هرچند این کار 
مداوم وطاقت فرسا تمام بدنم را فرسوده کرده است 


زنده پالد امیك.. 


«ماشاالله فرمانی» نویسنده جوان و خوش rep‏ با نوشتن «زنده 
باد امید...» دی دگاه انسانی و نگاه عمیق و شفقت آمیزش را در 
عرصه واقعیست زندگی بحرانسی و حرمان زده یک کارگر پیر 7 
ساختمانی, به محک تجربه‌ای هنرمندانه زده است.«ماشالله ۰ ۱ 
با رعایت ایجاز #" 
در روایت داستانی, از نظ رگاه اول شخص (من راوی) داستانی "۰ 


فرمانی» بدون کلیشه‌پردازی و احساسات یگرایی, 


گیرا و مت 2 ات 


اما خوشحالم که دست وبالم پر است و دیگر شرمنده 
خانواده‌ام نیستم و می‌توانم احتیاجات خودم. همسرو 
دختر دم بختم راخودم تأمین کنم و دیگر لازم نیست 
گوشه‌ی خانه بنشینم و زانوی غم بغل بگیرم و حرص 
و جوش بخورم که چرا در همه‌ی سال‌های جوانی 
سراغ یک کار دائم نرفتم و هر چه کردم. کارهای 
فصلی و موقتی بود. از کار گری در مزرعه‌ها گرفته 
تا باربری و حمل گا لن‌های نفت با چرخ دستی؛ این 
شد که حالا نه بیمه‌ای دارم ونه حقوق باز نشستگی. 
ولی من که سواد درست و حسابی نداشتم و کسی 
هم دستم رانگرفت. هی امروز را به فردا رساندم و 
کار و کسبی هم یاد نگرفتم.پس مجبورم در این سن 
وسال برای تا مين احتیاجات روزمره‌ی خانواده‌ام به 
کار گری بروم. این تنها کاری است که می‌توانم انجام 
بدهم. پس باید خیلی مواظب باشم تا این اب باریکه 
در آمدم را از دست ندهم... 

مشغول به هم زدن ملات‌ها هستم که خداداد و 
برادرزاده و کار گر جوانش رحیم. از راه می‌ رسند. 
خداداد بلند می‌گوید: 

« خسته نباشی غقار»لبخند می‌زنم و می‌گویم: 

- «سلام اوسا.» 

- «ملات درست کردی؟» 

- «آره‌اوسا.» 

- «باشه. دستت درد نکند... تا من و رحیم تخته‌ها رو 
جابه جا می کنیم چار تا چرخ اجر بیار پای کار.» 
فرغون را بر می‌دارم و راه می‌افتم به طرف بیرون 
ساختمان. خداداد وبر ادرزاده‌اش رحیم هم مشغول 
جابه جا کردن تخته‌ها می‌شوند... 


آفتاب در حال غروب کردن است.ساعتم رانگاه 
می کنم کم‌تر از ده دقیقه تا اتمام زمان کارم وقت 
مانده است. احساس خ خستگی می کنم. سرم هم کمی 


مر مه 
اطاعات ی با رو ۳۵۸۷ 


۳ ماشالله فرمانی-بیجار کردستان 
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گیج می‌رود. روی آجرها می‌نشینم. خداداد از بالای 
داربست مرا می‌بیند و خنده کنان داد می‌زند: «هاا 


غفار چی شده؟ خسته شدی!؟» 

- «آره‌اوسا, نمی‌دانم چرا حالم بد شده از صبح 
زیاد روبه راه نبودم والان یه کم سرم گیج رفت و 
می خواستم بیفتم.» 

- «باشه پیرمرد. دیگه نمی خواد کار کنی. برو دست 
و صورتت رو بشور و لباسات رو عوض کن.» 

- «دستت درد نکنه اوسا...» 

به طرف جلوی ساختمان می‌روم و شیر آب را باز 
می‌کنم تا دست و صورتم را بشویم که یک دفعه 
صاحب کار با ماشین مدل بالایش جلوی ساختمان و 
نزدیک من روی ترمز می‌زند واز آن پیاده‌می‌شود. از 
جا بلند می‌شوم: کمر راست می کنم و بلند می گویم: 

- «سلام اقا» 

«سلام مشهدی غفار. داری میری ؟» 

- «با اجازه تون امروز چند دقیقهای زودتر میرم. 
زیاد حالم خوب نیست» 

- «خداداد هنوز نر فته؟ باهاتون کار دارم!» 

- «نه آقاء اونا داخلن.» 

دست وصورتم را می‌شویم و می‌روم تالباس‌هایم را 
عوض کنم که صدای خداداد بلند می‌شود. 

- «غفار لباست رو عوض کردی؟» 

- «هنوز نه اوسا. تازه می خواستم اونا روعوض کنم» 
- « یه لحظه بیا این جا!» 

به طرف خداداد می‌روم و می‌بینم از داربست پایین 
آمده وبا صاحب کار مشغول گفت وگو هستند. 

- « چی شده‌اوساا؟» 

«ببین, این آقای صاحب کار میگه قراره فردااز 
شهرداری بیان برای بازدید ساختمان. این زیر زمین 
هم که الان ما روش ایستادیم بدون مجوز اضافه 
شده فر دااگه اون رو ببینن کار رو تعطیل می کنن.» 


- «نه؟» 
- «آره. واسه همین باید این زیر زمین همین حالا پر 
از خاک بشه!» 
- «یعنی این همه مصالح از بین رفت ؟» 
- «نه بابا؛ بعد از این که ما مورا اومدن و رفتن دوباره 
خاکاشو بیرون می‌ريزيم.» 
- «خوب من چه کار کنم؟» 
این دفعه صاحب کار به حرف می اید «الان يه 
ماشین خاکی که سفارش دادم. میاد پای کار ؛ اون 
وقت شما سه نفری باید با فرغون خاکها رو بیارین 
بریزین توی زیر زمین.» 
- «ولی اقا من امروز کمی کسالت دارم.» 
- «د نشد دیگه! دو سه ساعت بیش تر طول نمی کشه. 
تازه خودمم کمکتون می کنم.» 
-«آخه من..» 
صاحب کار اخم می کند و با عصبانیت می گوید 
«من میگم کارم تعطیل میشه مرد حسابی. تو میگی 
کسالت داری؟!اگه الان وای نمی‌ایستی دیگه از فردا 
نمی‌خواد بیای سر کار!» 
« باشه» باشه. می مونم فقط زحمت بکشین با اون 
گوشیتون شماره‌ی بقالی پایین خونه‌مون رو بگیرین تا 
بهش بگم به خونه ما خبر بده که امشب دیر می‌رسم. 
دلوایس نشن...» 
چند دقیقه بعد کامیون ده چرخ کنار ساختمان 
می‌ایستد. جک را بالامی‌زندو خاک را داخل کوچه 
می‌ریزد. گرد و غبار زیادی به هوا بلند می‌شود و تمام 
کوچه را توی هوای دم غروب سیاه می کند... 
خداداد و صاحب کار کنار تل خاک می‌ایستند و با 
بیل فرغون‌های من و رحیم راپر می کنند. 
ماهم باید فرغون‌های پر از خاک رابه داخل 
ساختمان ببریم و به داخل زیر زمین بريزيم. با خود م 
زمزمه می کنم « از شانس بدم همین امروز که حالم 
زیاد خوب نیست باید کار اضافی برام درست کنن!. 
روزهای قبل بهتر بودم و کار اضافی هم نبود. به هر 
حال چاره‌ای ندارم ؛ اگه بگم نمی‌تونم. برای فردا 
جوابم می کنن.» 
اولین فرغون پراز جاک راک برش کازم کن اشن 
راحس می کنم و می‌فهمم که وزن خاک برایم زیاد 
است. فشار زیادی به کمر وعضلات بازویم وارد 
می‌شود. اما با آخرین نیرویم, آهسته, اهسته فرغون 
پر از خاک رابه طرف داخل ساختمان به ح کت 
در می‌آورم. فاصله‌ی تل خاک تا دهنه زیرزمین 
نزدیک به بیست. سی متر است. رحیم رأمی‌بینم 
که چگونه بدون این که خیلی به زحمت بیفتد فرغون 
پر از خاک رابه آسانی بلند می کند و آن رابه داخل 
ساختمان می‌برد. به خودم نهیب می‌زنم « غفار بروا 
تو هم می‌تونی!» 
فرغون را با هر جان کندنی که شده به مقصد 
می‌رسانم. فرغون را که خالی می کنم. سست و 
بی‌اراده روی زمین می‌نشینم تا نفسی تازه کنم که 
صاحب کار و استاد خداداد رامی‌بینم که از دور 
نگاهم می کنند و چیزهایی به هم می گویند. دوباره 


بر می‌خیزم. نباید آن‌ها بفهمند که نیرو وتوانی برایم 
باق نماد اتر کرت 

سیاهی می‌رود. خداداد متوجه می‌شود و ارام 
می گوید «غفار. اگه نمی‌تونی ولش کن. لباسات رو 
عوض کن و برو خونه.» چشم‌های خسته‌ام رامی‌مالم 
و می‌گویم «نه اوساء کمی خسته‌ام اما می‌تونم!» و راه 
می‌افتم. در مسیر راه دارا په کمک می‌طلبم. «خدایا 
کمکم کن نذار کارم رو از دست بدم! خدایا..» 

حال خودم را نمی‌فهمم؛ فقط می‌دانم که تمام بدنم 
داغ شده است و پشت سر هم می‌روم. خاک‌ها را 
می‌آورم و خالی می کنم. به ساعتم نگاه می کنم. 
دقایقی از ده شب هم گذشته است و زیر زمین در حال 
پر شدن است شاید چند چرخ بیشتر خاک نمانده 
باشد. نمی‌دانم چرا احساس تشنگی شدیدی می کنم. 
چرخ خالی‌ام را گوشه‌ای می گذارم و می‌روم تا لیوانی 
اب بخورم. اما رحیم نمی‌ایستد و همچنان می‌رود 
و فرغون‌های خاک رامی‌آورد. ابم را که می‌خورم 
دوباره راه می‌افتم به طرف بیر ون ساختمان. خداداد 
می گوید « آفرین غفار !این فرغون. آخرین فرغونی 
است که می‌بری.» آخرین فرغون راهم ح ر کت 
می‌دهم امابه وسطهای راه که می‌رسم یک دفعه 
درد شدیدی در قفسه‌ی سینه‌ام احساس می کنم و 
به دنبال آن چشمم سیاهی می‌رود. فرغون را رها 
می کنم. سعی می کنم خودم را به کنار دیوار برسانم و 
آن جا بنشینم اما بین راد تعادلم رااز دست می‌دهم و 
با صورت بر روی آجرها می‌افتم... ۲ ۲ 

کسی انگار از دور مرا صدا می‌زند «غفار! غفار...» 


حالا به نظر خودم کارم از قبل هم بیشتر شده است. 
صبح‌ها راه می‌افتم وتا غروب توی ساختمان‌های 
در حال ساخت می‌گردم. کار گرهای ساختمانی را 
برانداز می کنم و آنهایی را که توان کار کردن ندارند . 
انتخاب می کنم. بعد به کمکشان می‌روم تا کارشان را 
از دست ندهند. برای نمونه همین یک ساعت قبل, از 
پیش یک جوانک محصل بر گشتم. آمده بود کار گری 
تاخرج کیف و کتاب مدرسه‌اش را در بیاورد اما بتا 
سخت‌ترین کار را به او داده بود واو باید گونی‌های پر 
ازماسه رابر دوش می گرفت واز ساختمان سه طبقه 
بالا می‌برد تا با آن ملات درست کنند. کمی به او 
نگاه کردم ودیدم گونی‌هایی که برایش پر می کنند 
خیلی سنگین‌اند و اوهر آن ممکن است با گونیش 
از روی پله‌ها پایین بیفتد. دلم طاقت نیاورد. رفتم 
ازپشت گوشه‌ی گونی را بلند کردم تا سبک‌تر شود و 
جوانک راحت‌تر بتواند از پله‌ها بالا برود. غروب که 
دستمزدش را گرفت چه قدر خوشحال بود و پشت 
سر هم خدارا شکر می کرد نگذاشتم بفهمد که من 
کمکش کرده‌ام. نمی‌دانم چرا از کاری که کرده‌ام 
شیلی راضی هبدستم,, خالا هم به خان بر کشتهامخا 
کمی استراحت کنم. فردا هم دو باره می‌روم همان 
جا. صدایی در دلم می‌گوید که خدا کمکم می کند... 


۰ / گر 
۰ ور ٩۲‏ الاعات ی 


پام وپاسخ 


آقای عباس عابد -«اندیشه» کرج 


از ابراز لطف شما نویسنده گرامی و نام آشنا 
سپاس‌گزارم. آنچه باعنوان «آ رامش بعد از 
طوفان» نوشته‌اید -همان طور که خودتان هم 
اشاره کرده‌اید یک «خاطره» است؛ اما از نوعی 
دید گاه فنی (تکنیکی) و با اند کی تأمل بر ساخت و 
شکل آن» می‌توان گفت «خاطره»ای است که در 
پرتو تجربه شما بر قلمر و داستان‌نویسی. خواسته و 
ناخواسته, واجد نظر گاه.لحن و انگیزه روایت است. 
به همین دلیل شاید بتوان گفت تر کیبی است از 
«خاطره» و «داستان» که مضمون و موضوعی 
واقعی و به شدت تلخ و غم‌انگیز دارد. بی گمان 
خودتان دریافته‌اید و می‌دانید که «اطلاعات 
هفتگی» یک مجله عمومی و خانواد گی است و 
نشریه‌ای تخصصی وفرضاوادی» نیست.اگر 
همین «خاطره» را بتوان با خونسردی هنرمندانه 
وبر اساس یک پیرنگ سنجیده و با دید گاهی 
چندین سویه نگر -ضمن به کار بستن ماهرانه 
عنصرهای داستانی -نوشت. آنگاه در قالب 
یک «داستان» درخشان و ماند گار جلوه خواهد 
کرد. در این مجال کوتاه. همین قدر می‌توانم به 
شما نویسنده مجرب پیشنهاد کنم که ذهنتان 
رابر کار اساسی «داستان‌نویسی» متمر کز کنید. 
ضمناً پیشنهادتان را درباره راه انداختن صفحه‌ای 
برای چاپ خاطره‌های متنوع و جذاب و آموزنده 
خوانندگانمجله با آقای سردییر در میان خواهم 
کنات ناد وانند رست با 


×خانم زهرا پیری-تهران 

بای وزش خواهی از تأخی ری ناخواسته 
که در نوشتن پیام و پاسخ برای شما داشته‌ام. 
بدون هر گونه تعارف و خوشامد گویی: باید 
بگویم که قریحه‌ای نیرومند و تخیلی قوی در 
کار داستان‌نویسی دارید. در مجموع با کاربرد 
عنصرهای داستان. مثل بیرنگ «{plot)‏ 
شخصیت پردازی. ایجاد صحنه, به پیش راندن 
روایت و در نهایت سنجید گی, زبان چندین حسی 
و چندین ظرفیتی زبان داستانی و القای موقعیت 
آشنایید. داستان «امشب نویت مر گ توست» - 
کل ی دار ارآ رز را 
شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» 
تعیین شده همه کشش و تعلیق یک داستان 
جنایی را دارد. اما نارسایی در «پایان‌بندی» به 
«حقیقت‌مانندی» و «باورپذیری» آن لطمه زده 
اس را را مات 
بفرمایید و داستان‌های جدیدتان را برایمان 
بفرستید. برایتان نشاط و سلامتی آرزو می کنم. 


حععبت 
دم 


داروی تلخی است که ثم ات شی دی دارد 


این بار به سراغ انسانهایی می‌رویم که نه انسان هستند و نه حیوان! 
داستانهای عجیبی درباره این اف رادبر سر زبانهاست که شنید نش خالی 
از لطف نیست. این ماجراها راطی دو شماره پی می‌گیریه: 


اشتباه تکنید. منظور ما از انسان‌های وحشی, 
انسانهای به ظاهر متمدن امروزی نیستند که در قرن 
بیست و یکم با سلاحهای مر گبار خود به جان یکدیگر 
افتاده و وحشیانه دست به کشتار جمعی می زنند. بلکه 
غرض از انسانهای وحشی.مردمان استثنایی قرون 
گذشته هستند که خویشاوندی آنان با انسانهای اولیه 
یاجانوران نزدیک‌تر است وهنوزپس از گذشت 
سالیان دراز. گهگاه آفتابی می‌شوند و خودی نشان 
می‌دهند. 

«لی نیوس» دانشمند گیاه‌شناس سوئدی که علم 
طبقه‌بندی اسامی دونامی راابداع کرد در سال ۱۷۵۸ 
میلادی.انسان وحشی رابه رسمیت شناخت و آن را 
در زیر رده «انسان» تحت نام علمی 11011105201611 
8یا «مردمان وحشی» طبقه بندی نمود واین افراد 
رابه ٩‏ گونه تقسیم کرد. برای آ شنایی بانمونه‌هایی 
از این انسانها که پدیده‌هایی عجیب و غریب هستند 
بد نیست به یکی دوقرن پیش باز گردیم ودراسناد 
ومدارک آن زمان به جستجوبپردازیم. هر چه 
عقب تر برویم با نمونه‌های بیشتری از این موجودات 
شگفت‌انگیز برخورد خواهیم کرد: 


دختر چماق به دست! 


دریکی‌ازروزهای‌سال ۱۷۳۱ میلادی.دختر 
بچه‌ای ٩یا‏ ۰ اساله که از تشنگی رنج می‌برد وارد 
دهکده «سونژی» در فرانسه شد. هوا رو به تاریکی 
می‌رفت. پای او برهنه بود و بدن ش از کهنه پاره‌ها 
وپوست جانوران پوشیده بود. به جای کلاه که در 
آن دوره‌مرسوم بود. کدوی خشک ش-ده‌ای بر سر 
گذاشته بود و گرزی در دست داشت.مردم دهکده. از 


دیدن چنین موجود عجیب وغریبی که حالت تهاجمی 
داشت سخت یکه خوردند. یکی از روستاییان سگش 
رابه‌سوی‌اورها کرد.اما آن دختر چنان با گرز بر 
سر آن جانور کوفت که جسد بی جانش مقابل پای او 
نقش بر زمین شد! 

هنگامی که سرانجام این دختر وحشی رادستگیر 
کر دند دیدند که دستان‌اودارای یک انگشت شست 
اضافی است که بز ر گتر از حد معمول نیز بود!احتمال 
می‌رفت که اونیز مانند تارزان-که در جنگل بز رگ 
شده بود از درختی به در خت دیگر می‌پرید وتاب 
می‌خورد! 

این دختر. سالها حمام نکر ده بود و پس از آن که 
چندین باربدن‌اورابا آب گرم شتسش ودادند تازه 
فهمید ند که از پوست سفیدی بر خوردار استابرخی 
از ناظران گفتند که او یک «اسکیمو» است. یعنی از 
نزاد مر دمانی است که در نواحی قطب شمال زند گی 
می کنند .این دختر. یک کلمه حرف نمی زد. اما در 
دویدن و شنا کردن, مهارت زیادی داشت. وبا تیز 
چنگی خارق‌العاده‌ای, جان_وران کوچک را گرفته به 
دهان می گذاشت. همین طور ماهی و قور باغه راخام 
خام می‌خورد! 

نکته قابل توجه اینکه اویک دوست وحشی دیگر 
نیز داشت که یک دختر سیاهپوست بود.اورادر آن 
حوالی دیده.اما موفق به دستگیری‌اش نشده بودند. او 
بااین دختر.بر سر شیثی زینتی که از زمین پیدا کر ده 
بودنداختلافشان شده بود واین د ختر سفید پوست. 
سر او رابا چماقش شکسته بود! 

پس از مدتی.این دختر. حرف زدن آموخت.اما از 
زند گی گذشته‌اش هیچ اطلاعی به دست نداد. فقط به 


» 
۱ اطلاعات شم ار ۳۵۸۷ 


طور مبهم. به ذ کر خاطره‌ای در باره یک جانور بز رگ 
دریایی پر داخت واضافه کرد که دوبار از دریاعبور 
کرده‌است!اوهمچنین گفت که مدت کوتاهی.زنی 
او رابا خود برده‌و مقداری لباس به او داده‌است. قبل 
از آن» برهنه وعریان‌می‌زیست.اماحتی نمی دانست 
این زن کیست و در کجا زند گی می کند! 

این دختر ک وحشی چون به زند گی طبیعی خو 
گرفته بود زند گی جدید برایش بسیار ناگوار بود. از 
این رو به سلامت جسم وروح او سیب فراوان وارد 
آمد.غذایی که به‌اومی دادند باعث شد که دندانهایش 
بریزد. غالبا بیماربود د کتر دستور داده بود برای 
کاهش خوی وحشیگری‌اش»ازاین دختر خون بگیر ند. 
این کار سبب شد که حالش روز به روز بد تر شود. 
برخلاف انتظار. موجودی ابله و نادان نبود. سالها روی 
او کار کردند.به او حرف زدن آموختند وياد دادند 
که مانند یک زن متمدن رفتار کند. کم کم بزرگ شد 
وسرانجام.پاداش زحمات افراد نیکو کاری که به او 
کمک کرده بودند را داد و داوطلبانه در صومعه‌ای در 
پاریس, راهبه شد. 

اماراز این ماجرا که چگونه سر و کله دودختر 
وحشی؛ یک سیاهپوزست و دیگری ظاهر آ «اسکیمو» 
در فرانسه قرن هیجد هم پیدا شد هیچ گاه فاش نشد و 
همچنان به صورت معما باقی ماند! 

درسال ۱۸۰۰ میلادی,باز هم نمونه دیگری ازاين 
فع انس انه در ف اس بیدا قد این سا وحفی زا 
که پس بچه‌ای بود در جنگل یافتند ودستگیر کر دند. 
شکل ظاهری و رفتار و غذا خوردنش کاملاً به حیوان 
شبیه بود امازیر نظر د کتر «ایتار» سرانجام کمی 
صحبت کردن‌یاد گرفت ودر حدود ۰ سال‌عمر 
کرد.از این گونه داستانهاء در همه اعصار و قرون ودر 
هر نقطه‌ای از این جهان شنیده شده و در پر ونده‌هاو 
کتابها ثبت شده است. 


پسران خرس! 
در حدود پنجاه‌سال پیش ماجرای پیداشدن 


ساوجبلاغ در ایران, توجه اهالی رابه خود جلب کرد. 
این دو موجود عجیب. ظاهراً دوبرادر دوقلو بودند که 


شکل و قیافه‌ای شبیه خرس داشتند. بدن و صورتشان 
از موپوشیده‌شده‌بود.قدرت تکلم نداشتند و گاهی فقط 
خرناسه می کشید ند.رفتارشان‌هم بیشتر به جانوران 
می‌مانست. ژاندارمها آنها را گرفته به پاسگاه‌بردند. 
برایشان غذا فراهم کردند. اما آنها از خوردن غذای 
پخته سر باز زدند. روستاییان شايع کر ده بودند که 
این موجودات عجیب. از آمیزش خرس وانسان به 
دنیا آمده‌اند. علت این شایعه آن بود که سال قبل. 
دختر یکی از روستاییان که یک بیوه زن جوان بود به 
طرز اسرارآمیزی ناپدید شد.اهالی روستا بر این باور 
بودند که خرس او را ربوده و به غاری برده است. چون 
نظایر این واقعه در گذشته نیز اتفاق افتاده بود.اهالی 
می گفتند وقتی خرس,انسانی رابه غار خود می‌برد 
ابتدا کف بای او رامی‌لیسید فاپوست آن کاملاً نا زک 
شود ونتواند بگریز د!امااین جانور. میزبان خوبی است 
وباانواع واقسام خوراکی‌هااز آن جمله عسل طبیعی 
از میهمانش پذیرایی می کند؛ ویابادستبرد زدن به 
خانه‌های روستاییان, دیگ پلو رااز روی‌اجاق برداشته 
برای‌میهم ان خود می‌برد.در مواقع لازم نیز تخته 
سنگ بسیار بز ر گی جلوی دهانه غار می گذارد و خود 
به گشت و گذار می‌پر دازد! 

به هر حال» هر چه در کوههای اطر اف گشتند اثری 
اززن گمشده‌نیافتند. تاآن که سال بعد.هنگامی که 
گله‌ای برای چرابه کوه رفته بود زن بخت بر گشته 
که هنوز نیمه جانی داشت. گلوبند خود را(از شکاف 
تخته سنگ)به شاخ‌بزی آ ویخت که آن بنیز آن‌را 
همراه خود به آغل برد. اهالی روستابامشاهده گلوبند. 
به محل اختفای قر بانی پی بر دند. همراه ژاندار مها به 
آن مکان رفتند. ژاندارمهاء بادیدن خرسی در مقابل 
غار. آن جانور راهدف گلوله قرار داده‌به هلاکت 
رساندند. اماهمین که با تلاش زیاد. تخته سنگ را 
برداشته وارد غار شدند. با جسد بی‌جان آن زن روبرو 
شدند که از شدت ضعف و بیماری در گذشته بود. 
مقادیری عسل و چند دیگ مسی در آنجایافتند که 
نشان‌می‌داد آقاخرسه در این مدت از میهمانش 
پذیرایی کرده است! 

امااين که آن دوموجود عجیب. پسران این زن 
باشند. شایعه‌ای بیش نبود. زیر از لحاظ علمی چنین 
چیزی ثابت نشده است. از این گذشته, سن و سال آن 
دو پسر خرس‌نماء بز ر گتر از آن بود که بتوان آنان را با 
این واقعه مر تبط دانست. ة هر حال. سس 
معلوم نبود سرو کله‌شان از کجادر 
ان حوالی پیداشده بود؟ خود نیز 
نمی‌توانستند در این باره توضیحی 
بدهند.سرانجام هر دو به فاصله 
کوتاهی از یکدیگر در گذشتند! 

راست یادروغ.روستاییان 
می گفتن د وقتی عکسی از خرس را 
که در کتابهای درسی جاپ پوچ 
شده‌بود-به آن دونشان دادند. 
انگار که یکی از خویشان‌نزدیک "۲ 
خود رادیده‌باشند نیششان تا 


بناگوش باز شد.امادر مورد تصاویر دیگر جانوران. 
چنین وا کنشی از خود نشان نمی دادند! 


وحشی دست‌آموز! 
چند تن از شکار چیانی که در جنگل‌های «لیتوانی» 
به دنبال صید می گشتند. ناگهان چشمشان به پسر 
بچهای افتاد که با خیال راحت در میان گروهی از 
خرس‌هابه سر می‌برد! آنهااين پسربچه را که‌در 
حدود ٩سال‏ داشت وقوی و سالم و خوش سیما بود 
گرفته با خود به «ورشو» پایتخت لهستان بر دند که 
در آنجا؛به صورت جانوری دستآموز.در میان 
درباریان و اعیان و اشر اف لهستان, زند گی جدیدی را 
آغاز کرد. اما هیچگاه حرف زدن نیاموخت و همچنان 
خلق و خوی خرس منش‌انه‌اش را حفظ کردا فقط تنها 
چیزی که آموخته بود آن بود که با شنیدن نام حضرت 
عیسی(ع) چش مان ودستان خود رابه حالت دعابالا 
می‌برد! 
این کود ک وحشی, چند بار درصد دفرار بر آمد و 
به‌چنگل گریخت. اماد وار اورا ر کار گرداندند. 
بنابه روایات.یک بار او رادیدند که در جنگل, خرس 
۲ خطرناکی را که گفته 


آن جانور نیز وااکنش خشنی از خود نشان نداد! 

در آن زمان,یعنی در قرن هفدهم میلادی, از این 
گونه ماجراها در «لیتوانی» و دیگر نقاط جهان زیاد 
شنیده می‌شد و این داستانها غالبا پیرامون کود کانی 
دور می‌زد که در میان خرس‌ها بز رگ شده بودند. 

دکتر«کانور» در کتاب خود به نام «تاریخ لهستان» 
به دو نمونه از این ماجر اها اشاره‌می کند. ماجر ای اول- 
که خود د کتر «کانور» شاهد آن بود -در سال ۱۶۹۴ 
میلادی اتفاق افتاد. او در این باره نوشته است: 

من‌از نزدیک, آن پسر ک وحشی را که از جنگل 
گرفته بودند دیدم. اوقادر به صحبت کر دن نبود و 
اند جانوران: چهار د ست و پارا می‌رقت» اما بعد 
باتلاش زیاد. حرف زدن آموخت و توانست مانند 
انسان» روی دو پای خود راه برود. 

نمونه دوم» پس ر کی بود که چند سال قبل از آن 
اسیر شده بود ویک دییلمات هلندی در «ورشو» اورا 


خند د پهتر ين سلاح 


از نزدیک. مورد بررسی قرار داده‌بود. این پسر وحشی 
نیز در میان خرس‌ها بز رگ شده بود. 

به راستی عجیب به نظر می رسد که جانور بدخلقی 
مانند خرس بتواند این گونه با ملاطفت. بچه انسان 
راتحمل کند.امابهطوری که شواهد ومدا رک نشان 
می‌دهند ظاهراً این موجود بداخلاق, بیش از هر 
جانوروحشی دیگری(به استثنای گرگ )این گونه 
فر زندخواند گی‌ها را پذیر | گشته است! 


۰ 


جنگ دا 


2 


ند گی است 


روح جنگل! 

یکی دیگراز ماجراهای شگفت‌انگیز درباره 
همزیستی انسان و حیوان, در قرن بیستم در تر کیه 
اتفاق افتاد. شرح این ماجرادر تاریخ ۵سپتامبر ۱۹۷۲ 


میلادی.درنشریه«امریکن ویکلی» چاپ آمریکادرج 
شد.«جورج مارانزا» نویسنده‌مقاله,ماجرای دیدار 


# آتاتول فر انی 


خودرابادخترعجیبی که‌دریک آسایشگاه‌روانی 
در تر کیه نگهداری می‌شد بیان کر ده است. این دختر 
جوان. مدت هشت سال در میان خانواده خرس‌ها 
زند گی کرده بود! 

گروهی از شکار چیان که در نزدیکی کوهستان 
«الیمپوس» سر گرم شکار بودند. ماده خرسی را هدف 
گلوله قرار داده به هلا کت رساندند. اما ناگهان مورد 
آدمهایی خرافاتی بودند پنداشتند که «روح جنگل» بر 
آنها غضب کرده‌است! 
موجودنامرتی. یک انسان کوجولواست که ازلحاظ 
صدا و رفتار و کردار. کاملاً شبیه خرس است! 

آقای «مارانزا» که اورااز نزدیک مورد بررسی 
قرار داده بود نوشت: 

این دختر, تنها هنگامی حاضر به خوردن غذای 


E 
تج > ۳ ی 2 اند کی آرام شده‌بود.اماهنوز‎ 


Oe,‏ خلق وخوی‌اوشبیه حیوانات 


ادامه دارد 


«کوور دآلن» هتلی لو کس در سواحل ایداهو نزدیک سواحل آمریکاست 
که‌بیشتر به دلیل زمین گلف زیبایش معر وف است.یکی از ویژ گی‌های جالب 


داروا اة > 
قسمتی از آن‌در خارج‌از 
مجموعه و روی آب قرار 
دارد. آن قسمت از رن 
بازی.روی‌ یک جزیره 
مصنوعی ساخته شده و 
این جزیره‌هر روز توسط 
کامپیوتر جابه جا می‌شود 
تا موقعیت‌های بازی متنوعی راایجاد کند. هدف گیری حفره‌های روی جز یره برای 
گلف‌بازان کار دشواری‌است زیرافاصله آن زیاد است‌همچنین اگر نتوانند توپ 
خود رابه جزیره‌بررسانند. توپ‌درون آب می‌افتد وبازی را کاملامی‌بازند.برای 
جابه‌جایی گلف بازان ہین زمین اصلی و جزیره‌از جند ا ۱ ۳ ۱۳ 
مجموعه که توسط «اسکات میلر »طراحی شده. در سال ۹۹۱ ۱ افتتاح و به مرور 
گسترده‌تر شده است. این زمین, از نظر گلف بازان حر فه‌ای یکی از بهترین و چالش 
برانگیزترین زمین‌های گلف است. 


از سکوت لذت ببر ید 

ساکنان این منطقه که به «منطقه سکوت» معر وف است. بد ون استفاده‌از 
تلفن همراه,وای فای ویاحتی رادی واز زند گی آرام خود لذت می‌بر ند. منطقه 
سکوت ناحیه‌ای به مساحت ۲۳۶۰۰ کیلومتر مربع,درویر جینیای غربی است 
که تنهاراه والبته بهتر ین راه بر قراری ار تباط با د نیای بیر ون از طریق تلفن عمومی 
است. نز دیک ترین محلی که تلفن همراه | نتن می‌دهد»باماشین حدود اساعت 
فاصله دار د. استفاد ه‌از وای فای در این منطقه غیر قانونی است.رادیو جز موقعیت 
جغرافیای ی اع نمی کند وجز صدای‌موتور یک کامیون که گاهی برای 
جابه‌جایی افرادیا اوردن وسایل و مواد غذایی به‌اینجامی اید.همواره«سکوت 
حکم فر ماست. در این منطقه که حدوداً ۰ ۰ ۲ نفر در آن زند گی می کنند. قانون فقط 
اجازه می دهد مر دم از وسایل الکترونیکی استفاده کنند که امواج الکتر ومغناطیسی 
کک این کار برای حفاظت از تلسکوب‌های رادیویی م رکز ستاره‌شتاسی 
ملی و نیز یک مر کز تحقیقاتی نیروی دریایی است که در نزدیکی این ناحیه هستند 
و نباید هیچ امواج اضافی به آنهاواردشود. آنها برای اینکه بتوانند امواج منتشر شده 
ازدورترین نقاط فضارا بیابند. باید در سکوت محض و محیطی عاری از هر گونه 
انرژی مشابه دیگر فعالیت کنند زیراامواج حتی یک تلفن همراه به راحتی توسسط 


حسگرهای این تجهیزات تشخیص داده می شوند. دقت این دستگاه‌ها به اندازه‌ای 
است که می‌توانند انرژی‌هایی رابه ان دازه‌انرژی بر خورد یک دانه برف به‌زمین 
اندازه گیری کنند و آن راازاعماق آسمان ردیابی کنند. اما افراد ساکن در منطقه نه 
تنها مشکلی با این موضوع ندارند. از این آرامش بسیار راضی هستند و هیچ تمایلی 
به داشتن تلفن در مغازه یامحل کار خود ندارند و به نظر شان اگر بخواهند از تلفن 
استفاده کنند. اینجا مثل هر جای دیگر دنیاء شلوغ و پر سر و صدا خواهد شد. 


۱ اگر ۸۲۰ کیلو گرم کره. ۰ ۰ عدد تخم‌مرغ و بیش از ۰ ۰ کیلو گرم 
ارد وچند کامیون شکلات راباهم مخلوط کنید. چه چیزی به‌دست 
می آورید؟ خب جواب معلوم است! بز رگ ترین خانه نان زنجفیلی دنیا!اين 
همان‌چیزی است که‌اعضای کلوپ‌های سنتی تگزاس به آن فکر می کر دند. 
این خانه بز رگ که در همان محل کلوپ ساخته شده‌است. باظرفیت ۰ ۱۱۰ 
متر مکعب به اندازه‌ای بز رگ است که یک خانواده درون آن زند گی کنند. 
حتی برق و روشنایی هم دارد. نگهداری از این خانه در مدت نمایش کمی 
دشواراست چرا که تابش خورشید و گرماباعث شل شدن سقف‌ها یا 
ب شدن شکلات ها می‌شود. همچنین این همه شیر ینی مطمئنا هدف خوبی برای 
زنبورها هستند و نگهبان‌ها باید مدام آن‌ها را دور کنند. همین طور در هنگام بارش 
باران مجبورند تمام روی خانه رابپوشانند تا باران ان را خراب نکند. خانه زنجفیلی 
تگزاس به عنوان بز رگ‌ترین خانه ز نجفیلی دنیا در کتاب گینس ثبت شده وتا کنون 
توانسته است بیش از ۱۵۰ هزار دلار در آمد از بازدید کنند گان کسب کند که تماما 
به خیریه‌اهداخواهدشد این خانه تا ۴ ادس ام ۲ ۳ 


س 


خواهد شد.علاقه‌مندان می توانند ازاط راف وداخل آن دیدن کنند اماحیف که 
نمی توانند تکه‌ای از خانه رامیل کنند! 


خطر برای جام جهانی 


آنچه در تصویر می‌بینید یکی از نگرانی‌های اصلی میزبانان جام جهانی ۲۰۱۴ 
۱ ۱ ای که کے فوتبال بابد در ميادین باهم رقابت کنند.مردم 
و ورزشکاران باید نگران «تب دانگ» هم باشند. وخیم‌ترین حالت این بیماری که 
توسط پشه‌ها منتقل می‌شود. می تواند در هر چهار نفر مبتلابه آن موجب مرگ یک 
نفر شود. شهرهای ناتل. فور تالزا و ساوادور که در حال آماده شدن برای استقبال 
از بازدید کنند گان هستند. باید مراقب پشه‌ها وحشرات دیگر هم باشند که این 
ویروس مر گبار را پخش می کنند. آب و هوای استوایی برزیل, محیط ایدهآلی برای 
زندگی پشه «آیدس اجیپتی» است که ناقل ویروس این بیماری است. این پشه 
در مناطق شهری و ساختمان‌های سیمانی که آب در کنارشان جریان دارد نیز 
زند گی می کنند. سفر تعداد زیاد مسافران برای دیدن مسابقات می‌تواند احتمال 
شیوع این بیماری را بسیار بالا برد. تعداد افرادی که از سرویس‌های حمل و نقل 
تا کت ار رباله‌های ایجاد شسده که می‌تواند لانه این پشسه باشد و 
بازدید مردم از بسیاری از نقاط کشور می‌تواند این احتمال را بالاتر ببرد. علاوه 
بر جام جهانی, برزیل خود را برای رقابت‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ نیز آماده 
می کند و در آن زمان نیز با موقعیت مشابهی مواجه خواهد بود. اهمیت حفاظت 
و پیشگیری از این خطر زمانی بیشتر می‌شود که در زمان بر گزاری چنین مراسم 
بز رگ و پرطرفداری, احتمال انتقال این حشرات و بیماری به کشسورهای دیگر 


۰ £ ی 4 و 

خداحافظی با پدر آفریقای جنوبی 

ھور سايق 
آفریقای جنوبی و قهرمان ملی و آزادیخواه 
این کشور بود که در بین تمام‌ملت‌های‌جهان 
به عنوان نمادی برای مبارزه‌بانژاد پرستی 
شناخته می‌شود.او در سال‌های دور علیه 
۱ او یدپ رکشور 
مبارزه‌می کرد و در نهایت دستگیر و زندانی 
شد.اما این کار بیش از پیش بر محبوبیت او 
افزود واوپس از ۲۷ سال حبس,در نهایت 
در سال ۱۹۹۴ توانست اولین رئیس‌جمهور 
سیاه‌پوست آفریقای جنوبی شود و ۵سال 


همراه مسافرانی که به کشورشان بازمی گر دند نیز وجود دارد. مسوّولان برزیل 
از هم اکنون در حال اطلاع رسانی به مردم برای رعایت نکات بهداشتی و ایمنی 
هستند. علاوه بر پروژه‌های سم پاشی و پوششی مکان‌های عمومی, به مردم اعلام 
شده‌است که سعی کنند لباس‌هایی بپوشند که تا حد ممکن بدن‌شان را بیوشاند تا 
از نیش این حشره در امان باشند. 


موفق به کسب جایزه صلح نوبل شد.او حتی بعد از آزادی از زندان نیز به دور از کینه, 
از تمام مردم ونزادهابرای آبادی کشور و 
همیاری دعوت کرد. ماندلابه اسطوره‌ای 
در میان‌مردم آفریقای جنوبی تبد یل شده 
است وبسیاری‌اورا پدر افریقای جنوبی 
می خوانند. او مدت‌هادر گیر بیماری‌بود 
ودربیمارستان‌بستری‌بود.رهبر بزرگ 
آفریقای جنوبی به همه درس آزادی, 
مهربانیوتواضع ورفتارعادلانه توام‌با 
احترام |موخت. نلسون‌ماندلا در ۵دسامبر 
در حالی که از عفونت ریوی رنج می‌برد. در 


خداحافظ زمین» سلام مر یخ 


دلاری‌ناسابرای پروژه‌های مریخ است. فاز سوم این پروژه نیز در سپتامبر ۲۰۱۴ 


اولین فضاپیمای بین سیاره‌ای کش ور هند سفر خود رابه سیاره‌سر خ آغاز آزمایش علمی خواهد بود. 


کردام اقبل از اینکه به اعماق فضابرسد. چند 
تصویر از محل تولدش گرفت و به زمین فرستاد. 
این فضاپیما که «مانگالیان» نام دارد. در فاز اول 
ماموریت خود و قبل از حر کت به سوی‌مریخ: یک 
دور به دور زمین چر خید و تصاویر زیبایی از فاصله 
حدود ۷۰ هزار کیلومتری تهیه کر د. همان‌طور 
که می‌بینید این اولین تصویر این فضاپیماست که 
نمایی از آفریقاء عربستان.هند.ایران ومناطقی 
دیگر از آسیارانشان می‌دهد.مانگالیان پس از 
تهیه تصاویر متعدد راهی مریخ و وارد فاز دوم 
ماموریت خود شد. این فضاپیما پس از سفری ۱۰ 
ماهه‌در ما‌سپتامبر سال آینده به مر یخ خواهد 
رسید.هزینه این پروژه حدود ۷۳ میلیون دلار 
است که کمتر ازیک ششم‌هزینه ۴۵۵میلیون 


در 


- 
ر 


۰ امات کی 


۹۹۹۹۹ هن یه بادد هزر خود راا شکار و خود ر ادنهان کند. ابن است حدف هږ 


6 سکار واداد 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


غلل اصلی جين و جروک پوست را بشناسید 


-دانشمندان می گویند سیگار کشیدن باعث تنگی عر وق زیر پوست صورت 
می شود و خون نمی تواند به راحتی به سلول‌های صورت بر سد و این باعث می‌شود که 
سلول‌هاوبافت صورت زودتر آسیب ببینند و چرو ک بخورند. سیگار کشیدن‌باعث 
می شود پوست رطوبتش راخیلی آسان از دست بدهد و خشک تر به نظر برسد. 

- تابش نور خورشید به پوست و عدم استفاده از کرم‌های ضد آفتاب و عینک 
افتابی مناسب موجب می شود پوست خیلی اسان چروک بردارد. 

-استرس می‌تواند باعث چر و ک خوردن پوست وبه وجود آمدن حلقه‌های 
سیاه اطراف چشم شود. استر س و انقباض دایمی عضلات حالت دهنده‌ی صورت 
باعث کشیده شدن بیش از حد پوست شمامی شود و این کشید گی دایمی پوست 
باعث چين و چروک خوردن پوست می گردد. کسانی که دجار سردردهای 
میگر نی هستند ویادایم عصبی هستند واخم می کنند صور تشان معمولا بیش از 
هم سن و سال‌هایشان چين و چروک دارد و پیر تر به نظر می‌رسند. 

دانشمندان به شما توصیه می کنند که اگر دوست دارید زودتر از سن 
شناسنامه‌ای‌تان پیر نشوید.باید سبک زند گی تان راتغییر دهید.اين تغییر در 
سبک زند گی شامل رژیم غذایی پر از سبزیجات. میوه قرص‌های ویتامین وروغن 
ماهی و همچنین ورزش و کلاس‌های مقابله بااسترس, تکنیک‌های آرام بخش 


رادها ی خواییدن زد در شب 


حمام کردن نوزاد قبل از خواب شب: نوزاد طی حمام کردن خسته شده و با 
سرعت بیشتری به خواب عمیق فرو می‌رود. همچنین آب گرم نه‌تنهانوزاد را 
آرام می کند. بلکه عضلات او را ریلکس می کند. اگر مادر بتواند طی استحمام, 
با آب گرم نوزاد راماساژهم بدهد برای نوزاد بسیار مطلوب می‌باشد. همچنین 
مادران خوش ذوق می‌توانند روغن اسطوخودوس را بعد از حمام کردن به بدن 
نوزاد خود بمالند. این روغن نوعی‌شل کننده و ریلکس کننده طبیعی است که 
سب القای خواب به نوزاد می‌شود. لازم به ذ کر است که شامپوی معروف و 
رایجی که از قدیم برای نوزادان و کود کان استفاده می‌شود. از این روغن دارد. 

اگر به هر دلیلی تمایل ندارید که نوزاد خود راشب هاو قبل از خواب به حمام 
ببرید.(مثل ترس از سر ماخورد گی‌نوزاد).می توانید قبل از خواب بالش و وسایل 
رختخواب نوزاد رابه اسانس اسطوخودوس آغشته کنید.لازم به ذ کر است که 
باید ملحفه‌ای تمیز روی بالش آغشته شده به اسطوخودوس بیندازید و سپس 
نوزاد خودراروی آن بخوابانید. تماس مستقیم پوست نوزاد با اسطوخودوس 
واسانس آن ممکن است 
سای ها را او اد 
کت ساق اسر دو 
آرامش بخش خوبی برای 
القای خواب به نوزاد محسوب 
می‌شسود.تذ کر :اگر چه روغن 
اسطوخودوس يا اسانس آن 
برای خواب راحت نوزاد 
تار ی 
است برخی نوزادان به این 
گیاه حساسیت داشته باشند. 


بنابراین به والدین توصیه 


مب ۵ 
7 الاعات کی ارو ۳۵۸۷ 


مراب این مت( وا 


عاداتی‌مانند نخوردن صبحانه خوردن 
تنقلات هنگام تماشای تلویزی ون و... اگرچه 
کم آهمیت به نظر می‌رسند. می توانند از عوامل 
اضافه وزن در افراد باشند اماسه عادت غذایی 
عامل اصلی اضافه وزن در افراد است که اگر 
اصلاح شوند. برای رسیدنبه وزن دلخواه‌یا 
باقی ماندن در ان اثر بیشتری دارند. 

۱-غذاخوردن درگ روف بزرگ: 
ظروف بز رگ بدون اینکه متوجه شویم ما را 
به بیشتر خوردن تشویق می کنند. در مطالعه‌ای 
مشخص شد که علاقه‌مندان به سیتما که پاپ 
کورن‌هایی در بسته‌بندی‌های بزر گ را هنگام تماشای فیلم می‌خوردند. ۴۵ درصد 
بیشتر از افرادی که پاپ کورن‌هایی بابسته بندی کوچک -محتوی همان مقدار پاپ 
کورن -می خو ر دند عادت به زیاد خوردن پیدا کر ده‌بودند. راه حل :در ظروف کوچک 
غذابخورید. بش قاب بز رگ شام خود راباظرف سالاد عوض کنید .هر گز مستقیماً 
در ظروف بسته بندی شده غذا نخورید. 


۲ -مراجعه به یخچال در نیمه‌های شب :رسم غذاخور دن در شب.ایده خوبی 
برای کم کردن وزن نیست. نتایج | زمایشهای انجام شده‌روی حیوانات.اشتباه‌بودن 
این عقیده‌رااثبات می کند.طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه 0۳۱1۱۱۷65۱6111 
موش‌هایی که به جای خوابیدن. بیشتر وقت خود رابه خوردن غذاهای چرب 
می گذراندند. در مقایسه باسایر موش‌هاء به صورت قابل توجهی د چار افزایش وزن 
می‌شدند. راه حل :با خود تمرین کنید و به خود بقبولانید که پس از خوردن شام. 
ورود به | شپزخانه تافر داصبح ممنوع است. سپس با خیال راحت مسواک زدهو 
به رختخواب بروید. در صورتی که در نیمه‌های شب گر سنه شدید, ۰ ۱دقیقه صبر 
کنید. اگر واقعا گر سنه بودید می‌توانید یک برش میوه بخورید. 

۳-خوردن میان وعده‌های پر کالری:بسیاری از افراد به خوردن تنقلات پر 
کالری, بین وعده‌های غذایی خود عادت دارند. طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه 
کارولینای شمالی, کود کان و بز ر گسالان» خود رابا خوردن چیپس‌های چرب و شور 
نوشابه» شیرینی و شکلات سر گرم می کنند و با خوردن اینگونه تنقلات. دچار اضافه 
وزن خواهند شد. راه حل:خود رابه خوردن میان وعده‌های سالم مانند میوه. 
ماست. بادام. هویج و... عادت دهید. 


می‌شود که ابتدا مقدار بسیار اند کی از آن رااستفاده کنند. چنانچه در نوزاد 
کے ایجاد تکرد ی دات مقذار ری رااستفاده کد 

ماساژ دادن نوزاد:بازی کردن با دست و پای نوزاد وانجام حر کات کششی 
به همر اه ماساژ دادن او (ماساژ دادن نوزاد می‌تواند با چرب کر دن بدن او همراه 
باشد) می تواند نوزاد راخسته کند و خواب رابه او القا نماید. بنابر این والدین 
می توانند زمان کمتری را برای خواباندن نوزاد اختصاص دهند. 

عادت دادن نوزاد به خوابیدن در یک زمان مشخص:ا گر چند شب متوالی. 
نوزاد خود رابه خوابیدن در یک ساعت مش خص عادت دهید ساعت خواب او 
منظم می شود و خود به خود نوزاد بارسیدن به آن زمان مشخص.احساس خواب 
آلودگی می کند. کم سروصدابودن محیطی که نوزاد خوابیده‌است: اگر نوزاد 
بیش از حد به صد ای بلند حساس است.سعی کنید محیط خانه راهنگامی که نوزاد 
خواب است آرام نگه دارید. صدای زنگ موبایل و آیفون را کم کنید و تلویزیون 
ورادیوراباصدای کم استفاده نمایید. بر خی از نوزادان باشنیدن صد ای بلند نه 
تنها از خواب می پر ند بلکه تامدت‌ها گر یه می کنند و به خواب نمی روند وبی‌تابی 
می کنند. این ناشی از تر سیدن نوزاد از صدای‌بلند است. دراین هنگام توصیه 
می شود مادر نوزاد خود رادر آغوش بگیرد و با محبت با او صحبت نماید. برایش 
شعر بخواند و شرایط راطوری فراهم کند که نوزاد احساس امنیت و آرامش کند. 
در آن هنگام است که نوزاد می‌تواند دوباره به خواب راحت برود. 


شیرین کاری پسر ۱۵ ساله» او را راهی بیمارستان کرد 


بنابه گزارش پلیس سانتارزای کالیفریا این پسر که از اندامی ورزیده 
برخوردار است. قصد 
داشت مقابل دوستانش 
از پشت بام مدرسه 
بیبرد که سقوط کرد و 
به شدت مجروح شد. 
پزشکان ضربه مغزی 
وارد شده بر این پسر 
۵ ساله رابسیار وخیم 
اعلام کر ده‌اند. در حال 
حاضر این پسر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان «او کلند» بستری است. 

دوربین‌ه ای مداربسته تصاویر زیادی از زمان پرش این پسر بچه ضبط 
کرده‌اند. پرش از بام خانه‌ها برای نخستین بار از فرانسه آغاز شد و اکنون در 
سراسر دنیا مخصوصاً اروپا و شرق خاورمیانه به عنوان رشته ورزشی مورد توجه 
جوانان قرار گر فته است و با اینکه در هر پرش شخص با خطر مرگ دست و پنجه 
نرم می کند. همچنان طر فداران بی‌شماری دارد. 
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مدار کم را به من باز گردانید 


زن و شوهر آلمانی که با خانواده خود به ایران سفر کرده 
بودند. نقره داغ شدند. 
این خان واده المانی چند هفته پیش برای دیدن 

جاذبه‌های گردشگری کشورمان به کرج سفر کردند و چند 

روز به بر گشتشان نمانده بود که دو دزد جوان باباز کردن‌در 

ماشین آنهادوربین, پول کارت اعتباری, مدار ک خودرو. | 

گذرنامه‌هاو سایر مدا ر کی را که در آلمان بسیار مهم است, 

سرقت کردند.این‌مرد آلمانی تصاویر دوربین مداربسته‌ای 

را که از لحظه به لحظه صحنه دزدی فیلمبرداری کرده در 

اختیارداردولی‌ازاینکه لیس نتوانسته بها و کمک کند. 

بسیار ناراحت است. مر د آلمانی گفت:«من سه سال پیش میهمان کشور ایران بودم و 

هیچ بد ی از مر د مانش ندید م. من ایران و مردمش رادوست دارم.امااین بار نمی‌دانم 

چرا این اتفاق افتاد. من وخانوادهام دو هفته فرصت داریم تابه کشورمان باز گردیم. 

من پول و دوربین و هر چیز گرانقیمتی را که دزدها بر ده‌اند نمی خواهم. فقط مدار کم را 

به ماباز گردانند تاما آرامش یابیم.اين اتفاق برایمان ناخوشایند بود و چنین انتظاری 

نداشتیم ولی چه می شود کر د.همه جا بد وخوب وجود دارد.»اودر پایان گفت: 

«می خواهم به کرج بروم وروی پارچه‌ای بزر گ بنویسم:آقای دزد خواهش می کنم 

مدار کم رابه من بر گر دان! و آن راروی ون نصب کنم تا آقادزده‌از کارش پشیمان 
شود ومدار کم رابر گرداند.» مرد المانی 
از خبرنگاران خواست تادر گزارش خود 
بنویسند: «آقایان دزد هر چیزی که 
سرقت کرده‌اید هد یه‌ای است از من به 
شماء فقط مدار کم رابر گر دانید!» 
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پلیس بازی تمام شد 

باند خانواد گی سه برادر که با کلکسیونی از جرایم در پایتخت زور گیری 
می کردند و آخرین بار در نقش پلیس به شسکار رفته بودند. به دام 
افتادند. 
کلانتری ۱۱۳ بازار 
در حال گشت‌زنی 
در خیابان بود که به 
رفتارهای غیرعادی 
سه جوان مشکوک 
شد و به پراید 
سفید آنهادس تور ایست داد. سه جوان ابتداقصد داشتند باچر ب‌زبانی 
وبااصطلاحات پلیسی مأموران گشت را گمراه کنند که پلیس در بررسی 
خودروی آنهاتعدای گوشی موبایل پول وارز خارجی به‌دست آورد.ماموران 
در حال بازجویی از سه جوان بودند که مر دی بامراجعه به‌مآموران گشت. 
ز راز پلیس‌بازی‌های آنها پرده برداشت. 

مرد شاکی به مأموران گفت: «در مسیر خانه بودم که این سه جوان 
گرفتن گوشی موبایل و مقدار زیادی پول» سوار ماشین شدند و از آنجا رفتند. 
۱ مختلف طعمه‌های زیادی رادر دام زور گیری‌های خود گر فتار کرده‌اند. 


رقابت خونین دو هوو 


زن ۲ ۲ ساله‌ای که هوویش رادر یکی از رستوران‌های لاس و گاس با 
ضر به چاقو از پای در آورده بود توسط پلیس دستگیر شد. 

جندی پیش زن جوانی با هووی خود «ایلین مادرا» داخل رستورانی 
در گیر شد وهنگام خروج.اورااز پشت سر در پار کینگ رستوران غافلگیر 
کرد و با چند ضربه چاقو از پاد ر آورد. به گفته شاهدان«سارا چاوز» با دیدن 
هوویش در رستوران محلی» به سمتش حمله و شروع به ناسزا گویی کرد. چند 
دقیقه پس از خروجشآن از رستوران. یکی از کار کنان رستوران وارد سالن 
شد وخبر از قتل یکی از آنهاداد.«ایلین مادرا» رابه نزدیکتر ین بیمارستان 
انتقال دادند اما زن بیچاره‌بر اثر شدت خونریزی دوام نیاورد وجان سپرد. 
«ویلی مینگ». شوهر قانونی «ایلین مادرا» که از م رگ همسرش شو که 
شده‌بود. به پلیس گفت:«سارا چاوز زن غیر قانونی من است. او هميشه به 
همسرم ایلین حسادت می کرد و اصرار داشت من با وجود داشتن دو بچه 
] ازایلین جدا شوم وقتی اصرارهای سار برای جدایی‌مان به نتیجه نر سید او 
1 راکشت تابااین کار به خواسته‌اش بر سد. به گفته پلیس, سار اچاوز به قتل 
۲ هوویش اعتراف کر د و گفت بسیار خوشحال است که او رابه قتل رسانده 

زیرامی‌ترسید ایلین روزی این بلا راسرش بیاورد. 


SENIN ESS NON NENN NENN 


۱ 


۷2 
۸ 
72 
n 
2 
3 
۶ 

رک 
3 
ے 
ر 
n‏ 
A‏ 
7 
۵ 
0 
پم 
[ ۸ 
9 
ے 
ر 


ALLL TT 
Ll ل‎ 


جنک جلو و شوشتر و شوش و گر یز یزدگرد سوم 


تاریخ تاراج‌را ات آنجا گفتم که‌در جنگ قادسیه رستم فرخزاد کشته شد و 
اعراب غنیمت‌های بسیاری به چنگ آوردند. سپس دلایل این شکست رانوشتم 
که مهم ترینش محکم بودن اعتقاد اعراب به کیش خویش و سست شدن عقاید 
ایرانیان بود. موبدان افزون بر این که به دربار نفوذ کر ده‌بودند. در اوستانیز 
نشسته بودند و آن راهر طور که به سودشان بود. تحریف کرده بودند. برخی از 
سرداران ایرانی در بابل گرد هم آمدند وسپاهی آراستند که آنها نیز تار و مار 


فتحی آسان 

پرویز گروهی از سربازانش را کنار رود گذاشته 
و نوشته‌های ایرانیان. آنها با دلیری می‌جنگید ند و از 
حریم خود دفاع می کر دند تااين که جارچیان سپاه 
مسلماتان بانگ بر داشتند: «جرا بیهوده می‌جنگید ؟ 
چراخودرابه کشتن می‌دهید ؟ شاهنشاه‌شما گر یخت.» 
واین درست بود زیرایزد گرد سوم همراه‌بانوان حر م 
وفرزندان و خویشانش وثروتش از تیسفون گریخت 
وبه سوی کوهستان و گذر گاه حلوان رفت. این خبر 
مدافعانی را که کنار رودبودند.دلسرد کرد و شمشیر 

در آن روز سلمان فارسی نقش مهمی در پیروزی 
اعراب‌داشت.اوبه‌مردم گفت:«من ایرانی و از شما 
ای رانيانم. من دلسوز ودوستدار شما هستم. من همراه 
سربازان مسلمان آمده‌ام تا شمارا به راه‌رستگاری 
فر ابخوانم.ایمان بیاوریدوجنگ رها کنید وسالم‌بمانید. 
برای شما سه روز فرصت گرفته‌ام تابهترین تصمیم را 
بگیرید.» مر دم پایتخت سه روز با هم مشورت کر دند 
کردند و پذیرفتند جزیه بپردازند. 

لشکریان اعراب در دودسته وارد تیسفون شدند 
کاخ سفید بود که سلمان فارسی از آنها خواست تسلیم 
شهر هم که گریخته بودند. با شنیدن پیام «امان» 

گروهی از سربازان عرب سر در پی فراریان 
گذاشتند و توانستند کسانی را که‌مسوول‌بردن 
آذوقه‌ه او برخی از اموال گرانبها بودند. گرفتار کنند 
وغنیمتی شگرف به چنگ بیاورند. کار فتح مدائن که 
تمام شد. سعد وقاص در کاخ سفید و ایوان خسرو 
آن راجدا کرد و به هر سرباز دوازده‌هزار درهم رسید. 
از کسانی که در جنگ بیش از دیگران دلیر بودند و 
کارهای مهمی کر ده‌بودند. خمس کسر نشد.«سلیمان 
ربیعه» که مسوول گرد آوری وسرشماری اسب‌های 
غنیمتی بود. حساب کرد که به هر سرباز عرب سه 
اسب می رسد.اعر اب به او لقب «سلمان الخیل» دادند. 
از میان غنيمت‌ها.اموالی که از یزد گرد به جا مانده‌بود 


فرش «بهارخسرو» یا به قول اعراب «قطف» از اموالی 
بود که نتوانستند رویش قیمت بگذارند. این فرش 
شصت گز در شصت گز بود و ابریشم بود ورویش رابا 
انواع گوهرهاو زر وسیم نقش زده و آن رابه شکل باغی 
زیباوپر از گل ودرخت ومیوه‌ساخته بودند.زمستان‌ها 
که باغ بی بر گ بود. شاهنشاه بر این فرش می‌نشست و 
خوان بزم می گسترد تخود رادر باغ بپندارد. هنگامی 
که‌اين فرش به مدینه رسید.بزرگان پيشنهاد کر دند 
آن رابه خلیفه تقدیم کنند. علی(ع) مخالفت کرد و 
فر مود:«هر چه در جنگ به دست می آید. باید به شکل 
مساوی بین سربازان تقسیم شود». مساحت آن فرش 
یک جریب بود. 
جنگ جلولا 

یزد گر سوم در حلوان مستقر شد تاشاید چاره‌ای 
بیابد.بز رگانی و گروهی ازمر دم نیز به حلوان رفتند 
ومصمم شدند دفاع کنند.«مهران رازی» فرماندهی 
آنهارابه‌دست گرفت وپس از مشورت گفت:«اگر 
اکنون بپراکنیم. دیگر هر گز گرد نیاریم شد واین جایی 
است که راه‌هر یک از ما جداشود و کشور از دست بر ود. 
باید یکدست ودلیر و گستاخ باشیم وبار دیگر بااعراب 
بجنگیم.اگر پیروز شویم. آ نها رابه جایگاه خودشان 
خواهیم راند.اگر نیز شکست خوردیم.باکی نیست و 
آیند گان خواهند گفت ماجهد خویش کردیم ونشد 
وعذری داریم. بايد بکوشیم که مردم |ذربایجان و 
خوزستان و خر اسان از محل خود پر | کنده نشوند که ار 
بشوند, ملک بر باد رفته.» 

مهران رازی سپس از یزد گرد کمک خواست. 
شاهنشاه بر ای او زر و سیم و سرباز واسب و جنگ ‌افزار 
فرستاد و گفت هر چه بخواهید. خواهم داد. مهران 
رازی لشکر گاه خود راطوری قر ار داد که پشت سرشان 
کوهستان و روبه‌رویشان خندق باشد. او فر مود خندق 
راعمیق تر وعریض تر کر دندوبه همه آماده‌باش 
داد. پس از چهار روزهاشم بن‌عتبه و قعقاع بن‌عمرو با 
دوازده‌هزار سوار به جلولار سیدند وبی توقف حمله 
کردند وسودی نبر دند.ایرانیان در سنگرهای خود 
مانده بودند وفقط دفاع می کر دند. اعراب هشتاد بار 
حمله کر دند و هر بار نتوانستند از خندق بگذر ند. در 
حمله‌ی هشتاد و یکم.ایرانیان از سنگرها و دژها بیرون 
آمدند وبه حمله‌ای نا گهانی دست زدند واز خندق 
گذشتند.شاید فقط چند ضر به‌ی شمشیر مانده‌بود 
تامهران رازی پیروز شود که ناگهان جارچیان عرب 


» 
۱ اطلاعات شم ار ۳۵۸۷ 


شدند. گر وه‌هایی از ایرانیان به مسلمانان پیوستند و تکنیک‌ها و جنگ‌افزارهای 
ایرانیان رابه آنها هدیه کردند. خسرو پرویز از تیسفون گر یخت و سعد وقاص این 
پایتخت بز رگ رابه آسانی تسخیر کرد... هفته‌ی پیش تیتر تار يخ تاراج را که از 
تیتر قسمت‌های قبلی کپی کر ده بودم. اشتباه بود و به جای یزد گرد سوم نوشته 
بودم خسروپرویز. خواستم خودم.قبل‌ازاین که کسی متوجه این اشتباه شود. آن 


بانگ بر داشتند: «ای مسلمانان بشتابید وبستیزید 
که هیچ مانع و رادعی نیست وامیر شما به خندق 
رفته وپیش می‌تازد.»اين ندادر سربازان عرب اثر 
گذاشت ودلیر شدند و خود رابه خندق انداختند و 
دیدن د قعقاع داردمی‌جنگد ومی‌تازد.رنگ جنگ 
عوض شد وایرانیان که به سختی توانسته بودند به این 
سوی خندق بیایند. خود رادر محاصره دیدند. دیری 
نپایید که جنگ مغلوبه شد وایر انیان از راه‌های ناهموار 
گر یختند. نوشته‌اند که در جنگ جلولا یا به قول اعراب 
«جللت القتلی» صد هزار ایرانی کشته شدند| القول 
علی العُهده الراوی]. بر خی از سربازان ایرانی به حلوان 
گر یختند و از یزد گرد چاره خواستند. 

یزد گر د از سردارانش‌پر سید چه کنیم ؟ هرمزان 
گفت:«اعراب از سوی حلوان می‌تازند و جون تا 
اینجارسیده‌اندقدرتی عظیم دارند ومارابا آنان 
تاب رویارویی نیست.اگر شاهنشاه دستوری دهد. 
من‌بالشکری به خوزستان بروم و آنجا بالشکری از 
اعراب بجنگم. سردار آنها سلحشور نیست و مرااین 
امید هست که به سختی شکستش دهم.» شاهنشاه 
خودش با اموالش و حرمسرایش از حلوان گریخت. 

هرمزان و ابوموسی اشعری _ 

هرمزان به سوی شوشتر رفت و حصار انجارا 
تعمیر کرد و آذوقه‌ی‌بسیار گرد آورد ودرشهر 
انبار کرد.سپهسللار اعراب در خوزستان. «ابوموسی 
اشعری» بود که معر وف است و نیازی به معر فی او 
نیست. او که متوجه کارهای هر مزان شده بود. نامه‌ای 
به عمر بن‌الخطاب نوشت وموضوع راگزارش کرد 
و جاره‌خواست. عمر نیز نامه‌ای به «عمار بن یاسر» 
بردارد و به یاری ابوموسی اشعری برود. 

عمار یاس با سربازهایش به شوشتر آمد وهمراه 
با سربازان ابوموسی شوشتر رامحاصره کرد. هرمزان 
از حصار بیرون امد و به اعراب تاخت و شکست خورد 
وبه درون دژبر گشت واز پشت دیوارها مشغول 
دفاع شد. محاصره‌ی شوشتر به درازا کشید وابوموسی 
خواست کار را رها کند اما اتفاقی افتاد. 

یکی از بزرگانی که در شوشتر بود.از راهی که 
نبهره(پنهانی) بود. از شهر بیرون مد و خود رابه 
ابوموسی رساند و گفتاگر جان ومال و زنان و فرزندان 
وخانواده‌ام راامان‌بدهی, راه‌ورود به شوشتر رابه تویاد 


خواهم داد.ابوموسی زنهار داد ونامه‌ای نوشت که «اين 
مرد که نامش «سینه» است. اموالش و خاندانش در 
امان اسلام هستند.» سپس سینه راه ورود به شهر را به 
او آموخت وابوموسی شبانه گروهی از زبد گانش را به 
شهر فر ستاد و آنهادروازه‌هاراباز کر دند و شوشتر به 
دست مسلمانان افتاد. هر مزان و گر وهی از سربازانش 
به دژی که در شهر بود پناه بردند. مدتی گذشت و 
| ذوقه‌ی‌هر مزان تمام شد وبه ابوموسی پیام داد که 
تسلیم می‌شوم به شرطی که مرانکشی. ابوموسی گفت 
تو را پیش خلیفه می‌فرستم تا خودش تصمیم بگیرد. 

در بخش داستانی تاریخ‌ها نوشته‌اند:«هنگامی 
که هر مزان رابه مدینه بردند. گفت شاهنشاه شما 
کجاست؟ گفتند آنجاست!وبه‌عمر اشاره کر دند 
که در مسجد بر خاک نشسته بود. هرمزان گفت: 
بار گاهمش کو؟یرده‌دارش ونگهبانش کو؟ گفتند 
دراسلام بین خلیفه و دیگر مسلمانان فرقی نیست. 
هرمزان حیران شد و در برابر خلیفه به خاک افتاد. 
خلیفه گفت:«بر خیز که مافقط در برابر خداوند به 
خاک می‌افتیم.» آنگاه فرمان‌داد او را گردن بزنند. 
هرمزان گفت: پیش ازاين که مرابکشید. کمی آب 
بدهید. خلیفه گفت برایش آب آوردند. هرمزان کوزه 
را گرفت و به او گفت:«بیم دارم پیش از این که اين آب 
رابنوشم.مرابکشی.» گفت:«نمی کشم. اب رابنوش.» 
هرمزان گفت: دلم می‌خواهد این آب را با دلی آسوده 
بنوشم پس سوگند بخور که تااین آب رانخورده‌ام. مرا 
نکشی.» خلیفه سو گند خورد. هر مزان کوزه‌را زمین زد 
و آب ریخت. او ناچار از کشتن او چشم پوشید. 

برای فتح شوش نیز داستانی نقل شده: «پس از 
فتح شوشتر. عمار یاسر به کوفه بر گشت. ابوموسی نیز 
به سوی شوش رفت و آنجا را محاصره کرد. در شوش 
نیروی جنگنده‌ی زیادی نبود و فقط مرزبان آنجابا 
هشتاد نفر ما مور دفاع بودند. مرزبان که می‌دانست 
سرانجامش شکست است و شاهنشاه نیز گريخته. 
نامه‌ای به ابوموسی نوشت ونام آن هشتاد سر باز را 
پیوست کرد و گفت من حاضرم دروازه‌ها راباز کنم به 
شرطی که سوگند بخوری‌جان آنهارانگیری.ابوموسی 
این پیشنهاد راپذیرفت وبی‌هیچ جنگی وارد شوش 
شدوآن‌هشتاد نفر راهم بخشید ولی دستور داد 
گردن مرزبان رابزنند.اواعتراض کرد که توس وگند 
خورده بودی. ابوموسی گفت: تو در نامه‌ات نام هشتاد 
نفر رانوشته بودی ومن آن هشتاد نفر رازنهار دادم و 
آزادشان کردم امانگفته بودی‌هشتاد و یک نفرید و نام 
خودت را ننوشته بودی.» و گردنش را زدند.» 

خبانت ابرانیان؟ 

قعقاع به دستورهاشم عتبه به خانقین و از آنجا به 
حلوان رفت و دید یزد گرد گريخته است. او خودش 
مدتی‌در آنجاماند سپس فرماندهی حلوان‌رابه 
سرداری ایرانی به نام «قباد( کواذ) خراسانی سپرد 
و گفت باس بازانش که بین اعراب به «الحمراء» با 
سرخ‌روی معروف بودند. در آنجا بماند. این موضوع 
جالبی است زیر امی‌بینید که اعراب که از نظر ایرانیان 
بايد دشمن خوانده می‌شدند. چنان توانسته بودند 


دردل‌وروح آنه ان ر بگذارند که فر ماندهی‌یکی از 
شهرهای مهم رابه سرداری ایرانی می‌دادند حتی 
می گفتند سربازانت هم پیش خودت باشد. بر خی از 
مورخانی که میهن دوستی خود را در اظهار نظر های 
تاریخی د خالت داده‌اند. فصلی دارند به نام خیانت‌های 
گروهی از ایرانیان در جنگ با اعراب و کسانی را که به 
اعراب کمک کرده‌اندخائن‌می‌نامندومعتقدنداگر آن 
خیانت‌ها نبود. اعراب هر گز پیروز نمی‌شدند. می شود 
از آنهاپر سید چرافرار شاهنشاه‌راخیانت نمی‌دانند و 
چرافرار کسانی مانند مرزبان شوش و سینه راخیانت 
می‌دانند؟چه فرقیمی‌کند که کسی از جنگ بگریزد 
با کسی که‌تسلیم می‌ شود یا بهد شمن می‌پیوندد؟ 
اگر قرار به خیانت باشد.از شاه گرفته تاه ر کس که 
به‌اعراب کمکی کرده خیانت نام دارد امااینجابحث 
خیانت محلی بر ای مطرح شدن ندارد زیر اایر انیان از 
دربار ورفتارهای‌پر تبعیض موبدان واختلاف شدید 
طبقاتی به ستوه آمده بودند و در برابر آموزه‌های الهی 
مسلمانان بی‌دفاع می‌شد ند. حالا ببینید چه شده بود 
که قباد خراسانی وس بازان سرخ رویش بااع راب 
نجنگیدند و اسلام اوردند و برای اعراب جنان قابل 
اعتماد شدند که حکومت شهری رابه آنهاسپردند و 
مطمئن بودند اگر سربازان یزد گرد به حلوان بيایند. 
سرخ رویان با آنهاخواهند جنگید. این درست نیست 
که بگوييم هر کس که به اعراب کمک کرد خائن است 
زیراناچاریم بسیاری از ایر انیان راخائن بدانیم. اینجا 
جنگ دو کشور نبود. جنگ دو مکتب بو د که با خاک 
کاری نداشت و هدفش تسخیر دل‌ها بود. 

پس از فتح مدائن و جلولا و حلوان و چند شهر دیگر. 
سعد وقاص از عمر اجازه خواست تابه داخل فلات 
ایران بتازد. عمر اجازه نداد و گفت: « کاش میان عراق 
وسرزمین‌های آن سوی جبال(زاگرس) سدی بود که 
نه ایرانیان می‌توانستند از آن بگذرند نه اعراب. برای 
دولت اسلام. همین عراق بس است.» 

سعداز عمر پرسیددرباره‌ی کارهای‌دیگر تکلیفش 
جیست؟ عمر گفت: «دیگر جایی نباید ویران شود و 
در آمد هر منطقه‌ای‌باید برای آبادی خرابی‌های جنگ 
هزینه شود تاهمه جارنگ آبادانی بگیرد. دهگانان 
بز رگ که تن به‌اطاعت داده‌بودند.مامور آ بادانی 
منطقه‌ی خود شدند. انها می کوشیدند دستور ازادی 
کشاور زان اسیر رابگیر ند تابهتر بتوانند به کشت و کار 
و آبادانی بپر دازند. کمی بعد عمر فرمان داد «هیچ یک 
از اعراب حق ندارند در عراق زمین وملکی بخرند وهر 
چه که هست باید به مردم عراق پس داده شود.» 

فتح ماسبذان 

یزد گرد که از پیر وزی خود کاملاً ناامید شده‌بود. 
حلوان و آن‌نواحی رابه‌دشمن سپرد وبه سوی‌ری 
گر یخت و فر ماندهی فراریان را به «(خسرو شنوم» 
واگذار کرد. 

روبه‌روی‌حلوان دوشهر بود به‌نام‌های«ماسبذان» 
و«سیروان». سعد وقاص.«ضر ار بن‌الخطاب» را 
مأمور کرد به آن‌دوشهر بتازد. از سویی مردی به نام 
«آذین» که فر زند هر مزان بود. پس از شکست جلولا 


۰ آزر ٩۲‏ طلاعات می کک 


سپاهی گرد آورد و از اطراف ماسبذان از کوهستان 
به دشت آمد وبا جنگ های چریکی مزاحم سربازان 
عرب شد. او خوب می دانست با تعداد اند کی سرباز 
که دراختیاراوست نخواهد توانست ر ودر روبا 
دشمن بجنگد بنابراین برای آنها کمین می گذاشت و 
ناگهان می‌تاخت. ضربه‌ای می‌زد و کشتاری می کرد و 
می گر یخت.این جنگ ‌هاچند روز طول کشید سر انجام 
ضراربن الخطاب نیر نگی در کار کرد و او را به بهان‌ی 
مذاکره فراخواند وناگهان شمشیر کشید. بین آذین 
وضرار جنگی تن‌به‌تن در گرفت و آذین وسه چهار 
نفری را که برای مذا کره | مده‌بودند. اسیر کردند. 
آذین زبان به درشتی باز کرد که تو نیرنگ زدی واین 
از جوانمر دی به دور است. ضرار گفت جنگ است. گاه 
باید نیرنگی در کار کرد. آذین درشت تر سخن گفت 
وضرارفرمود گردنش رازدند.پس از مر گ آذین, 
تسخیر ماسبذان وسیروان کار آسانی‌بودوهر دوبه 
دست مسلمانان افتاد. 


۲ 


ادامه دارد 


پاسخ به دوست 


دوست ارجمند اطلاعات هفتگی. 
جناب | کبر دری پرسیده:« آیااین درست است که 
اعراب برای توهین به ایرانیان, واحد شمارش «نفر» 
را که خودشان برای شتر به کار می‌بردند. در زبان 
فارسی رایج کردند تاایرانیان راباواحد شمارش 
شتر بشمارند ؟ و | یادرست است که | نهابه ادرار 
شتر می گفتند غذا؟» 

نه این طور نیست... زیر | اعر اب قبل از اين که به 
ایران بتازند. شتر و درخت خر ما و انسان رابا واحد 
نفر می‌شسمردند. روایتی هم هست که فرموده: از 
باقی‌مانده‌ی گلی که کالبد ادم سرشته شد. شتر و 
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شید 


درخت خر ماراسر شتند.اینها عموزاد گان شمایند 
به همین دلیل است که با نفر شمر ده می‌شوند. اد رار 
هم به معنی مستمری است نه پیشاب. سعدی 
می‌گوید: «مرادر نظامیه ادرار بود...» بعنی در 
مدرسهی نظامیه‌ی بغداد حقوق‌بگیر بودم. بعد ها 
ایرانی‌ها خودشان تصمیم گرفتند به پیشاب بگویند 
ادراربه معنی چیزی‌هم که هی م ی آید.ا گر کسی 
فکر می کند نفر راعرب‌ها برای توهین وارد فارسی 
کرده‌اند. به جای نفر بگویند «تن».مشکل اینجاست 
که خود ماایرانی‌ها به زبان فارسی آسیب می‌زنیم 
مثلاًچون‌عرب‌هاحرف گاف ندارند.ماهم‌به نر گس 
و بز رگمهر می‌گوییم نرجس و بوزرجمهر یا به جای 
اکید آ ممنوع می‌باشد. این موضوع به حوزه‌ی تاریخ 
ربط نداردولی چون خواننده‌ی تاریخ تاراج این سوّال 
زا بود در بخش زبانشناسی جواب ندادم تا 
وبه قول حافظ:«این قصه‌درازاست به‌قر آن که 


فن 


مپرس!» 


خارج از مجدوده 
مر تضی شمس 
مزایای همگروهی با آرژانتین 

جمعه شب. چشم تمام جهانیان به برزیل دوخته 
شده بود تا شاهد مراسم قرعه کشی مهمترین رویداد 
فوتبال جهان یعنی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل 

دور از چشم سیمای ما مراسم قرعه کشی از اکثر 
کانال‌های تلویزیونی جهان پخش شد و در نهایت. تیم 
ملی کشورمان با تیم‌های آرژانتین, نیجریه وبوسنی 
هم گروه شد. به عبارت ساده‌تر سبد حریفان ماجور 
جور شد. 

بابهترین تیم آمریکای لاتین.یعنی آرژانتین 
همگروه شده‌ایم یعنی تا اینجای کار حق داریم برای 
کسب عنوان دومی گروه خود بجنگیم. 

از جمع آفریقایی‌ها هم به پست تیم فوتبال نیجریه 
خورده‌ايم. تیمی که با تبصره شانس و در بازی پلی اف 
جواز حضور را گرفته است. به عبارت دیگر آخرین 
تیم آفریقا و از جمع اروپایی‌ها هم به جای هم گروهی 
با تیم‌هایی نظیر هلند. فر انسه. انگلیس, ایتالیاء پر تغال, 
روسیه.یونان. کرواسی با تیم تازه به دوران رسیده 


بتر 
بیرق 

اخر 

۵و حراچو 

این‌هفتهالیگ بر تر جام خلیج فارس‌هفته‌اخراجی‌ها 
بود اولین اخراجی که خوش درخشید. جواد کاظمیان 
بود که بعد از جدایی اجباری از پرسپولیس و مدت‌ها 
نیمکت نشینی در ترا کتورسازی تبریز به میدان رفت 
وموفق شد اولین گل دربی شهر تبریز رابه نفع تیمش 
وصددرصد عليه تیم سابقش به ثمر بر ساند. پیروزی 
تراکتورسازی می‌توانست مانع اصلی صدرنشینی 

پرسپولیس باشد که چنین هم شد. 
اخراجی دوم باز هم از جمع پرسپولیسی‌ها بود. 
نوروزی, بازیکنی که چندان مورد حمایت علی دایی 
نبود.در نهایت در نیم فصل رقابت‌های لیگ بر تر 


چقدر ممارست. تمرین و حرص و جوش؟ 


۳ 
1۱ 


وجام جهانی ندیده بوسنی و هرزه گوین همگروه 
شده‌ایم. خدا و کیلی اگر به جای این آرژانتین هم به 
طور مثال سوییس یا بلژیک همگر وه ما می‌شد. حتما 
شک نمی کردیم که بلاتر به دلایلی سمت ماغش 
کرده‌است ؟ مسلما با اعلام قرعه کشی وا کنش‌ها به 
آن آغاز شد و به قول حضرت مولوی علیه‌الر حمة : 
«هر کسی از ظن خود شد یار من» 

یعنی آنهایی که مثل من نه سمتی دارند و نه 
مسئولیتی در تیم ملی» قرعه کشی را توفیق قلمداد 
کر دند و حتی بعضی‌ها گفتن د اگر قرار بود خودمان 
هم گروه‌هایم ان راانتخاب کنیم.به این خوبی 
امکان‌پذیر نبود که «گوی»‌های رنگی به دادمان 
رسیدند! و آنهایی هم که وقت امتحان پس دادنشان 
رسیده هر کدام الی ماشاءاله همچن ان از عظمت 


امسال از پرسپولیس جداشد یابهتر است بگوییم 
جدایش کردند تاسر از تیم رقیب علی‌دایی یعنی 
یحیی گل محمدی ونفت در آورد. نوروزی هم جمعه 
پیش در شرایطی که پر سپولیسی‌هادست به‌دعا بودند 
که‌نفت برنده‌بازی‌هفته‌نباشد. با گلی که به ثمر 
رساند. آب پا کی راروی دست دایی ریخت تاثابت کند 
اخراج از جمع سرخپوشان چندان 
منصفانه نبوده‌واومی توانسته 
حداقل پرسپولیس راتا پایان فصل 
همراهی کند! 

این عاقبت بخیری دو 
پرسپولیسی اخر اجی‌حالااین ستوال 
رادر اذهان عمومتداعی می کند که 
آیاانگیزه‌اینها به دلیل اخراج از 
تیم سابقشان مضاعف شده است 
و گلزنی کردهاندی پر سپولیسی‌ها 
در شناخت دارایی خود چندان که 


برویمیرزیل کمی‌هم تیر 
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حریفان مام ی گویند و رعشه بر تنمان می‌اندازند که 
آنگار قرازانست از وی مارابه څور د خرس ها 
قهوه‌ای بدهند واز وجود مبار کمان قهوه «مو کا» 
درست کنند! 

مثلاً یکی از مصیبت عظمای مهار «لیونل مسی» 
می گوید و چالا کی «هیگواین» و دیگری از فوروارد 
بوسنیایی منچسترسیتی حرف می‌زند و دست آخر 
هم یکی از مسئولین چسبیده به فوتبال از قدرت بدنی 
نیجر به‌ای‌ها حرف می‌زند! 

امادراین گیر ودار وا کنش «کارلوس کی‌روش». 
مربی پر تغالی تیم ملی فوتبال کشورمان در نوع خود کاملاً 
بی‌نظیر بود. این جناب که با سایت رسمی فیفا مصاحبه 
مي‌کرد: نکته قابل تاملی را اشاره کرد بذین مضمون: 

بهترین‌های فوتبال جهان با ما همگروه شده‌اند و 


باید و شاید کارشناسانه رفتار نکرده‌اند؟ 

البته بازی فوق‌العاده علی حمودی در جناح راست 
مشپاهان مقابل اتقلال همین وال یرای سرمرنی 
آبی‌پوشان مطرح می کند که حمودی را از دست داده 
وبه طور مثال احمد جمشیدیان رابه خدمت گرفته 


ما به برزیل می‌رویم تا از تماشای فوتبال این بزر گان 
لذت ببریم! 

التفات فرمودید؟ می‌رویم که لذت ببریم! 

احتمال ] جناب کی‌روش یا معنی لذت را خوب 
نفهمیده‌اند یا با نگاهی دوراندیشانه به قراردادهای 
بعد از جام جهانی که به ایشان پيشنهاد خواهد شد 
فکر می کنند. ‏ خر مگر می شود از همین حالا آب پاکی 
راروی دست علاقه‌مندان به تیم ملی فوتبال ایران 
بریزند و دم از لذت بزنند؟ 

البته به قول دوستی گران سنگ, جناب کی روش 
چون در زمان تحصیلشان در مقطع ابتدایی مثل اکثر 
قریب به اتفاق نوجوانان, از زنگ تفریح مدرسه لذت 
می‌بر ده‌اند. سخت اعتقاد دارند که تیمشان (یعنی 
تیم ملی فوتبال ایران) در هنگامه جام جهانی مبدل به 
زنگ تفریح حریفانش می شود بنابراین این فر مایش را 
فرموده‌اند که می‌رویم برزیل تا کمی لذت ببریم! 

اما به راستی در برزیل چه کاره‌ایم؟ 

چون ۶ماه تا | غ از رقابت‌های جام جانی ۲۳۰۱۴ 
برزیل باقی مانده است. مسلما هیچ تنابنده‌ای ما 
رامتهم نخواهد کرد که اقدام به تضعیف تیم ملی 
کرده‌ایم. مسلماً اگر قدری هم انصاف را چاشنی 
قضاوت خویش کنن د. حتماً در خواهند یافت که 
نظر نگارنده صرفاً ذ کر نقاط ضعف تیم ملی است و 
هشداری به موقع برای رفع آنهاست. 

مسلماً یکی از بز رگ ترین ایرادهای تیم ملی ما هم 
اینک بالا بودن میانگین سن بازیکنان تیم ملی است که 
به صورت اجتناب ناپذیر تا شروع مسابقات. نیم‌سالی 
هم به آن اضافه خواهد شد. 

سن دروازه‌بان که چندان مهم نیست و چه بسا 
که سن وسال بالا می‌تواند عیار تجربه دروازه‌بان را 
بالاتر هم ببرد. اما در خط دفاع تیم ملی» میانگین سنی 
بازیکنان ثابت ما چقدر است؟ 

سیدجلال حسینی, پژمان منتظری امیر حسین 
صادقی. هاشم بیگ‌زاده و اگر اضافه شود. هادی 
عقیلی, معدل سنی انها چقدر است؟ 

در خط میانی که کمربند اصلی تیم ملی فش کیل 


در آستانه جام جهانی ۲۰۱۴ 


نزدیک بود چند نفر زیر دست و پابمانند.. 
)3 0 9 
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باانجام مراسم قرعه کشی جام جهانی برزیل و 
مشخص شدن گروه‌بندی تیم‌های حاضر ایران 
هم حضورش در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل عینیت 
بیشتری پیدا کرد. 

به زبان ساده‌تر حضور فوتب‌ال ما در جام جهانی 


می‌شود وضع به مراتب بدتر است. کاپیتان جواد 
نکونام. اندارنیک تیموریان, مجتبی جباری. | یااینها 
پا به سن گذاشته نیستند؟ 

البته جوانانی نظیر اشسکان دژاگه. رضاقوچان‌نژاد 
و جهانبخش هم مدنظر هستند اما اشکال اینجاست 
که درصد بازیکنان پا به سن گذاشته به مراتب خیلی 
بیشتر از جوان‌هاست و این جدی‌ترین زنگ خطر 
برای تیم ملی در هنگامه جام جهانی است. 

ایراد دوم و البته اساسی تیم ملی فوتبال کشورمان. 
زیادی آینده‌نگری و دوراندیشی کارلوس کی‌روش 
است. تا کنون دقت کرده‌اید از زمانی که این مربی 
نامدار(البته در سطح باشگاهی) سکان هدایت تیم ملی 
فوتبال کشورمان رابر عهده گرفته است. ما در هیچ 
بازی تدار کاتی درست و درمانی که به قولی سرش به 
تنش می‌ارزد. شر کت نکر ده‌ایم؟ 

ایا می‌دانید که در آینده هم = 


نخواهیم کرد. می‌پرسید چرا؟ 


به احتمال بسیار زیاد شرکت | | گروه بندی جام جهانی ۲۶۱۴ برزیل ] 


یک از بازی‌ه ای ما حکایت از استحقاق فوتبال ما 
داشت؟ ۲بازی رفت وبر گشت با ازیکستان رابه 
خاطر می‌آورید؟ 

به‌هم ان دلیل, دوبازی رفت وب رگشت با کره 
جنوبی راهم یک بار دیگر در ذهنتان مرور کنید.ما 
در کدام بازی از مجموع این ۴بازی مستحق پیروزی 
بودیم؟ 

ایاواقعا جمعه شب که مراسم قرعه کشی جام 
رالایق‌تر از ما نمی‌دیدند؟ مجموع همین مسائل ریز 
و درشت است که ما را نگران می کند. 

البته‌هنوز دیر نشده‌است.هنوز اگر دروازه‌های تیم 
ملی رانبندیم.اگر به جای اسمهاء به لایق‌ها بیند یشیم و 
اگر اجازه دهیم شایستگان همین لیگ بر تر به اردوی 
تیم ملی بيایند و امتحان پس بدهند. مطمئناً انقدر 


۸ کرو‎ ESEN E 
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ENO ۳۳۵۵ r O | مها تسیر‎ 
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تیم ملی در جام جهانی یعنی ۱ ۱ 
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امتیاز ریز ودرشت دیگر. آیااین 
خیلی کود کانه نیست که فکر کنیم کی‌روش حاضر 
است تمام این احتمالات را فدای یک بازی تدار کاتی 
کند؟ 

«تومیسلاو ایوویچ» رابه خاطر دارید؟ چه بلایی 
بر سرش در میلان ایتالیا آوردند؟ انصافاً در مقام 
مقایسه.ایوویچ بزرگتر و کار آمدتر از کی‌روش 
نبود؟ 

ببینید! به همین روند صعود تیم ملی به جام جهانی 
دقت کنید. با تیم‌های همگروه خود چه کردیم؟ کدام 


وقرار گرفتن مادرجمع ۳۲ تیم فوتبال برترجهان 
افتخاری بس بز رگ است و ارزشمند! 

اما بد نیست به این افتخار جهانی نگاهی درونی هم 
داشته باشیم. مثلاً در لیگ کشوری که موفق به حضور 
در جام جهانی شده‌است. مسئولان پر ادعای فوتبال, 
از جمله سازمان لیگ آن‌هنوز بلیت فروشی ساده 
مسابقات داخلی را بلد نیستند. 

جمعه در بازی پرسپولیس با ذوب آهن اصفهان 
که جمعاً شاید رقمی قریب به ده هزار نفر در ورزشگاه 
حضور داشتند. از تصویر تلویزیون دیدیم که به دلیل 
تابلدی‌همین آقایان مسسئول در گرفتن میز وصندلی 
و غیرمسئول در پاسخگویی مدیریت خویش, نزدیک 
بود فاجعه‌ای انسانی رقم بخورد و کام مردم کشورمان 
در استانه جام جهانی تلخ شود. 
کود کی که زیر فشار جمعیتی که هجوم بر ده بود ند 


فوتبال ملی ماصاحب ذخیره وپس انداز شت که 
برای تفریح به برزیل نرویم. آنقدر پتانسیل داریم که 
با آرژانتین به مرحله بعدی صعود کنیم. 

باور کنید می‌شود به برزیل رفت و جانانه بازی 
کردوبه جای اینکه خودمان به قول کی‌روش لذت 


تااز یک در کوچک به قسمت ف روش مثلً اینترنتی 
برسند. چگونه برای خرد نشدن استخوان‌هایش 
استمداد می‌طلبید! 

خداراشکر...رسیده‌بود بلایی ولی بخیر گذشت. 
ایاواقعا باید اتفاق تلخی مثل نوشهر رخ دهد تا اقایان 
به خودشان بیایند؟ 

آیادریک ورزشگاه‌با گنجایش صد هزار نفر 
حداقل به صورت اسمی, جای دادن تماشا گرانی زیر 
+ هزار نفر کار سختی است؟ آفایان تشنه مصاحبه و 
شهرت! آیاوقت آن نر سیده که کمی از عطش خود را 
معط وف خدمت کنید؟ فقط یک هفته وقت بگذارید 
و حساب کنید همین آقایان سازمان لیگ چند بار جلو 
دوربین‌های تلویزیون وچند ده‌بار مقابل نویسند گان 
رسانه‌های نوشتاری قد علم می کنند؟ 


اگ می خو احید 


توافق نظ در خانه شعادا 


ی 


۰ 


دحاند 


)از حلامت سیب ۵ پر هز ډد 


ديل کار نی 


بگویم که از یکنواختی خسته‌ای 


بگویم یا که از من 


که همه چیز سوال درشتی‌ست در برابرم 


و فکرهایی که به شکل نجومی 
گاه بز ند بر سرم 

وقتی که بعضی از مرد گان 
به طور کامل نمی مر ند 
یاعشق که بعضی وقتها 
آسمانی‌ست بدون بر گشتن 
کاس است یا 

تنها دلیل‌های ستمگری که 
از تصویرهایی برمی‌خیزد 
تنها 

کوهستان را شاکی کند و 
رودها را دیوانه کند و 


کمی کافر 


۳ 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


نگاه کن که نریزد دهی چوباده به دستم 
فدای چشم تو ساقی: به هوش باش که مستم 
کنم مصالحه یک سر به صالحان: می کوثر 
به شرط آن که نگیرند این پیاله ز دستم 
ز سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند 
سر 
به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم 
sS‏ 
ز گریه آخر این شد نتیجه در پی زلفش 
که در ميان دو دریای خون فتاده نشستم 
ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت 
ست و گفت: : «قیامت به قامتی ست که هستم» 
حرام گشت به «یغما» بهشت روی توروزی 
1 
یغمای جندقی 


له 
اطلاعات کل ار ۳۵۸۷ 


دشتهایی چه فراخ 
کوههایی چه بلند ۲ 
من در این آبادی پی چیزی می گشتم 
پی خوابی شاید 

پی نوری, ریگی. لبخندی 

پشت تبریزی‌ها 

غفلت پاکی بود که صدایم می‌زد 
پای نیزاری ماندم 

باد می امد 

کوش دادم 

حرف می‌زد؟ 

سوسماری لغزید 

راه افتادم 


یونجه زاری سر راه 

بعد جالیز خیار. بوته‌های گل رنگ 
وفرآموشی خاک 

لب آبی 

گیوه‌ها را کندم 

و نشستم, پاها در آب 

من چه سبزم آمروز 

نکند اندوهی. سر رسد از پس کوه 
چه کسی پشت درختان است؟ 
هیچ, می‌چرد گاوی در کرت 
ار 

سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی است 
سایه‌هایی بی‌لک 

گوشه‌ای روشن و پاک 

کی ی 

جای بازی اینجاست 

زندگی خالی نیست 

اری 

تا شقایق هست. زند گی باید کرد 
در دل من چیزیست 

مثل یک بیشه نور 

مثل خواب دم صبح 

و چنان بی‌تابم که دلم می‌خواهد 
۳ 

بروم ی 


۰ 


از مجموعه شعر جدیدا لانتشار «من و گلدانهای 


برای شهیدان گمنام شمعدانی و ترنم باران»‌سروده سمیرا صادقی خامنه 
e‏ کلام 
e‏ همیشه یک دیوار بود کا 
اما عجیب پیدایت نمی کنند LMS‏ س می سد 
انگا ي Ty‏ 
و ف ا بز ر کر زاری کاش باران می گرفت 
معجزه تو همین است... از آن دیوار : ِ ناله‌های شوم جغد جنگ پایان می گرفت 
اصغررضایی گماری 4 - E‏ مشت شب وامی‌شد و با سکه خورشید باز 
تمام آجرهایش از غرور بود 7 ۳ 
از بیگانگی صبح می | مد جهان رانور ایمان می گرفت 
گلهای خانگی کک ا مژده می امد برای مادران داغدار 
گلهای خانگی e‏ ا ل 
آن قدرها که فکر می کنند زاماند کی واستیصال ری ی ار ار 
خوشبخت نیستند کار اا جای سرب داغ رایک لقمه نان می گرفت 
همیشه eT‏ .۰ شور آواز قناری غزلخوان می گرفت 
از در و دیوار خانه‌هایشان eT‏ ر ‏ ر ‏ مر 
آویزان است نه شاید با چند حرف i‏ 
بیرون می‌زنم از خانه واد ایک هدل 0 
برای گنجشک‌ها امابوا سالها بای حاماند باصدای بالشان صلح و صفا جان می گرفت 
انه : تس 9 شایان نقدی -تنکابن 
می‌ریرم استوار 
و شاخه‌ای را که سنگین شده از برف و هیچ جوابی از روزنه‌هایش عبور نکر د... 
تکام ۱ 
مهدی مظفری ساوجی 
شکوه دوستانه 
0 ۱ زینت نهی بر سیم و زر 
ان ی rE‏ ۶ گویی ز جمعش کن حذر 
4 اسان می گذرد شبطان فر نس 
e ۷‏ یصاں فر ستی همرھم 
٭ سهراب شمسی -یزد 1 ستفاده از عناصر خیال, | هنگ و احساس سطح این دشمن نوع بشر 
حسن تعلیل یعنی بسرای امری دلیل وولیی. سروده‌های خود رابالا ببریده در ضمن باید حرفی .هم دشمنم پرشور وشر 
شاعرانه آوردن: برای گفتن داشته باشید. هم دوست دارم سیم و زر 
هنگام سپیده دم خروس سحری e‏ یمی - کرچ یارب تو یاری کن مرا 
دانی ز چه رو همی کند نوحه گری؟ کی تھی توانه ازسما یک شاع ر خوپ یاز ددر زین راه پر خوف و خطر 
یعنی که نمودند در آیینه صبح واقع شاعر شدن چیزی نیست که کسی بارفتن به پرویز بابادی-تهران 
خیام برای سحر خوانی خروس یک دلیل شاعرانه ااا رن وا و و وقتی باران ترانه می‌خواند 
آورده است. نه یک دلیل طبیعی و منطقی. شعر و حتی فراتر از آن برسید. ویاییزبر هارا 
و یا سعدی می گوید: #۶ ناصر قوی تن -شیراز رنگ می کند 
به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: من برایت می‌نویسم 
جواب داد که آزاد گان تهی‌دستند ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد شاید تو ندانی 
اوبرای ثمر نداشتن سرو دلیل شاعرانه آورده‌ایری وقت آن است که بدرود کنی زندان را ولی فاد که 
3 یاس امینی - کرد کوی وزن این بیت فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن است. بیان ازهزده یا یز 
اسان با کلماتی چون پیمان و درمان قافیه ماه کنعا-فاعلاتن راز غەق مرا 
می‌شود. نی من مس - فعلاتن فریاد می‌زنند 
# شبنم سمیع پور -تهران و e‏ 
بخشی از سروده‌تان رامی‌خوانیم: ن تو شد -فعلن چراغ اسمان 
من از تو وقت آن اس - فاعلاتن روشن می‌شود 
سئوالی پر سیدم ت که بدرو-فعلاتن و ستاره‌ها در مهتاب 
وتو با اشاره د کنی زن -فعلاتن رخسار تورادر چشمهایم 
جواب دادی دان را -فعلن به تصویر می کشند 
۰ لیلامیثمی -تهران 
7 9 
۰ اور ٩۲‏ الاعات کی ۴۳ 


br 


ت عمر رادر روشنایی چشم و فح دل رادر مشاحده ن 


ان 


دانید 


#عیدد زا کانی 


sooshtraa@yahoo com 


اینجا تهران است 


«رضامسعودی» که‌بچه‌ی تهران 
است.این عکس رادر باغچه‌ای که 
جلو خانه‌ی آنهاست گرفته. خودش 
می‌گوید: «اين دو ظرف غذا پر از 
زرشک پلوب امرغ بودن د. تارفتم 
دوربینم رابیاورم. گر به‌ها و کلاغ‌ها 
مرغ‌هایش رابه یغم ابردند. یکی 
نیست به مردم بگوید برنج به اين 
گرانی مرغ به‌این گران‌تری. زرشک 
به این خیلی گران‌تری, و روغن و 
زعفرون وچیزهای دیگر راچرادور 
می‌ریزید؟مگر انصاف ندارید؟» 
خودشان که‌می‌رسد.هیچ. به دهن گر به و منقار کلاغ هم می‌رسد.اگر کمی 
ظریف تر بامسائل برخورد کنی: می‌بینی پنج بعلاوه‌ی یک مساوی با کاهش 
تحریم بنابراین به قول حافظ خودمان اگر شراب خوری, جرعه‌ای فشان بر 
خاک! چه اشکالی داره کلاغ و گربه هم فیض ببرن؟ 


Ye‏ ار 


ر 


9 


رادق‌الباب کرده‌اند. جندهزار نفرپشت در مانده‌اند و چند هزار نفر اجازه‌ی 
ورود گر فته‌ان د.این«در» روز گاری‌برای‌ خودش دارای کیابیایی بوده.دوتا 
کوبه داشته که سمت راستی مخصوص آقایان و سمت چپی مخصوص خانم ها 
بوده. این در که حالا دارد می‌پوسد. چه بسا که مبتلا یی از مبتلایان قدیمی بارها 
پشستش آمده و گفته:لیلا در وا کن منم /اين چه در وا کردنه؟ این ز اقبال منه! 
واز آن طرف در یکی می گفته: کلید گم گشته و در وانمیشه.یکی همدرد من 
پیدا نمیشه... این در اگر می‌توانست حرف بزند. ثابت می کرد که دهن مردم را 
می‌شود بست اما در دروازه را نمی‌شود! 


ر 


طلاعات ی س ر و۳۵۸۷ 


به یاد دستپخت عدسی که دستپخت پور انی نازندن بود... 
عکس‌هایی راکه می‌اندازید و لحظه هایی راکه می‌ر بایید. به‌نشانی 
ایمیلم بفرستید تا شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


چاره‌ای نیست... 
تواین‌روزوروز گار. 
بازم تواواین جعفری 
کوهبنان است که 
همچنان یکه‌تاز 
میدان عکاسی 
و سیب‌خواری 
ات این هدراو 
تابیابان رفته واز ۷ 
این پیر خارکش ۰ ۲ 
عکس انداخته. ,ا 
نگاهش کنید که چه 
خوشحال است! از الط I‏ 
نحوه‌ی گرفتن طناب و فشاری که می آورد. معلوم می شود که بارش سنگین 
است اما خم به ابر و نیاورده وراست ایستاده‌ومی گوید سیب.دندان‌هایش 


ماشالا هزار ماش الا بزنم به تخته دوردیف مروارید است.ایشالاصد وبیست 
سال دیگر عمر کند و قیمت جهانی خار از دلار بزند بالا. 


این دو عکس را 
در تاکسی انداختم. | 
سوار اولی که شدم. 
کمربندش را که بسی 
شل وزهوار در رفته 
بود. از روی شانه‌اش 
گذران دوروی‌پایش 
انداخت. اگر خوب 
به عکس دقت کنید. 
می‌بینید یک سرش 
از روی شانه گذشته 
وسر دیگرش که 
باید وارد قفل سمت 
راستش شده باشد. 
نشده! ۱ 
عکس دوم راهم در تاکسی بعدی‌انداختم.اوهم‌همان کار را کرد بااین 
فرق که به قسمت بالای کمر بندش یک عدد سنجاق قفلی هم زده بود. پر سیدم: 
این که نمی تونه شما رو ببنده؟ گفت: دهن پلیس رو که می‌بنده! و فهمیدم این 
کمربندهای ایمنی ایمنی ایجاد می کنند امانه ایمنی جان بلکه‌ایمن شدن راننده 
از جریمه!یاد حاج میرزاآغاسی افتادم که وزیر قاجاریه بود. او حکم کر ده بود 
که زنان از این پس در حمام‌های عمومی زنانه باید لنگ ببندند. پیر زالی مستمند 
لنگی بسیار فررسوده‌وپاره‌پوره‌به خود بست. جامه‌دار گفت:ننه جون‌این که 
هیچ‌جاتو نبسته. پیرزال گفت:اگه منو نبنده, دهن آغاسی رو که می‌بنده! 


جدولها ز برنظر:داودباز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱-شاخه‌ای از علم فیزیک که‌به بررسی 
رابطه گرماو صورت‌ه ای دیگر انرژی 
می‌پسردازد-نفس سر کش ۲- کوهی 
که حضرت آدم از بهشت در انجا فرود 
امد-ژان دارم ۲- حرف تعجب خانم‌ها 
-بلندترین قله رشته کوه‌زاگرس- 
خزنده خوش خط و خال -پوشش روز 
بارانی و آفتابی -شعله» زبانه آتش ۴ - 
بی‌ریا-رمزینه-غیرمجاز, حرام ۵-از 
شعائر مذهبی-آب شرعی_موسس 
کشورایران-بیر ونی ترین بخش پوست 
گیاهان ۶-قایق -توافق_جاوید-حرف 
فاصله ۷-چهره-گیاهی خوشبو بامصرف 
طبی -نام مادر گرامی حضرت عیسی(ع) 
تس سوه 
ا کت تسام دی راشای دار 


سی مر :ددرن |١١‏ | | | | لها | || 9 1 
_مرکزایتالیا_تاریخ‌نگار ۱ ۱-تصدیق 

نارازه ۱۲ © | @ _ | | | @ | ||@ ال 
علمی.فرهنگی وتربیتی ساز مان‌ملل‌متحد م۲ 
_درخت انگور ۱۲ -منقار مرغ -کشمش 


درفت رودىدرارا يفت ۱۴| | | | @ | | ال هر || 1 
کرم۱۳-قلابی. غیراصلی-پیامبر در 
دممای تپری ۱۳ مایب ۱۵ || @ ۱ | @ | | O‏ | هر | 
هار۳ ۱ | | | || ۱0 ۱ ۱۱۱۱ ۱ ۱۵ 
جنوب-واحد گوسفند_قومی نیمه اریایی 
۳۳ هه ۵ ٩‏ 6 ۳۵ 2۵ ۲۳ 


: و سمشسهور ترینآثروالتر 
عمو دی 
-پند ۲-فلز سرخ-نبرد-رد جای پاسگ -پیمانه, 
اندازه ۴ -جوب خمیر پهن کن-اخوی_دعوا منازعه ۵- 
بخش-شبیه- پول قطر وال ۶-ش هری در آلمان- 
مر کز افغانستان_زود_جانب .طرف ۷- همتا-پزشک 
ایرانی مشهور عهد ساسانی_بخشی از نماز -نوعی 
کالابر گ ۸-اشاره_خرده‌سنگ_بالا آمدن آب‌دریا- 
آشنا٩-‏ فر خنده-پایتخت کشور ویتنام-عنوان رسمی 
درجه‌داران‌تارده‌سرهنگی ۱۰ -کسادی_کافی_حرف 
یاوه_پنج به انگلیسی ۱۱ -ویتامین انعقاد خون-نوعی 
نمایش هم شاد و هم غم‌انگیز -دستور کار یک مجلس 
_او۱۲-بخشی از دست وپا-راهی در آسمان_محل 
ای متحر ک ۱۳ - گر نده‌اموا_ذ ره / wiz‏ ۱۱۳ 
عبور-هوای متحر گیرنده‌امواج-ثمر درخت ا OOO‏ 
_جای پر درخت -اصطلاحی فوتباللی ۴ ۱ - آبیار -از ۲۷ الاک ۱۱۴ ]۳۱۵۵[ کات و ۱ اقاای| 


نمی تو اند مار ایمت از خودمان ف دب دهد 


وچ ته 


شهر های سوئد -شهادت و تایید بر درستی یانادرستی 
آمری ۱۵ - کلمه درد ورنج-شهر باران-کشتی جنگی 
_خانهگشاده ۱۶ -میدان اسب دوانی_نوعی نرم تن 
وول خوردنی ۱۷ - متفق و متحد -اسکلت. کالبد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۷۱ ۷ ٩ ۸۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 


مت و و چم مد هد هبح 


ج 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
۳ ۳ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانی‌ونام نوپسنده 
حرف (ر) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نون شد. با 2 


گوشه‌ای از 
موسیقی ایرانی 


| کاروانه | 


جدول سودوکو ۳۵۸۷ 


د ۱ تا *را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


اما 


س 


1 بل لس 
ل کک پا 


مارپیچ سخت E‏ 0 
وارد شد هو پس از پیدا کر دن راه در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت kk‏ 4 کے 
۳ 1 
رح 


پایین سمت چپ آن خارج شوید. موفق باشید. 
زنبور عدد/لاتین خرچنگ 


1 


NRO 
ا‎ 


EE رلک‎ 


شکلہای پنبان در تصویر ببرهای پیشاهنگ 

بچه ببر های پیشاهنگ برای پیدا کر دن راه خود در میان جنگل از نقشه و قطب نمااستفاده 

می کنند امادر میان این تصویر زیبا ۶ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده است. برای اینکه بدانید به 

دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید ما آنهارا به همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه 

موفق نشد ید می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها مشاهده کنید. 
نقطه به نقط؛ 


ان که ږ نده ذست. شاددد د تگاه‌ها ا شبان سااد 


دموا 


نیحه 


پاسخهادر 
درمیان‌این نقاط و I aS F‏ صفحه ۵ 
و 7 
اعداد به هم ريخته یک ۰5 3 5 ۰ 88 2 ی 24 
شکل ینهان شده ۵ و۰ 7 5 8 و ی 
است.برای‌پیدا 58 2ة O‏ ۰ 
کردن آن کافی ۰ 0 ۵ O‏ 5ه #4 
۰ 0۵ 7( 0 
است مدادیا Û‏ 81 0 0 
2 
خود کا ری وه 0 ۰ 

و 3 
پرداشته و نقاط را 4 1 
رابه ترتیب از 0 ,15 2 
۳ ۰ 
شاوی و م 1 5 ار ۷ 
تا صد با خط ة کک ۳ 

تق به 9€ چ بف ۳ 7 و و ° 

و ۰ 27 ۳ 25 12 ۰ 0 ود 
هم وصل کنید 6 ٩‏ * و 2 2۱ ۶ ۰ 
از بایان کا 5 ۰ 23 ا ۰ 38 
س ر 2 31 ê‏ . چ 
ناگهان یک نقاشی مي 32 ای ۳ 
زیا مقایل جقسیان 39 
ده اختلاف در تصویر خرسبا 0 کک ۰ ك ۰ ۰ 
هد شد. 
خر سهامشغول جمع کر دن میوه‌هستند امادر میان این دو تصویر که به نظر کر 9 42 41 8 


یکسانند ده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها راپیدا کنید. ۰ ٩۷‏ طلمات نی ۱ 


۲ قسمت دوم وآخر 


آنچه گذشت 

در غروب یکی از روزهای پائیزی, در مسیر با زگشت به 
خانه, دختر جوانی رادید مکه در شلوغ ی |توبوس دستش 
راد رکیف زن‌جوان یکرد وپولاورابیرون کشید.من 
ه مکه نتوانستم طاقت بیاو رم بعد از بحث با دختر جوان 
او را تهد ید کرد مکه پول زن را پس بدهد.ماجرابه 
همین جاختم‌نشد.وقت ی ا زا توبوس پیاده شدم.دختر 
جوان به سمتم هجو مآورد. به ا وگفتم:«دنیا وآخرتت 
روبه یه تراول نفروش!»حرفم روی دختر جوان تاثیر 


از شنیدن این خبر ناراحت بودم اما در دل 
به مادرم حق می‌دادم. مادر خیلی بی‌سر و صدا و 
بی آنکه حتی به من بگوید همسرش کیست. ازدواج 
کرد و رفت سر خانه و زندگی‌اش. دلم می‌خواست 
باز هم مثل قبل به خانه مادر بروم و اوراببینم. 
اصلا شاید شوهرش قبول می کرد که با آنها زند گی 
کنم. مادر اما چیز دیگری می گفت. ظاهراشوهرش 
ازفیاظ اورانامن قدقن کرو بود ماذرمی گت یا 
شوهرش درباره من صحبت کرده 
امااو گفته به هیچ عنوان دوست 
ندارد من به خانه‌شان رفت وامد 
کنم. آن روزها دم خیلی گرفته 
بود. مدام گریه می کردم. گاهی 
تلفنی بامادرم صحبت می کردم و 
هفته‌ای یک بار همدیگر را در پار ک 
می‌دیدیم. هر چقدر من گرفته و 
غمگین بودم. مادرم خوشحال و 
بشاش بود. معلوم بود از زند گی‌اش 
راضی‌ست. پدرم که از طر فی خبر 
ازدواج مادر و از طرفی حال و 
احوال من حسابی او رابه هم ریخته 
بود. می گفت: «ارزش نداره که به 
خاطر همچین مادری به این حال 
و روز بیفتی. اون اگه واقعا دوستت 
داشت. هیچ وقت تو و زندگیش 
رو رها نمی کرد. بهت ثابت می کنم 
که مادرت لیاقت اشک‌های تو رو 
نداره! بهت ثابست می کنم که اون 
تو و من و زندگی‌مون رو فروخت تا 
به مردی که دوستش داشت بر سه»ء 
همون همسایه طبقه بالایی!» 

توهمات پدر حالم رابهم می‌زد. 
اویک روز با خوشحالی به خانه 
آمد و گفت: «زود باش آماده شو. 
می‌خوام ببرمت جایی تا از نزدیک 
وبا چشمای خودت. واقعیت رو 
ببینی!» نمی‌دانستم پدر چه در سر 
دارد. «سمانه». دوست صمیمی 

۳۸ 


Saba. Adib@yahoo con صباادیب‎ 


گذاشت.به سمت مآمد وگفت:«نوهم اگه مجبور بودی 
همین کارروم یکردی!» وسپس‌س رگذ شت زن دگی‌اش 
رابرایم تعر یف کرد. خوره شک که به جان پد رش افتاد. 
آرامش زن دگی‌شان به هم ر یخت. پد ر دختر مدام‌مادرش 
رازیسربا رکتسک م یگرفت وم یگفتکه‌بامردهمسایه 
ارتباط دارد. مادر هم زیر ضربه‌های مشت و لکد و کمربند 
با گریه م یگفت که عاشق همسر و دختر ش است. یک 
روز دعوای شد یدی بین پدر ومرد همسایه طبقه بالا یی در 
م یگیرد وآقای همسایه پدر دختر را تهد ید م ی کند که اگر 


مادرم که هنوز با هم رابطه داشتند هم همراهمان 
بود. پدر مارابه شمال شهر برد. روبه روی یک خانه 
شیک و مجلل پیاده شدیم. سمانه زنگ در را به صدا 
در آورد. دقایقی بعد مادرم در استانه در ظاهر شد.او 
از دیدن من و پدر از تعجب خشکش زد. حسابی گیج 
شده بودم و نمی‌دانستم چه خبر است. پدر بی آنکه 
منتظر تعارف باشد. داخل شد و خطاب به من گفت: 
«بیا تو تا خودت شوهر مادرت رو ببینی!» آنجا 


یک بار دیگر دست روی زنش بلند کند. علیه اواستشهادی 
جمع خواهد کرد وپدر را تحوی لکلانتری خواهد داد. 
آنهابه خانه دیگری نقل مکان م یکنند اما دعواهای پدر و 
مادردخترتمامی نداشت سرانجام مادر در عواست طلاق 
می‌دهد و بعد از کش وقوس‌های فراوان. از همسرش جدا 
می‌شود اما به خاطر شایعانی که همه جا پر شده بود, از طرف 
اعضای‌خانواده طرد شد. پنج شش ماه از جدای ی والد ینش 
م یگذشت که مادر دختر تصمیم م یگیرد ازدواج کند و 
اک ادا عاجرا : 


بود که همسر مادرم را دیدم. همان مرد همسایه! 
پدر پوزخندی زد و گفت: «حالا باورت شد که من 
حرف مفت نمی‌زدم؟ این دو تا از همون موقع با هم 
در ارتباط بودن. از همون زمانی که مادرت قسم 
می‌خورد عاشق من و تو و زند گی‌مونه. می‌دونستم 
هر چی بهت بگم باور نمی کنی» واسه همین هم از 
دوست مادرت خواهش کردم همراهمون بیاد چون 
اگه مادرت از پشت مانتیور آیفون هر کسی جز 
دوستش رو می‌دید. از ترس اینکه 
مبادا کسی شوهرش رو ببینه, در رو 
باز نمی کر دا» 

بغض راه گلوی پدر راسد کرد. 
دیگر نتوانست چیزی بگوید و فوری 
از آن خانه بیر ون رفت. مادر همچنان 
قسم می خورد که بااو قبل از ازدواج 
رابطه‌ای نداشته و ازدواجشان کاملا 
اتفاقی بوده! شمااگر جای من بودید 
چنین چیزی راب اور می کردید؟ 
احساس بدی داشتم. حس می کردم 
حسابی باختهام. همه چیز راهم 
باخته‌ام! مادر از چشمم افتاده بود. 
دیگر نه می‌خواستم او را ببینم نه 
صدایش را بشنوم. باور نمی کردم 
که اوتااین حد بی‌عاطفه باشد. در 
جنین اوضاع و احوالی نه انگیزه 
درس خواندن داشتم نه شوقی برای 
زند گی. دلم می‌خواست به جایی بروم 
که هیچکس نباشد و آن وقت زار زار 
به حال خودم گریه کنم. خودم را از 
همه چیز و همه کس کنار کشیدم. 
احساس کمبود می کردم و خودم را 
پایین‌تر از دیگران می‌دیدم. به همین 
خاطر هم در مدرسه با دوستانم قطع 
رابطه کردم. نمی‌خواستم کسی به 
راز زندگی‌مان پی ببرد. 

انقدر آشفته و بهم ريخته بودم 
که یک شب قرص‌های آرام بخش 
مادربز رگ رادر یک لیوان آب حل 


کردم وسر کشیدم. دلم می‌خواست بمیرم واز آن 
همه فکر و خیال رهایی یابم اما از بدشانسی پدرم 
که آن روزها تلاش می کرد خودش را بیشتر به من 
نزدیک کند. متوجه شد و فوری مرابه بیمارستان 
بود که او بیشتر از مادر مرادوست دارد. یک شب 
به او گفتم: «مادرم هر چقدر ازت کتک خورد نوش 
جونش. مادر به خاطر اون مرد ک زند گی مون رو بهم 
زد و منوبه این حال و روز انداخت. تو جوونی بابا دلم 
نمی‌خواد تنها باشی. دلم می‌خواد ازدواج کنی. اصلا 
خودم برات یه مورد خوب درنظر گرفتم!» 

پدر آن شب با ازدواج مجدد مخالفت کرد اما 
از حرف‌هایش می‌فهمیدم که آن چنان هم بی‌میل 
کرده بودم. ظاهرا پدر هم او را پسندیده بود. 

پدر و سمانه خیلی زود با هم ازدواج کر دند. 
سمانه اوایل با من مهربان بود و سعی می کرد 
رابطه‌ای دوستانه با من بر قرار کند امارفته‌رفته 
چهره واقعی‌اش رانشان داد. یک بار که با هم بحث 
می کردیم. گفت: «من به خاطر اینکه خودم رو تو دل 
پدرت جا کنم. حاضر شدم با اون کارم رابطه‌م رو 
با بهترین دوستم به هم بزنم!» سمانه نمی خواست 
دخترت باید با مازندگی کنه؟ چرانمی‌ره پیش اون 
مادر خیانت کارش؟ من یه زنم. می‌خوام بچه‌دار 
بشم ما تاوقتی دخترت پیش ماباشه تو به بچه 
من محبت نمی کنی!» طرز فکر سمانه واقعا خنده‌دار 
بود. پدر باره | او را قانع کرده بود که در صورت 
بچه‌دارشدنشان چنان مساله‌ای پیش نخواهد آمد 
و تو سری خوری نبودم و چند بار با سمانه دعوا کردم 
میان‌هاج وواج مانده بود و نمی‌دانست از کدام یک از 
ما طرفداری کندا! 

سمانه که باردار شد. حساسیت‌هایش بیشتر 
شد. دیگر روزی نبود که در خانه جنگ اعصاب 
نداشته باشیم. پدرم هم که نمی‌توانست آن وضع 
نزد مادربزر گم فرستاد. روزهای بیچارگی‌ام از همان 
زمان آغاز شد. دیگر مدرسه نمی‌رفتم. از طرفی 
تحمل ماندن در خانه و بداخلاقی‌ها و غرزدن‌های 
مادربزر گم را نداشتم. او می گفت: «هر کدومشون 
رفتن پی زندگی‌ شون و تو رو خراب کردن سر من 
بدبخت. بابات هر ماه یه گونی برنج و دو سه تامرغ 
میاره‌میندازه سر من که مثلا بگه آره من خرج 
دخترم رو می‌دم. دیگه نمی‌دونه که یه دختر جوون 
مراقبت می‌خواد. اونم دختر همچین مادری که باید 
چهار چشمی مراقبش باشی!» نیش و کنایه‌های 
مادربزرگ دلم رامی‌سوزاند اما حق با او بود. پدر 
و مادرم بی‌توجه به نیازها؛ احساسات و شخصیت 
من که دوران مهم و حساسی راطی می کر دم. هر 
کدام رفتند پی راهی که دلشان نشانشان داده بود! 


خب. در این شرایط کاملا واضح بود که چه بر سر م 
خواهد آمد. 

برای فرار از تق زدن‌های مادربز رگ هر روز 
چند ساعتی را بی رون از خان ه می گذراندم. همان 
روزها بود که با «فرزان» اشناشدم و به پیشنهاد 
او از خانه گریختم. فرزان دورنمای یک زندگی 
شیرین و افسانه‌ای را برایم ترسیم کرده بود. با او 
به خانه مجردی‌اش رفتم و زند گی جدیدی را کنار 
او و دودختر و پسر دیگر که از دوستانش بودند. 
آغاز کردم.اوائل همه چیز خوب بود. فرزان از مهر 
و محبت دریغ نمی کرد و خودش راعاشق دلخسته 
نشان می‌داد. می گفت منتظر است خانواده‌اش از 
سفر خارج با ز گر دند تابا هم ازدواج کنیم. آن روزها 
از خوشحالی سر به آسمان می‌ساییدم اما وقتی بعد 
از پنج ماه زند گی در خانه فرزان. حرف‌هایش رابا 
کسی که گشت خط بود شنیدم. ناگهان از آسمان به 
زمین سقوط کردم! 

-اين دختره تازه کاره. جز خودم با کس دیگه‌ای 
نبوده. از خونه فرار کرده. منم با هزار تا وعده وعید 
راضی‌ش کردم‌اینجا بمونه. گفتم که کمتر از ده تومن 
نمی‌دمش. با این قیمت از من می‌خری و می‌بریش 
اون ور اما مطمئنم حداقل چهار پنج میلیونی بالاش 
سود می کنی چون از اون تر گل ور گلاست... 

ابتدا فکر کردم اشتباه می‌شنوم اما وقتی خوب 
گوش دادم. مطمئن شدم که فرزان درباره فروش 
من حرف می‌زند. گمان نمی کردم آنقدر بی‌شرافت 
و حیوان باشد! تازه فهمیدم خانه فرزان لانه فساد و 
خلاف است. همان شب بی آنکه فر زان متوجه شود از 
خانه‌اش فرار کردم. دیگر ماندنم جایز نبود.ای کاش 
از همان جا به خانه مادربزر گم می‌رفتم يا از پدرم 
کمک می‌خواستم اما صد افسوس که راہ دیگری را 
انتخاب کردم. 


- می‌دونی صباء اعتراف می کنم فرار از خونه نه 
تنها مشکلم رو حل نکرد. زند گی و آینده‌م رو هم تباه 
کرد.الان‌سه‌ساله که سر گرد ونم وباد ختر فراری‌های 
دیگه زند گی می کنم. مايه گروه تشکیل دادیم و 
برای گذران زند گی دست به هر خلافی می‌زنیم. 
رئیسمون «اسمال تيغ زن» که دوست نداره کسی رو 
حرفش حرف بزنه» همون روزای اول بهم گفت: «اگه 
می‌خوای تو گروه‌باشی باید کار کنی. ما پول مفت به 
کسی نمی‌دیم!» خب به ناجار قبول کردم چون در 
غیر این صورت باید گوشه خیابون می‌خوابیدم. ما 
دخترایی که تو گر وه اسمال تیغ زن هستیم. هم سیگار 
و مواد می کشیم و هم مشروب می‌خوریم. سر راه 
مرداسبز می‌شیم و اونا رو فریب میدیم و تیغشون 
می‌زنيم. البته من ترجیح می‌دم برای تامین مخارج 
موادم تو جاهای شلوغ کیف و جیب مردم رو خالی 
کنم. به نظرم این کار شرافتمندانه‌تر از تن فروشیه. 
من حالا دیگه به یه موجود خلا ف کار و بی خاصیت 
تبدیل شدم. نمی‌دونم کی رو مقصر بدونم. پدرم يا 
مادرم رو؟ تواین سه سال اونقدر رنگ عوض کردم 


۰ اور ٩۲‏ اطااعات شم 


که دیگه حتی خودم رو هم نمی‌شناسم. 


درون خیلی از ما آدم‌ها با بیرونمان تفاوت زیادی 
دارد. همیشه خوشحال بودم و افتخار می کردم که 
سینه‌ام صندوقچه اسرار انسان‌های دردمند است اما 
حالااز تعهد سنگینی که این مسؤولیت به همراه دارد. 
خیلی می‌تررسم. تا به امروز با دختران فراری زیادی 
هم کلام و هم‌صحبت بوده‌ام. به در ونشان راه یافته‌ام 
اماجز همدلی هیچ کار دیگری نتوانستم برایشان 
انجام بدهم. «سروین» یکی از همان دختران فراری 
است که با شنیدن حرف‌هایش غمی جانکاه بر قلبم 
نشست. در آن غروب پائیزی. من و سروین چند 
ساعت روی نیمکت سرد و فلزی ایستگاه تهر انسر 
کنار هم نشستیم و او از زند گی‌اش برایم گفت. 
گرفتن مج دخترک لاغر و قدبلند جیب‌بر که به قول 
خودش,تابلو شدن چهره‌اش رازیر ابری از کرم پودر 
پوش‌انده بود غمی افز ود مرابر غم‌ها! دلم از شنیدن 
زجرها و شکنجه‌هایی که سروین متحمل شده بود 
به درد امد. حرف‌هایش که تمام شد. خودش را که 
به پرستویی زخمی می‌مانست. در آغوشم انداخت. 
او می گفت: «صباء ازت خواهش می کنم اگه خواستی 
داستان زندگی منوبنویسی, ماجرا رو طوری جلوه 
ندی که همه من رو محکوم کنن و بگن چرا کانون 
گرم خانواده رو رها کرد و به غریبه‌ه اپناه برد تا 
این سرنوشت تلخ و اندوهبار در انتظارش باشه؟ 
آخه همیشه که دخترای فراری مقصر نیستن. بعضی 
مواقع شرایطی پیش مياد که یه دختر جونش به 
لبش می‌رسه و با وجود اینکه می دونه قدم تو بر اهه 
می‌ذاره از خونه و خونواده‌ش فرار می کنه! باور کن 
من هم دلم می‌خواست مثل خیلی از دخترای دیگه 
خوپ و پاک زندگی کنم. کنار خانواده باشسم. درس 
بخونم وبه وقتش بامردایده الم ازدواج کنم؛ نه 
اینکه تنها و بی‌تکیه گاه به منجلاب و پر تگاه بی آبرویی 
بیفتم...» نمی‌دانستم در جواب سروین جه بگویم و 
روح زخمی‌اش را چگونه مرهم باشم؟ باز هم ناتوان 
و عاجز بودم؛ ناتوان‌تر از همیشه! سروین اما نظر 
دیگری داشت. او می گفت: 

«هیچ وقت نتونستم با کسی درد دل کنم. ازت 
ممنونم که به حرفام گوش دادی. بابت اینکه کتکت 
سروین در میان گریه خندید؛ من هم! نمی دانم از 
ترمینال تا تهرانسر راچگونه رفتم. حس می کردم 
در عالمی قدم می‌زنم که هیچ اراده‌ای از خود ندارم. 
اشک ‌هایم بی‌محابا روی صورتم جاری بودند. 
یکی دو نفر از زنانی که کنارم روی صندلی‌های 
ردیف آخر اتوبوس نشسته بودند. با تعجب نگاهم 
می کردند. سرم گیج می‌رفت و شقیقه‌هایم از درد تیر 
می کشید. صدای آدم‌ها و اتومبیل‌ها و هوای سنگین 
و آلوده‌این شسهر بی‌در و پیکر بر وجودم سنگینی 
می کرد. دلم برای سروین می‌سوخت. هر چند او با 
گفتن گفتنی‌هایش سبک شده بود و من با شنیدن 
رنج‌نامه‌اش, سنگین‌تر از هميشه. 


۴۹ 


عمر آن قد 


د که تاه است که 


نمی اور زد آدم 


حفر 


و کوج 


چک دماند 


دد راد 


«ناصر ملک مطیعی به سینما با زگشت.»این مهم‌تر ین خبری بود که در عرصه سینما 
روزها یگذ شته در رسانه‌هامنتشر شد وبا زتابهای متفاوتی داشت .ملک‌مطیعی 
دراین سال‌هاخودش رابازنشسته کرد تابه قول خود ش احت رامش راحفظ کنداما 
م یگوید احساس تنهایی م یکرد واین تنهایی, نیروی مح رکه‌ای بود که به پيشنهاد 
علی عطش‌انی برایایفای نق شکوتاهی در فیلم «نقش نگار» پاسخ مثبت بدهد. 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


بهناز شیر بانی 


A: 8 
اس‎ 


حالااو پس از ۲۱ سال به‌خانواده سینما سلامی دوباره داده ومنتظر پاسخ‌است.در 
یکی از روزهای پا ییزی میزبان ملک مطیعی بود ی م که با بسیاری از فیلم‌ها ی او چون 
«قیصر», «باباشم ل», «سه قاپ». «طوقی» و بخصوص سر یال «سلطان صاحبقران » 
خاطره داریم.ملک مطیعی از چگونگی ور ودش به سینما گفت. از خاطره روزهای 
جوانی؛ دوستان دوران جوانی و البته زن دگی ورزشی. 


× وقتی کارتان‌رادر سینما شروع کردید. وارد 
شدن به این حرفه چه شرایطی داشت؟ 

× × آن زمان برای ورود به کار سینما چارچوب 
درستی وجود نداشت.نه مدرسه هنر پیشگی بود. نه 
قوانین خاصی بر ای این کار. سینما؛ صنعت تازه‌واردی 
به کشورمان بود.عده‌ای قصد داشتند فیلم بسازند 
و معمولا از اقوام نزدیک برای بازی در فیلم استفاده 
می کر دند. عده‌ای‌هم هنر پیشه تئاتر بودند وبرای بازی 
در برخی فیلم‌های سینمایی می آمدند. بعد از مدتی 
کم کم کار گر دان‌هابه دنب ال چهره‌هار فتند و چند نفر 
دراین‌هنر شاخص شدند.در آن زمان سهم بیشتر 
ساخت یک فیلم بر عهده‌فیلمبر دار بود وتنها کسانی 
که به مسائل تکنیکی سینمااحاطه داشتند. فیلمبر داران 
بودند چرا که به هر حال نور تصویر و... را می‌شناختند 
ورود من به عالم سینما این طور اتفاق‌افتاد که یک روز 
یکی از آشنایان مابه نام جمشید بیوک که دستیار 
فیلمبر دار بود در خانه‌مارازدوبه من گفت که استودیو 
بدیع من رامی‌خواهد.اگر آن روز من خانه نبودم و 
بیرون می‌رفتم.ممکن بود وارد سینما نشوم! (باخنده) 
قبل از آن‌دررسال ۱۳۲۷.زمانی که شاگرد مدرسه 
بودم و انجمن نمایش و ورزش رااداره‌می کر دم در این 
رشته‌هادر مدرسه شاخص بودم و آن‌قدر که پیگیر 
ورزش وسینمابودم؛ پیگیر درس نبودم. در آن سال 
فیلمی به نام «واریته بهار» ساخته شد که من در آن 
حضور کوتاهی داشتم. بسیاری از بازیگران قدیمی مثل 
تقی ظهوری و عزت‌الله انتظامی هم در این فیلم بازی 


می‌کر دند ِ 
× خانم ژاله علوهم در این فیلم بازی 
می کردند؟ 


× ۸ خیر. خانم علوهنرستان هنرپیشگی می‌رفتند. 
ا رم بودومن سالاول اویکی از مشوق‌های 
من در حر فه سینمابود. خداحفظشان کند.همیشه به‌ من 
می گفت تو شبیه تایرون پاور هستی و من را برای ادامه 


راهم در سینما تشویق می کرد. 

× قبل از فیلسم «واریته بهار » تولید سینمای‌ما 
چقدر بود؟ 

× ۸ قبل از این فیلم.فیلم‌های «طوفان زند گی» 
و«زندانی امیر» ساخته شد وعلی دریابیگی فیلم 
«شکار خانگی» راساخت که من در آن فیلم حضور 
بسیار کوتاهی داشتم.خاطرم هست آقای دریابیگی 
می‌خواستند فیلمی به نام «آهنگر» رابسازند. قرار شد 
من در آن‌فیلم‌بازی کنم.اوبامن قرار گذاشت قبل 
از فیلمبرداری‌باهم تمرین کنیم. به نظر من سینما 
مثل تئاتر نیست و تمرین انچنانی نیاز ندارد. ادم 
می‌تواند مثل زند گی روزمره مقابل دوربین زند گی 
کند. سه یاچهار روز باهم تمرین کردیم. آن زمان 
همه فیلم‌های خارجی رامی‌دیدم. تقریباهر شب برای 
دی دن‌فیلم به خیابان لاله زار می‌رفتیم. بعد از اينکه 
در فیلم «ولگرد»بازی کردم در یک هفته در تهران 
معروف شدم. بلافاصله بعد از آن به پارس فیلم رفتم و 
فیلم‌های «غفلت».«افسونگر» و «چهارر اه حوادث» را 
بازی کر دم. دیگر در حضورم در سینما وقفه‌ای نیفتاد 
ام ادر بره ه‌ای,فیلم‌ه ای‌هندی |کران شد وبعد از 
آن بازیگرانی مثل فردین به سینما آمدند که با آمدن 
آن‌ها فضای فیلم‌ها شاد شد و من که بازیگر جدی‌تر و 
اخموتری بودم. یک ذره کنار کشیدم. 

در بیوگرافی شما آمده که سینما مشرق در 
خیابان ری متعلق به پدر تان بوده. درست است؟ 

0 من دویاسه سالم بود که پدرم عمارتی در 
خیابان سیر وس جاره‌می کند و اپاراتی می‌خر د.اواین 
کار رابا | قای معتضدی انجام می‌دهد اما بعد از مدتی 
ضرر می کند و سینما رامی‌فروشد وب اپول آن یک 
موتورسیکلت می خر د. ماایرانی‌هاوقتی از همه جاناامید 
می‌شسویم. کارمند دولت می‌شویم. پدر من هم کارمند 
وزارت پست و تلگراف شد. 

× خانه پدری شما کجابود؟ 


ب 
اطلاعات کل ارو ۳۵۸۷ 


کمن در کو چه دانشسر ادر دروازه‌شمیران‌به‌دنیا 
آمدم و در دانشسرای عالی درس خواندم. می‌خواستم 
یک نکته در مورد تربیت بدنی بگویم. سال ۱۳۲۸. یک 
روز من سر کلاس تربیت بدنی بودم که آقای ایثاری 
مافیلمبرداری کند وفیلمش رادر ارتباط بامعرفی 
ایران بسازد. او خیلی تصادفی من رابه عنوان یکی از 
شاگردان آن کلاس پای تخته بر د. این انتخاب تصادفی 
برایم جالب بود. 

× شما شغل دولتی هم داشتید؟ 

من ٩سال‏ رئی س تربیت بدنی ناحیه ٩‏ 
بودم. فوتبال بازی‌می کردم وداور کشتی بودم. در 
سال ۰ چون معلم ورزش بودم» در آولین کلاس 
داوری کشتی حضور پیدا کر دم.در ۵ ۱سالگی به قله 
دماوند رفتم. آن زمان هنوز کسی به این صورت به قله 
دماوند نرفته بود. آن‌قدر که رفقای ورزشی داشتم, 
ورزشکارم ادامه دارد. 

دوستان ورزشی شما چه کسانی بودند؟ 

× ۲ در فوتبال با نادر افشار. کوزه کنانی, بیاتی‌هاء 
د کتر برومند. شکیبی, فاخری در ارتباط بودم. البته 
هنوز هم با شکیبی و فاخری در ار تباطم. در باشگاه 
شاهین و تیم هما بازی می کردم. باشگاه شاهین دو تیم 
داشت؛یکی سن‌بالاترها که د کتر برومند در آن‌بود 
و تیم دیگری که کم‌سن‌ترها در آن بازی می کر دند 
واسمش هما بود و ما در این تیم بازی می‌کردیم .ان 
زمان مسابقات آموزشگاه‌ها در مدارس خیلی مهم بود 
وماهمیشه شر کت می کر دیم.من فوروارد بودم.یکی 
از خاطرات شیرینم درباره عبدالله سعیدایی معروف 
به عبدالله شسوتی است.اودر زمین نمره‌سه در خیابان 
شهباز زند گی می کرد. وقت‌هایی که یار کم داشتند. 
از تیم شرق هم کمک می گرفتند وماهم می‌رفتیم. 


امکاناتی که آن زمان در اختیار فوتبالیست‌هابود.باالان 
قابل مقایسه نیست. یک مغازه بود به نام «خوشبخت» 
کک کال کی کدوک و زا 
امیریه بود و بعد نزدیک امجدیه آمد. عبدالله شوتی 
فوروارد بازی می کرد ومن هم دو یاسه بار بغل چپ 
یا راستش بازی می کردم. به نظر من امثال این آدم‌ها 
قهر مان‌های واقعی بود ند. خاطرم هست در امجد یه تیم 
لهستان‌باایر ان بازی‌می کر د. عبدالّه شوتی در آن بازی 
گلی زد که دنده گلر شکست یا از پشت پنالتی می‌زد که 
گلر نمی‌توانست آن رابگیرد. آن زمان روس‌هاخواهان 
خرید او بودند. خاطره دیگری هم از محمود بیاتی دارم. 
من و محمود وقتی شش هفت ساله بودیم. در ورزشگاه 
امجدیه توپ‌هایی را که اوت می‌شد می‌انداختیم تو 
زمین. بعدها محمود یکی از بهترین هافبک‌های تیم 
ملی شد و من وارد سینما شدم. 

× به غیر از مدرسه جای دیگری هم تثاتر بازی 
کردید؟ 

کل اولین تئاتر رادر دانشسرای عالی بازی کر دم. 
آن زمان د کتر والا که در انگلستان تثاتر خوانده‌بود. 
نمایشنامه‌ای از ژان پل سار تر به نام «دست‌های آلوده» 
اجرا کرد که جلال ال احمد آن راترجمه کرده‌بود. من 
وخانم خوروش.ملک‌نصر و... در آن بازی کردیم.اين 
فا ال ارا 

بعدازآن‌د کتروالامتن‌دیگری‌را 
به نام «جاده زرین سمرقند» کار گردانی 
کرد که بر شی از دوران هارون‌الرشید بود. 
قرار بود نقش‌هارون‌الرشید رامحمدعلی 
جعفری‌بازی کند.او گرفتار تثاتر دیگری 
بود و آن نقش رابه من پیشنهاد دادند. بعد 
از ۱۶ روز سالن نمایش آتش گرفت.یک 
شب د کتر والابه من گفت: «حالا که اینجا 
آتش گرفته و شمابا ما قرار داد یک‌ساله 
دارید.یک نمایش دیگر بازی کن».من 
هم پذیرفتم و نمایش «پر فسور سوسول». 
یک سال ونیم وروزی دو سانس اجرارفت. 
آن زمان کمی‌از سینما دور افتاده‌بودم. بعد 
هم نمایش دیگری بازی کردم. در مجموع سه 
چهار نمایش بازی کر دم. در سال ۱۳۳۷ در فیلم 
«عروس فراری» بازی کر دم که در قاسم | باد 
رامسر آن رافیلمبرداری کردیم.بلافاصله فیلم «طلسم 
شکسته» رابازی کردم این فیلم به فستیوال فیلم برلین 
راه‌پیدا کر د و در حاشیه جشنواره نمایش داده‌شد. ان 
زمان سینمای ایران را کسی نمی‌شناخت. 

× آشنایی شمابا آقای کیمیایی چطور اتفاق 
افتاد؟ 

× لا می خواستم فیلمی برای استودیو «مولن روژ» 
بسازم به نام «یوسف وزلیخا». قبل از آن برای نوشتن 
فیلمنامه تحقیق زیادی کر دم وچند کتاب مر بوط به 
داستان «یوسف و زلیخا» خواندم و چون دست به قلم 
بودمسناریو را خودم نوشتم. همان روزها جوانی رابه 
مرف وکا تا لاف ان 
جوان علاقه مند. مسعود کیمیایی بود. فیلمنامه «یوسف 


وزلیخا» رابه‌اودادم تابخواند ونظرش رابگوید و آشنایی 
مااز این فیلم شروع شد. متاسفانه این فیلم ساخته 
نشد تااینکه کیمیایی تصمیم گرفت فیلم «قیصر» را 
بسازد. من با بهروز وئوقی عباس شباویز و شاپور قریب 
آشنایی داشتم. آن‌هااز من خواستند در «قیصر» نقش 
شخصیت فر مان را بازی کنم. من هم خیلی در بند نقش 
کوتاه یا بلند نبودم.معمولا هنر پیشه‌های زمان ما خیلی 
با هم‌همکاری‌نمی کر دند بعضی‌ها نمی خواستند باهم 
بازی کنند اما برای من اصلااین مسائل مهم نبود. 
خیلی دوست داشتم نقش منفی بازی کنم. در فیلمی 
بازی کردم به اسم«لذت گناه» که در آن,در اوج 
جوانی نقش یک پیر مرد رابازی کردم.در «قیصر» هم 
نقشم کوتاه بود ولی کار کیمیایی: موزیک فوق‌العاده 
منفردزاده‌و حال وهوای‌فیلم. نقش فر مان راپر رنگ 
کرد و خوشبختانه در خاطر ها ماند . 
× سنار یو «قیصر » راهم خواندید؟ 
به تو می آید وبهروز هم اصرار داشت که من بازی کنم. 
آن زمان آدم‌هایی که در سینما کار می کردند. در بند 
پول نبودند.همه چیز عشق,ر فاقت ودوستی‌بود.معمولا 
پول تهیه فیلم‌ها قر ضی بود و کسانی که مشغول ساخت 
فیلم بودند. دوست نداشتند اتفاقی بیفتد که فیلم دچار 
مشکل شود؛این بود که‌از 


اولین کسی که‌از 


شما خواست در این فیلم بازی کنید. چه کسی بود؟ 

× ۲ اصلایادم نیست. یک روز با من تماس گرفتند 
ومن به استودیوشباویزرفتم.بهروز وئوقی و جمشید 
مشایخی‌هم بودند وصحبت‌های اولیه راانجام دادیم. 
اولین باری که سر فیلمبرداری رفتم.روزی بود که 
صحنه بیمارستان فیلمبرداری می‌شد. من طبقه پایین 
بیمارستان بودم و به من گفتند باید به طبقه بالا بروم. 
من‌هم پیش بند رابستم وبازی کردم وبا برداشت اول 
ا ا اا 
چند بار تکرار شود جرا که نگاتیو گران بود. من در 
کار و زند گی‌ام همان «مهدی مشکی» فیلم هستم. سر 
قولم می‌ایستم حتی اگر به ضررم باشد. هیچ وقت از 
صداقت آن‌ورتر نخواهم رفت. مر دم من را آن‌قدر با 


4 
۰ الاعات اش 


خوبی‌هایشان شر منده کر ده‌اند که دیگر احتیاجی به‌این 
ندارم که چیزی رامخفی کنم.واقعایادم نمی آید چه 
کسی برای بازی در این فیلم از من دعوت کرد. 

×1 یاستاره‌های آن زمان‌باهم رقابت‌هم 
داشتند؟ 

× آن وقت قد یمی بودن و پیشکس وت بودن 
در سینما اهمیت ویژه‌ای داشت. هیچ وقت اتفاق نیفتاد 
که‌بازیگران سر نقش خاصی باهم در گیر شوند. فقط 
خاطرم هست قرار بود در فیلمی به کار گر دانی عطاءالّه 
زاهد بازی کنم. یک روز سر صحنه فیلمبر داری صحبتی 
شد که‌من کمی‌ناراحت شدم و گفتم دیگر دراین 
فیلم بازی نمی کنم. من رفتم و به جای من محسن 
مهدوی بازی کرد امادر کل سر و صدایی راه نمی‌افتاد 
وهمه ملاحظه هم را می‌کردند اتفاقا چند روز پیش با 
چنگیز جلیلوند صحبت می کر دم. او گفت: «بعضی‌ها 
از من می‌پر سند یا ان زمان هنر پیش ه ها به استودیو 
دوبله می | مدند و نظر شان رااعمال می کر دند؛ من به 
آن‌هاپاسخ می‌ دهم ماهنر پیشه‌هارابه استودیوراه 
نمی‌بادیم «البته باز یگرانی هم بود ند که به اتاق‌مونتاژ 
می‌رفتند ومی گفتند مثلا این کلوز آپ را از من نگذارید 
امامن در تمام آن سال‌ها هیچ‌وقت پایم رادراتاق فنی 
نگذاشتم.درسی‌ازد کتر کاووسی گرفتم که‌همیشه‌یادم 
می‌ماند. کاووسی در آن زمان تازه‌از فرانسه | مده بود 
ویک‌سری درس‌های تئوری دربارهسینما خوانده‌بود 
امافیلم نساخته بود.اواولین فیلمش رابامن ساخت. 
یک روز سر فیلم «هفده روز به اعدام» که 
کار گر دانش بود. به او گفتم:«بهتر نیست 
این گلدون رابگذاریم سر آن طاقچه؟» 
گفت:«آره...ایده‌خوبی است امااگر این 
کار رابکنیم.تو کار گردان این فیلم می‌شوی 
نهمن».از آن زمان به بعد درهیچ کاری 
دخالت نکردم. 

× بازی در فیلم «برزخی‌ها» چطور 
اتفاق افتاد؟ 

× کل( «بر زخی‌ها» سال ۱۳۵۸ ساخته 
شد وسال ۱۳۶۱ اکران شد. آخرین فیلمی 
که بازی کردم برای کامران قد کچیان 
بود. من وچنگیز وئوقی در این فیلم بازی 
می کر دیم. بعد از اینکه برای بازی در فیلم 
«برزخی‌ها» آماده شدم. مدتی بعد برای ایرج قادری 
گرفتاری ایجاد شد وسه یا چهار ماه فیلم خوابید. بعد 
مجددامقابل دوربین رفتم وفیلم راس‌اختيم فیلم 
«]خرین نفس» قبل از «برزخی‌ه ا» بود. یک فیلم هم 
میآن‌این‌ها بازی کردم به نام «تبه 6۳۰۲ که هیچ وقت 


اکران نشد. 
×( ظاهر اد ر این سال‌ها پیشنهاد بازی ز یاد داشتید 
اما نبذ یرفتید. 


× ( تعداد این پيشنهادها خیلی زياد نبود. دو یاسه 
نفر آمدند و گفتند مابرویم صحبت کنیم که شما دوباره 
بتوانید به سینما بر گر دید. من در جواب آن‌هامی گفتم 
که کسی من رامجبور نکر ده بازی نکنم. من خودم 


بقیه درصفحه ۵۷ 
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8 دینبایی قر انکلین 


محمد حمید جعفری 


در فاصله حدود دو ماه تا آغاز سی ودومین 
جشنواره‌بین المللی فیلم فجر چهره‌هفت عضوهیات 
انتخاب این دوره از جشنواره رونمایی شد تا در فضایی 
مشابه قبل قطار جشنواره‌سرعت بیشتر ی گیر داما 
آیابخش اصلی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بااین 
تر کیب» محل حضور فیلم‌هایی جسورانه خواهد بود و 
بااین رویداد.جریان جدیدی پیش روی سینمای‌ایران 

«ابراهیم‌داروغه‌زاده».« مجیدرضابالا».«داریوش 
فرهنگ».«حسین کر می»» «محمد حسین لطیفی». 
«علی معلم» و «مازیار میری» به عنوان اعضای هيات 
انتخاب بخش اصلی مسابقه (سودای سیمرغ) و خارج 
از مس ابقه (نوعی نگاه) والبتهفیلم‌های اول (نگاه نو) و 
«علیرضا قاسم خان» «منوجهر مشیر ی»» «پریوش 
نظریه» و «محمد درمنش» به عنوان‌اعضای‌هیات 
انتخاب بخش مستند (سینما حقیقت )» مد تی است که 
حکم‌های خود را دریافت کر داند 

سیل تماس کار گردانان و تهیه کنند گان پس از 
چنین انتصابی دور از انتظار نیست وهر کسی در پی آن 
است که اثر ش از دروازه کاخ جشنوارهعبور کند ووارد 
این رویداد شود.بادروازه‌بان‌ها تماس خواهد گرفت 
ولابی گری در پیش خواهد گرفت.هر چند بسیاری 
اطمینان دار ند.وارد این بازی‌ها نمی شوند.داورانی 
هم که تجربه چنین شرایطی رادارند. وارد این بازی‌ها 
صورت خواهد پذیرفت. 

بااین حال آنچه نگران کننده است. حضور بر خی 
چهره‌ها در میان هیات انتخاب است که شاید انعطاف 
عمل لازم رابرای‌همراهی بانسل نوفیلم‌سازان نداشته 
با شند. در واقع انتظار می‌رفت در هیات انتخابی که 
رضاداد. دبیر جشنواره‌سی و دوم فیلم فجر آن را 
معرفی کر ده بوی تغییر به مشام بر سد و سینما گران 
نقش نز دیک به مطلق رادر انتخاب آثار بر عهده‌داشته 
باشند امامتاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد ومدیران 

همچنین نوع پیشبرد جشنواره نشان داد که در 
این دوره از جشنواره نمی توان به لحاظ شکلی. امیدوار 
تغییربودو تنه | کیفیت پذیرش فیلم‌هاباقی می‌ماند 
که باید دید آیابه همان سر نوشت چند سال قبل مبتلا 
خواهند شد وهر آ نچه باسیاست‌های‌ساز مان ‌سینمایی 
وی سیاست‌های ابلاغی توسط دیگر نهادها مغایرباشد. 
اساسا به جشنواره ر اه داده نمی‌شود ویا با آغوشی باز 
به استقبالشان خواهند رفت و تافیلم‌های سفارشی 
دوستان.در ميان آ ثار راه یافته به کاخ جشنواره‌جای 
نداشته باشند. 

شاید بد نباشد پیش از آنکه موعد قضاوت این 
داوران فرارسد و نقدها پیرامون شیوه‌انتخاب مطر ح 
شود. دبیر جشنواره از هم کنون نامه‌ای را با اتکا به 


۵۲ 


چگونه آغاز خواهد شد؟ 


توان فکری شورای سینمایی تاسیس شده توسط 
رئیس‌سازمان سینمایی,بنویسد که در آن.موازین 
انتخاب یک فیلم برای ورود به جشنوارهمشخص 
شده باشد. همچنین آیین‌نامه‌ای مشابه برای هیات 
داوران جشنواره طراحی شود تا این دو بخش از حالت 
صددر صد سلیقه‌ای خارج شود وحرف و حدیث‌ها 
در این باره برای همیشه به پایان بر سد. هر چند بعید 
است به این پيشنهاد نیز مشابه پیشنهادهای پیشین 
دلسوزان حوزه سینما توجهی شود! 

ترکیب هیات انتخاب 

نگاهی داشته باشید به تر کیب هی ات انتخاب 
جشنواره سی و دوم که علی رغم پسوند بین‌المللی؛ یک 
چهره‌غیرایراتی درمیان آنهاحضوزندارد تابه تماشای 
فیلهای مدعی حضور در جشنواره آتی بنشینند . 

ابراهیم داروغه زاده پزشک و کارشناسی ارشد 
ات الملل ی انش سا ها 
تصویری» مدير پخش شبکه ۴ مدير گروه اجتماعی 
شبکه ۱ ومدیر عامل موسسه تصویر شهر نیز بوده 
است. 

مجید رضابالا. متولد ۱۳۴۷ دریزد است وتا کنون 
علاوه‌بر معاون فرهنگی بنیادسینمایی‌فارابی.مدیر کل 
امور برنامه‌های مر کز سیمافیلم. معاون فرهنگی سیما 
فیلم. مدير طر ح و برنامه شبکه اول سیما. مشاور معاون 
سینمایی. مشاور مدیرعامل بنیاد فارابی و عضو هیات 
انتخاب چند دوره فجر بوده است. 

داریسوش فرهنگ, عضو دیگر هیات انتخاب 
بخش سودای‌سیمرغ است. او کار گر دان.بازیگر و 
فیلمنامه‌نویس سینما و تلویزیون ایران است. مردم 
ایران فرهنگ رابا کار گر دانی سریال «سلطان و شبان» 
می‌شناسند.او فیلم‌های سینمایی «خنده‌در باران». 
«راه‌شب»:«رز زرد«»«دییلمات»:«بهتر ین بابای دنیا» 
راهم کار گردانی کرده است. فرهنگ در چند دوره 
جشنواره فیلم فجر کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین 
بوده است. 

حسین کرمی در حال حاضر مدیر شبکه«نمایش» 
ستفاآننت گرم سوابقیۍ مانند هدیریت شک وان 
سیماوقائم مقامی معاونت سیمای جمهوری اسلامی 
ایران رادر کار نامه‌داشته وا کنون نیز علاوه‌بر مدیریت 
شبکه نمایش. مشاور معاون سیما است. 

محمد حسین لطیفی, متولد ۱ ۱۳۴ در تهران‌است 
وبه عنوان یکی از کار گر دان‌های سینماو تلویزیون. 
سال‌هاست که در این عرصه فعالیت می کند. از جمله 
آثاراومی‌ت-وان به کار گردانی فیلم های سینمایی 


۰ 


اطلاعات تس سا رو ۳۵۸۷ 


4 
سس 


«سرعت». «دختر ایرونی». «عینک دودی»» «خوایگاه 
دختران». «روز سوم». «توفیق اجباری«. «پاریس تا 
پاریس» وسریال‌های « کت جادویی»: «همسایه‌ها». 
«سفر سبز». «فرار بزر گ».«وفا». «صاحبدلان». 
«نردبانی بر آسمان», «قلب یخی», «ساخت ایران» و 
«دود کش» اشاره کرد. 

علی معلم به عنوان نویسنده, ناشر. منتقد و تهیه 
کننده‌در سینمای ایران حضور داشته است. او مدير 
مسوول ماهنامه دنیای تصویر است و در فیلم‌های 
«شوکران».«گاو خونی»:« آل» و «ازدواج به سبک 
ایرانی» به عنوان تهیه کننده حضور داشته است. 

ماز یار میری, متولد ۱۳۵۰ در تهران است و 
تجربه کار گر دانی و تدوین رادر کار نامه سینمایی خود 
دارد. نخستین فیلم بلند سینمایی اش «قطعه ناتمام». 
جوایز مختلفی دریافت کرده‌است.«حوض نقاشی». 
«سعادت آباد».«کتاب قانون», «پاداش سکوت»»به 
آهستگی» از فیلم‌هایی هستند که میری در آنهابعنوان 
کار گر دان حضور داشته‌است.در کار نامه سینمایی 
درمنش مستندهای «سر دار خیبر»»«سر دار عشق». 
«کاند یداتور»و«سفر عشق» به چشم می خورد.او 
مدتی مدير واحد تولیدات تصویری شر کت سروش و 
رئیس شورای صنفی نمایش بوده است. 

علیرضا قاسم خان در حال حاضر معاون پژوهشی 
مر کز گسترش سینمای مستند و تجربی است. او که 
فارغ‌التحصیل کارشناسی کار گر دانی سینمااز دانشگاه 
هنراست. کار گر دانی فیلم‌های مستند «دیر گچین». 
«سفر اواز» و «ارغوان» و «مفهوم باغ در مینیاتور 
ایران» رادر کارنامه سینمایی خود دارد. او مدتی 
مدیریت سینما تک موزه هنره ای معاصر تهران و 
همچنین دبیری وقائم مقامی فرهنگستان هنر رابر 
عهد ه داشته است. 

منوچهر مشیری, دیگر عضواین هیات نیز 
از مستند سازان باتجر به کشور به شمار می‌رود.او 
مدیر آموزش انجمن مستندسازان سینمای ایران 
بوده و در کارنامه سینمایی‌اش, آثاری چون «خاطره 
جاریست»».«صد سالگی» و« آخرین باران سال» به 
چشم می‌کورد.: 

پری وش نظریه هم دیگر عضوهی ات انتخاب: 
لیسانس تثاتر از دانشگاه‌هنر است. او به عنوان بازیگر. 
مستندساز وعکاس در سینمای ایران فعالیت می کند. 
تاکنون در فیلم‌هایی نظیر «یه حبه قند».«کیمیاو 
خاک».«ساعت ۲۵».«بوی کافور عطر یاس» بازی 
کرده‌است.نظر يه در جند دوره‌جشنوارهسینماحقیقت 


به عنوان داور حضور داشته است. 


ستاره‌بی تقاب سینمای ایران در راه‌است 


کتاب زندگی‌نامه و تجارب بازیگری پرویز 
پرستویی با نام «ستاره بی‌نقاب» به همراه دی‌وی‌دی 
تصویری و صوتی درباره‌این بازیگر به زودی آماده 
کرحت می سود 

پرویز پر ستویی درباره‌این اثر توضیح داد:در 
این کتاب که به زودی رونمایی خواهد شد. به طور 
مفصل درباره بازیگری بحث شده است. در ابتدا زیر 
بار چاپ این کتاب نمی‌رفتم و احساس می کردم افراد 
اتک ی دران ایا کر کر ا 
ادرو را 


پاسخ مهراب قاسم خانی 
به جهانگیر الماسی 


یکی دوروز قبل جهانگیر الماسي‌باانتقاداز 
سازند گان سریال «پژمان» بابت بازی پژمان 
جمشیدی در این سریال گفت: «نمی‌دانم 
برادران قاسم خاني از حضور پژمان جمشيدي 
درسریالشان چه‌هد فی داشتند....بیست‌سال 
است که در دانشگاه‌هاي مادر رشته‌بازيگري 
جوان‌هاي زيادي فارغ التحصیل می‌شوند اما 
را سرا در رو 
مورد استفاده قرار نمی گیر ند و امر وزه‌متاسفانه امثال 
پژمان جمشيدي جایگزین آن‌ها شده است...» 

بعد از این اظهارنظر. یکی از برادران قاسم ‌خانی 
پاسخی برای جهانگیر الماسی نوشت که خواندنش 
خالی ازاطف نیست. پاسخ مه راب قاسم خانی را 
بخوانید:از دیروز که مصاحبه اخیر استاد الماسي رو 


«توفیق آفرین» این همکاری را داشته 
باشم وهر چه جلوتررفتیم بیشتر به این 
کار علاقه‌مند شدم ودیدم علاقه‌مندان به 
بازیگری باخواندن ودیدناين مجموعه 
تکلیفشان روشن می‌شود. 

این بازیگر خاطرنشان کرد:ا گر کسی به‌باز یگر 
علاقه منداست با خواندن‌این کتاب متو جه می‌شود. 
اگر به واقع طرف این حرفه بروی چه سختی‌های 
زیادی در پیش است تانقش به نتیجه برسد واین ذات 
بازیگری است که بعضی‌ها تن می‌دهند و بعضی‌ها تن 


خوندم دارم با خودم کلنجار میرم که بهتره پاسخي در 
جوابش بنویسم يا نه. پیمان اعتقاد داشت که نباید این 
کارروبکنم وبه نظرم حرف د رستي‌ميزد.ولي‌ازاونجايي 
درست رو انجام 
گرفتم که چند 
خطي در پاسخ به 
این استاد عزیز 

استاد باتوجه 
به سالهافعالیت 
قاس در عرصه 
هنر برام عجیبه که متوجه دلیل انتخاب پژمان به 
عنوان بازیگر اصلي این سریال نشدید. واقعاً مستله 
در اون حد پیچیده نبود که متوجه نشید. حتي بیننده 
هايي که هیچ دستي در هنر هم نداشتن متوجه شدن... 
ماجرابه همین ساد گي بوده که دوست داشتیم فضاي 
این سریال تاحد ممکن براي بیننده باور پذیر باشه واز 


نلسون رولیهلاهلا مان دلا (متولد ۱۸ ژوئیه 
۸ انخستین رئیس جمهور آفر یقای جنوبی بود 
که در انتخابات دمو کراتیک عمومی بر کز بده شد. 


مرگ اودر پنجم دسامبر ۱۳ ۰درسن ۹۵سالگی 
صدها میلیون نفر را در سراسر دنیا غمگین و ناراحت 
کرد. 

از مان دلایر تره‌های متعددی نیز گرفته شده 
که‌اغلب آنهامعروف هستند وبه راحتی می شود با 
جستجویی اینترنتی آنها را پیدا کرد. اما شاید یکی از 
مهم‌ترین ومعروف ترین پر تره‌های‌ماندلا.عکسی 
باشد که آدریان استیرن از او گرفته است.. 

این عکس در سال ۱۱ ۲۰ در خانه ماندلا در کیپ 
تاون شرقی گر فته شده است. استیرن گفته است در 
زمان گر فتن ماندلابسیار شوخ بوده؛«وقتی آینه را 
به دست اودادم ازش پر سیدم می‌خواهد جایش را 
تنظیم کنم؟ واو باخنده گفت اگر می‌توانی کله مرادر 


قاب تنظیم کن!» 


۳ و سل 
۰ ۷ الاعات کی 


نمی‌دهند. 

پر ستویی بابیان‌اینکه 
این کتاب به همراه دی 
وی دی صوتی و تصویری 
عرضه خواهد شد گفت: 
در یکی از این فیلم‌ها من 
به مدت ۶۰دقیقه با 
خوانتده کتاب صحبت 
می کنم ودرفیلم دیگری‌امید روحانی به‌مدت ۶۰ 
دقیقه بازیگری‌ام راتحلیل کر ده‌است. ۵ ۲دقیقه‌فایل 
صوتی نیز در این مجموعه وجود دارد که شامل بیان 
ز ند گی نامه‌ام بامتنی ازلیلی کر یمان به‌همر اه‌موسیقی 


اونجايي که براي این منظور بايد از اسامي واقعي تیم 
هااستفاده‌می کر دیم احساس کردیم که‌باید از اسامي 
واقعي فوتبالیست هاي عزیز هم استفاده کنیم. در 
نتیجه احساس کردیم که براي نزدیک تر شدن به این 
فضاي واقعي و نیمه مستند. بهتر ین انتخاب استفاده‌از 
خود این ورزشکاران در نقش خودشون میتونه باشه. 
اس تاد حالامتوجه دلیل ساده این انتخاب شدید؟ 
نشدید؟ چشم. بیشتر توضیح میدم. به عنوان مثال 
فیلم سينمايي «رنج و سر مستي» که خود تون دارید 
زحمت ساختش روم ی کشید. در این فیلم شمابراي 
واقعی تر شدن فضااز تعداد زيادي از نابازیگران بومي 
استفاده کردید بدون این که حقي از فارغ التحصیلان 
جوان رشته بازيگري ضایع بشه. همینطور بودجه اي 
در حدود یک و نیم میلیارد تومان از مر کز سينماي 
مستند و تجربي دریافت کردید بدون این که حقي از 
ای رت ای رای وک 

استاد. توضیحات شفاف بود؟ نبود؟ دیگه به 
استادي خود تون ببخشید. بیشتر از این کاري از 
دست من بر نمیاد... 


استیرن در باره‌این عکس گفته است:«نلسون 
ماندلا به نماد امید برای بسیاری از مردمان آفریقای 
جنوبی بدل شده‌است. او مردی است که زند گی 
واصولش تخیل دنیارا تحت سلطه خود د رآورده 
است.می‌خواستم پر تره‌ای از اوبگیرم که در آن 
میراث ماندلا انعکاس داشته باشد. میرائی که همه 
ماهامی توانیم باباور داشتن به شرافت وایمان اوبه 
آینده‌ای روشن به آیند گان هدیه دهیم. از او خواستم 
آینه‌ای‌دردست‌بگیردوبه زند گی‌اش‌فکر کند. 
امیدوارم نگاه کر دن به پر تره کمک کند به میراث و 
اینده خودمان فکر کنیم.» 

از این عکس فقط یک نسخه اصلی با امضای ماندلا 
منتشر شد وقرار بود بافروش آن به بیمارستان 
کود کان نلسون ماندلا کمک شود. این پر تره در سوم 
دسامبر ۲۰۱۳ در حراجی به فروش رفت و ایکین 
مکلین, مجموعه‌دار نیویور کی آن رابه قیمت ۲۰۰ 
هزار دلار خرید. 


تا 


۵۳ 


در ست ‌ فان و 


ه 


دا عاقلانه 


سکوت کن 


0 حررت 


۱ قصه‌یک آه سس 


مصطفی گلیاری 


ک مدا 


شسب‌چنان ساکت بود که هیچ بانگی وشباهنگی 
نبود. 

حتی برف بر هنه پا می‌بارید تاصد ای بانگ گام‌های 
بلورینش خاموشی شب سرد رانشکند. من هم سردم 
بود. جلو در گاهی ساختمان مجله که به حياط باز 
می‌شود. ایستاده بودم!می خواستم بیشتر و بیشتر در 
آن‌سرمابایستم تاشاید دندان در دم راازیاد ببرم 
ولی سر مایی که مغز استخوانم رامی‌سوزاند. نتوانست 
مغزاعصاب دندانم رابسوزاند وق زقش بیشتر شد. 
وارد ساختمان شدم وبه اقاقم برگشتم.تلفنم رادیدم 
که روی‌میز دور خودش می چر خید و چراغ می‌زد. 
شسماره‌ای‌تاشتاس | گوشی رابرداشتم«یفرمایین 4 
حنجره‌ای خراش‌خراش و مجروح گفت: «کاش 
قطارزند گی تونزدیک ترین ایستگاه توقف 
می کرد... خسته شدم از رفتن و رفتن و نرسیدن. 
دیگه می‌خوام پیاده شسم.» صدایش آشنانبود اما 
عاطفه‌ای در آن شناور بود که انگار اشناست. خودش 
را«مهری زهرایی» معرفی کر د.به یاد زهر اافتادم. اسم 
اوهم مهری زهرایی بود که ماز هر اصدایش می کردیم. 
به کمی‌ایست کلامی د چار شدم ودرنگی ناگزیر کردم. 
خودش گفت: «پس منو یادته! آره خودمم.» 

زهرادانشجوی زبان انگلیسی بود. دختری صد و 
هشتادسانتی و کشیده‌قامت.باصور تی‌شبیه‌فیلیپینی‌ها 
وپوستی تیره.دراولین نگاه.دختری نازیبا بودولی 
وقتی که بیشتربااو آشنامی‌شدی, از بس مهربان 
وباگذشت وتیزهوش و نکته سنج بود صور تش به 
دلت می‌نشست. یکی از پاهای ثابت گر وه‌مابود. غیر 


سے 


رجت 


اک کلب رگ دل‌شمانا زک تر از سنگ زیر ین 
آسیاست, قصه یآه نخوانید! 


این قص هآه مهری زهرایی است که عاشق 
دشمن جان خویش است! 


/ 


از انگلیسی.سر کلاس هر زبانی که در دانشکده‌درس 
می‌دادند. می‌رفت وبااستعداد بی‌مانندی که‌داشت. 
خیلی زود روسی و چینی و ژاپنی و ایتالیایی و فر انسه هم 
یاد گرفت. بچه‌ی خیابان منیریه بود و جد اندر جدش 
تهرانی بودند.زهراهر روز صبح اول وقت به دانشسگاه 
می | مد. اعتماد به‌نفس خوبی داشت‌اماچون آینه‌ها به 
او گفته بودند زیبانیست. دور قلبش دژمحکمی کشیده 
پوکویه خووش اجازدمی دادمیتلای کسی شوداما 
کیست که در برابر عشق خلع سلاح نشود؟ زهراهم 
روزی تسلیم شد و به اصلان دل باخت وبه بیماری دل 
دچار شد: اشتهایش کور, لبخندش آماسیده, نگاهش 
پژمرده‌و حوصله اش کفی بود که از دیگ جوشان 
صبرش سر می‌رفت.دست و دلش به کاری نمی‌رفت. 
درس و کلاس راپشت گوش انداخته بود و گوشهی 

اصلان از بچه‌های گروه‌ما نبود. تاریخ می‌خواند و 
چون چند واحد زبان‌انگلیسی‌داشت.با زهرا آشنا شده 
بود. جوانی بلندقد و خوش قیافه بود. خبر داشتیم که او 
دلباخته‌ی یکی از دخترهای سال اولی ادبیات فارسی 
شده و شکست سختی خورده بود. عماد می گفت چون 
درعشق شکست خورده,و چون محبت‌های ز هر ارا 
دیده به اویناه‌برده تامهر جوشانی که در سینه‌ی او 
موج‌می‌زد.سینه‌ی زخمی اورامرهم گذاری کند. زهرا 
مدتی در برابر هجوم خواهش اصلان مقاومت کرد اما 
سرانجام در وازه‌های قلبش را باز کرد. 

اصلان هر روز صبح جلودر دانشگاه می‌ایستاد تا 
زهرابیاید.شاخه‌ای گل نثارش می کر د ور گبار کلمات 


مت هھ 
کک رایت ی ارو ۳۵۸۷ 


عاشقانه ولهجه‌دارش رابه فرق قلب زهر امیباراند 
هر روز چندین شاخه گل به پای زهرا می‌ریخت وقلب 
او را می‌لر زاند. زیاد نگذشت که دیدیم زهرادارد زیبا 
می‌شود. این از معجزه‌ی عشق است که چشم رابیمار 
و گونه رالاله‌زار و سر راشوریده‌و جان را تبدارمی کند. 
زهراشده بود شاپر ک.سبک تر از نسیم می‌پر ید وعطر 
گل می خور د وازنگاهش شهد شادی می‌بارید.قرار 
شد زهر | واصلان به شهر اصلان بر وند تا خانواده‌اش 
عروس خود را ببینند. 

زهراتنهابر گشت.,زیاد خوشحال نبود. تعریف 
کرد که پ در ومادروخواهره او خاله‌ها وعمه‌های 
اصلان که بی‌شسمار بودند. تحویلش نگر فته‌اند و به 
هوای‌اين که زهر از بان محلی‌نمی‌داند.باز بان خودشان 
حسابی خوار و خفیفش کرده‌بودند. وا کنش اصلان 
ساده و تکراری بود: خوردن مشتی قرص و اقدام به 
خود کشی نافر جام... یک هفته بعد اصلان همراه پدر و 
مادرش به تهران آمدند وبه خانه‌ی زهر ااینهارفتند. 
ده‌روزبعد هم ازدواج کر دند. کمی بعد زهر ااز گروه 
مارفت و فقط ساعت‌هایی به دانشکده می آمد که 
کلاس داشت. شتابان به کلاس می‌رفت و شتابان به 
خانه بر می گشت. خودش و همه مطمئن بودند که زهرا 
خوشبخت است. شش ماه‌بعد درس زهراتمام وارتباط 
مابااوقطع شد... حالا زهرابعد از سال‌ها پیدایش شده 
بود و در شبی سردتر از جمجمه‌ی ماموت‌های منجمد 
می‌خواست در نز دیک‌ترین ایستگاه از قطار زند گی 
پیاده شود. از درنگ کوتاهم که این‌همه خاطره‌از آن 
گذشته‌بود.بیرون آمدم واز روز گارش پرسیدم.او 
هم درنگ کوتاهی کرد و گفت: 

«خستهم...دیگه کشش ندارم.ازاولش می‌دونستم 
باید جلواحساساتم رو بگیرم ولی نشد.» گفتم:«چی 
نشد ؟ توواصلان که لیلی و مجنون‌بودین.» هی کشید 
که سرمایش از بخار یخ‌هاهم سرد تر بود:«وقتی که 
ازدواج کردم بابام دواتاق به من واصلان داد تا کم کم 
بتونیم روی پای خودمون واستیم. من به دو سه زبون 
ترجمه می کردم و چندرغاز می گرفتم. واسه اصلان 
کار نبود. نه این که تنبلی کنه... به هر دری زدم ولی 
کاری براش نبود. خونواده‌شم نه اهل کمک کردن 
بودن نه امکان شو داشتن. پدرم حامی خیلی خوبی بود 
ولی این که اصلان فکر می کرد دوماد سر خونه شد هو 
در آمدی‌هم نداره» خوره‌ی روحش شده‌بود. می گفت 
تامستقل نشیم حالم خوب نمیشه.اون‌قدر گفت و 
غصه خورد تابابام خونه‌ی باء واجدادی‌شو کوبید و 
چهار طبقه‌ی دو واحدی ساخت. یکی شوبه اسم من 
کرد ولی قبل آزاین که‌بریم توش.اصلان‌خواهش 
کرد بفروشیمش و بریم محله‌ه ای بالا تر و خونه‌ی 
کو چیک تری بخریم. گفتم چشم! 

دو سال و نیم از ازدواجمون گذشته بود که از بابام 
ایناجداشدیم.امیدوار بودم اصلان باوضعیت تازه‌مون 
احساس خوشحالی کنه ولی بازم تو خودش بود و غصه 
می‌خورد.باخودم فکر کردم چون من خرج خونه 
رومیدم.احساس شکست می کنه اخه خونوادەش 
خیلی سنتی و مردسالار بودن. بازم بابام حامی شد ويه 


فر وشگاه نوشت‌افزار فروشی براش دست وپا کردیم. 
خوشبختانه اصلان خوشحال شد واز فرداش رفت سر 
کار. یه ماه بعد یه شب دمغ وتولب اومد خونه. پررسیدم 
چی شده؟ گفت پشت سرم میگن پدر زنش بهش پول 
داده‌و فروشگاه زده.این وضع واسه من قابل تحمل 
نیست. گفتم: فرض کن این پولو از بابام قرض گرفتی. 
کار می کنی و کم کم بدهی‌تومیدی. گفت این حرفا 
دلخوش کنکه. دیگه نمیرم تو اون مغازه. 

من هیچ آرزویی نداشتم جز این که اصلان 
خوشحال‌باشه, خیلی فک ر کردم که‌چه کنم‌تااین که 
یه روز با خوشحالی بهش گفتم: «سند خونه رو گرو 
بانک میذاریم ووام می‌گیرم.اون‌وقت قرض بابارو 
بده.» اولش گفت باشه ولی بعد گفت «اين که بد تره! 
آون‌وقت همه میگن چه بی عرضه س که زنش خونه‌شو 
گرو گذاشته و براش فروشگاه‌زده.» پیشنهاد آخرم رو 
نتونست رد کنه: «بریم محضر سند خونه رو به نامت 
کنم بعد خودت برودنبال وام و قرض باباروبده.» 
اون‌قدر خوشحال شد که خیلی سریع کارهای محضر 
روانجام دادورفت دنبال وام.بعد شم بابام که خبر 
نداشت چکار کردیم. زیر بار پس گرفتن پولش نرفت 
واصلان فر وشگاه روحسابی گسترش‌داد واونجاروهم 
کاب اشم من بود,به تامش کردم تاخبا یی اجان 
استقلال کنه و شاد باشه.واسه من کسی ازاصلان 
مهم تر نبود.اولین و آخرین کسی بود که به من توجه 
کرد ودل پژمرده‌ی‌منوپر از شکوفه کر د. این برام خیلی 
ارزش داشت وتک تک سلول‌های وجودم به نبضش 
بند بود.وقتی که اصلان تولب می شد روزم شب و شبم 
جهنم می‌شد. وقتی هم خوشحال بود. سراسر دنیا مال 
من بود. اگه یه بچه هم داشتم» نور بود بر سر نور که به 
دل من می‌بارید ولی اصلان می گفت حالا زوده. 

روزازپس شب گذشت.من بازم باناشرها کار 
خیلی خوبی بهم پیشنهاد می شد اخه چند تازبان بلد 
بودم‌ولی اصلان خوش داشت زنش خونه‌دارباشه. 
سرش شلوغ شد. بهش پیشنهاد کردم توفروشگاهش 
یه گوشه‌از کارو بگیرم. قبول نکر د و گفت:«توپرنسس 
منی‌ونباید کار کنی. یکی دو نفر اسستخدام می کنم تا 
بتونم بهشون دستور بدم.» من هر گز وه ر گز به اصلان 
بد گمان نبودم. درسته که خیلی جذاب و خوش تیپه. 
شما که دیدیش ومی‌دونین چی میگم. خیلی از دخترا 
آرزوشون بود که اصلان نیم نگاهی بندازه ولی از بس 
نجیب بود و منو دوست داشت. اصلاً متوجه دلبری 
دخترانمی‌شد.همیشه می گفت:«هر که پیدامی‌شود 
از دور. پندارم تویی!» با این که چند سال از ازدواجمون 
گذشته بود هر وقت منومی‌دید. یه مشت بز رگ 
گلب رگ داشت که می‌ریخت روسرم وجلو پاهام. 
هن-وزبرام جمله‌های ر مانتیک می‌نوشت وجاهای 
برنج. می‌دیدم برام یادداشت گذاشته. در یخجال 
رو باز می کردم» یادداشت می‌دیدم. مبل رو می‌زدم 
کنار جارو بکشم. یادداشت می دید م. هیچ وقت هم 


نمی گفت فلان جا رو ببین برات چیزی گذاشتم. گاهی 
وقتایادداشتایی پیدامی کردم که تاریخ یکی دو ماه 
پیش رو داشت. 

من معمولاً به فروشگاهش سر نمی‌زدم چون 
جلو کار کنان ومث_تری‌هاش خجالت می کشید باهام 
راحت باشه. شما که یاد ته... خیلی محجوب بود. یه روز 
کاری داشتم که نزدیک فروشگاهش بود. گفتم سری 
هم به اصلان بزنم. وارد که شدم. اصلان روندیدم. 
یکی از فر وشنده‌هاش کنار بخاری برقی لم داده بود 
و جدول حل می کرد. دو سه ماهی بود که استخدام 
شده‌بود ومنونمی‌شناخت. سراغ اصلان رو گرفتم. 
گفت جلسه دارن. پرسیدم: جلسه؟ کجا؟ گفت: 
«سر کار خانم کی باشن که اصول دین می‌پرسن؟» 
خودمومعرفی کردم.دست پاچه شد وبامن‌من گفت 
رفتن بازار خرید کنن.می‌دونستم که اصلان خودش 
نمیره‌خرید.سفارش می‌داد.براش میاوردن. نخواستم 
باریک شم و سین‌جیم کنم.اومدم که بروم بیرون؛در 
انباری فروشگاه باز شد و اصلان و یه دختر جوون و 
مکش مر گما اومدن بیرون. درستش اينه که تعجب 
می کردم و گیر می‌دادم ولی از دیدن اصلان همچین 
خوشحال شدم که پاک یادم رفت وا کنش غریزی 
من باید چی باشه. خرم و خندان رفتم طرفش. منتظر 
بودم یه مشت گلب رگ بریزه جلو پام ولی اخم کرد و 
گفت:«اینجاچه می کنی؟» خودمو نباختم و گفتم:«رد 
می‌شدم. گفتم بهت سر بزنم...» وسط حرفم دوید و 
گفت:«حالا که سر زدی, دیگه بر وا» اون دختره بالحن 
بچه‌ها ولوس‌وار گفت:«اصلی جون‌این مادر فولاد زره 
دیگه کیه؟»از حرفش هیچ ناراحت نشدم چون از بس 
مردم دربارهه‌ی قیافه‌م حرفای زننده زده بودن. گوشم 
پر بود وبهم برنمی خورد ولی از وا کنش اصلان خرد 
شدم و بغضم اومد تو گلوم و زور می‌زد از چشمام بزنه 
بیرون.اصلان به‌دختره‌نگاه کرد ولبخند زد و گفت: 
«مهم نیست.» من خیلی زود خداحافظی کر دم و اومدم 
بیرون و تا خود خونه اشک ریختم. 

شب که اصلان آومد. چیزی به روش نیأوردم. 
مثل همیشه مهر بون بود و با گل و گلب رگ اومد خونه. 
باخودم فقط یه فکر کر دم:به خاطر چیزی که اطلاع 
دقیقی از چند و چونش ندارم. نباید اعتمادم رو به 
شوهرم از دست بدم...واین‌جوری خودمو آروم کردم. 
اماسخت بود. کنجکاوبودم که بیشتر بفهمم. خود م 
می دونستم که گاهی وقتاباریک شدن توبعضی مسائل 
ممکنه دمو ناامید و ناراحت کنه ولی غریزه‌ی زنانه‌ی 
من فعال شده بود. می‌خواستم بدونم تو قلمرو من چه 
اتفاقی داره میفته بنابراین یه روز دیگه رفتم فروشگاه. 
اصلان‌رودی دم که کن اراون‌دختره‌نشسته‌بود و 
نسکافه می‌خوردن. با لبخند رفتم طر ف شون. قبل از 
این که من بااصلان حرفی بزنیم. دختره گفت: «وا..؟ 
این که‌بازپیداش شدامگهنگفتی تمومش می کنی؟» 
وبلند شد وباغیظ رفت یه قسمت دیگه‌ی فر وشگاه. 
اصلان با اخم از من پر سید: «واسه چی اومدی ؟» زبونم 
بند اومده‌بود. فقط نگاش‌می کردم.بغضم روقورت 
دادم وسخت و آهسته گفتم:«گلب رگ نمی‌ریزی 


و 
۰ اور ٩۲‏ اطاعات و 


سا 


جلوم ؟» دندوناش و به هم فشار داد وبا مکث گفت: 
«زهرا جون برو خونه. دوس ندارم حرفایی بشنوی که 
ناراحت بشی.» گفتم:«چرااجازه‌میدی این خانم به 
من توهین کنه؟» د ختر هداد کشید: «اصلی جون زودتر 
تصمیمت روبگیرامن پا این اکبیری!» اصلان بازومو 
گرفت و ضمن این که منو به طرف در می‌برد. با لبخند 
بهش گفت: «تصمیمم همونه که بهت گفتم.» 

یادم نیست چطور به خونه رسیدم.یادم نیست 
چطور شب شد و اصلان اومد خونه. یادم هست که 
اولین بار بود که برام گلبر گ نیاورده‌بود. یادم همست 
که بینمون سلام علیکی رد و بدل نشد و به حالت قهر 
روی مبل جلو تلویزیون نشست وچایی رو که براش 
وردم, نخورد. باورم نمی‌شد کهاين همون اصلان 
مهربون خودمه. نه... داشتم خواب می‌دیدم. اصلان 
این‌طوری نبوده و نیست و نخواهد شد. رفتم جلوش و 
با گریه گفتم بگو که دارم خواب می‌بینم. گفت: «بر و... 
حوصله‌توندارم.» آخه مگه ميشه؟ این درست نیست. 
کسی که سناریوی زند گی منونوشته بود.چرااین 
قسمتش رواین طور چیده بود؟ اگه قرار بود اصلان 
این‌جوری بشه, چرااز اولش لباس دوستی پوشید؟ 

اسم دختره «روژان» بود. وای بر من صیغه‌ی مرد 
من شده بود. بی خبر از من غافل وارد زند گیم شده بود و 
توی ملک من که قلب اصلان بود همچین میخ خود شو 
کوفته بود که نیرس! خیلی زود روی اصلان به من باز 
می‌گفت:اوهوی... بوزین ه... دراز بی‌قواره... و منوبا 
بدترین کلمه‌هاصدامی کر د.هفته‌ای یه شبم پارتی 
می‌داد و روژان و دوستای روژان رو دعوت می کرد. 
خکمش هم این بود که من مثل کلفت‌ها پیشبند ببندم و 
خدمت کنم.شب‌هایی که پارتی داشت. منوخیلی بد تر 
صدامی زد.اگه حس می کر د ناراحتی‌مو توی‌صورت 
ورفتارم نشون میدم. توسرم می‌زد. اوضاعی بوداز 
سیاه. سیاه‌تر. یاد سگ ولگرد صادق هدایت میفتادم و 
خودمواز اونم بدبخت تر می‌دیدم.واسه من خیلی ساده 
بود یه کلمه به بابام بگم.ولی سخت بود که بخوام کاری 
کنم که اصلان به مشکل بیفته. من اصلان رو دوست 
داشتم. شاید در کش واسه‌جوونای امروزی سخت 
باشه.معتقد بودم مگه‌میشه ادم کسی رودوست 
داشته‌باشهوازش گله کنه؟ گله کر دن‌عاشق از پار. 
به معنی خودخواهیه. من خودمو نمی‌خواستم. 

دو سال و هشت ماه گذ شت. زند گی من همینی بود 
که گفتم. صبر کردم وبغضم رو قورت دادم. آخرش 
روژان به اصلان نارو زد و خوب که دوشیدش. صیغه 
روفسخ کرد ورفت.اصلان زیاد ناراحت نشد.بایکی 
دیگه ریخت رو هم و رفتارش با من از قبل بدتر شد. 
بازم صبر کردم ودلم خوش ب ود اقلا هر روز اصلان 
رومی‌بینم. همین برام بس بود.اصلان عزیزم هر 
دوسه سال, یکی روصیغه می کرد وبه من دستور 
میداد خدمت کنم. هفته‌ی پیش کار عجیبی کر د: از 
فیس‌بوک و جاهای دیگه گشت و گشت و چند نفر از 
بچه‌های دانشکده رو پیدا کرد. حتی تلفن تو روهم گیر 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۵۵ 


شماددون تسلط 


بو خود نمی تو انید فاتح 
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ادگ 


ان 


۰ 


دانشید 


6 کیم ده چو نک 


از نگاه‌دیگر 


سهراب صفادار 


تسوپ جام جهانی؛ریودژنیرو -برزیل: در طی مراسمی در شهر ریودژنیرودر 
ری ران ی ی رل ۱۰۱ اروپ ر سی ون 
رقابت‌ها پرده برداری شد. شر کت ادیداس سازنده این توپ مخصوص می باشد. 


مسافر زمستانی؛آنکوریج-آلاسکا:دیویدهال‌دراین هوای زمستانی گوزن خود را 
که «ستاره» نام دارد برای پیاده‌روی در شهر با خود آورده است. هر قدر تصویر عبور 
گوزن از خیابان برایمان عجیب است ما ایند ید در منطقه‌ای مانند آلاسکا بسیار 
ا بسیاری از مر دم آلاسکابه جای حیوانات خانگی معمول.از 
گوزن‌ها نگهداری می کنند و برای جابجایی نیز از سور تمه‌هایی که گوزن‌هایشان به 
دنبال می کشند استفاده می کنند. 


رانندگان ماقبل تاریخ؛بوینس‌آیرس-آرژانتین:این رانند گان‌با گریم افرادما 
قبل تاریخ در حال رانند گی با خودروی دست ساز خود هستند. شر کت کنند گان 
در مسابقه « گا وخشمگین» باید بتوانند مسیر ۰۰ ۴متری مسابقه رابا خود روهایی 
که خودشان ساخته‌اند به سلامت طی کنند. 


۵۶ الاعات سل مرو ۳۵۸۷ 


خشم کو ه؛ سو ماترا-اندو نزی:این مرد در حال تماشایی فوران کوه آ تشفشان «سینا 
بانگ» است که در منطقه کار و در جزیر هی سوماتراقرار دارد.این آتشفشان که 
فعالترین کوه آتشفشان در این ناحیه به شمار می رود هر بار بافوران خود خسارات 
بسیاری را به شهرهای مختلف اندونزی وارد می آورد. 
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قا .. = 3 
خاطره جنگ؛لندن -انگلستان:از حدود ٩۵‏ سال قبل هر ساله مراسم یادبود 
جنک جهانی امل ۱ از و درمراکزنظامی,سالن‌های 
لوید که‌در تصوی ارا اهدو ى كيدان ۱۱۱۵۱ ر حال تماشسای مراسمی 
هستند که در طبقه اول در حال ۱ ۱ ۳۲۱ 


رز 1 


#۲ 


به سوی دریا؛ سانوژواداماتا -برزیل:یک بچه لاک پشت دریایی خودراروی 
شن های‌ساحل و به سمت دريامي کشاند. اعضای ها ما 1 ۲ 
بشت های‌برزیلی در طی برنامه حفاظت از سل ای کر ۱۱۳۱ 
نقراض,تعداد زیادی از تخم های‌این لاک پشت رادر شرایط مناسب نگهداری کر ده 
وپس از متولد شدن بچه لاک پشت هاء آن‌هارادر مکانی امن به ساحل می‌بر ند تا 
به دور از چشم پرند گان شکارچی بتوانند به سلامت به دریا رسیده و شانس بهتری 
برای زند گی داشته باشند. 


قصه‌یک آه 


روک 

آوردولی چندبار بهت زنگ زد.برنداشتی.با 
دوستای صمیمی اون روزا هماهنگ کرد که شام بیان 
خونه‌ی ما. زن جدید خودش رو هم آورد. ۲۷ سالشه. 
به‌هر گوشش شیش تا حلقه زده. به دماغش منجوق 
زده و خلخال پاش می کنه. مژه‌ها و ناخونای مصنوعی 
داره. من واسه خودم نگران نبودم چون بد تر از اونی 
که سرم اومده‌بود. دیگه می‌خواست چی بشه. واسه 
اصلان دلشوره‌داشتم که خودشو گر فتار چه‌زنی 
کر ده بود.اون شب تومهمونی: اصلان سنگ تموم 
گذاشت و جلو دوستای قدیمی که حالا دیگه باهاشون 
رودروایسی دارم تا جایی که تونست منو ضایع کرد. 
فرح تاب نی‌اورد و مثل همون روزهای قدیم. سر 
اصلان داد کشید وسرزنشش کرد که‌مگه خودت 


تزارش خارجی 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 
فر زند دوم خود راداشته باشند. البته به شرطی که 
فر زنداول‌دختر یا معلول باشد. چینی‌هاپسر رااز دختر 
پرارزش‌تر می‌دانند زیر | معتقدند پسر نام ونشان 
خانواد گی رازنده‌نگه‌می‌دارد.پس از اجرای‌قانون 
تک فر زندی» بسیاری از خانواده‌ها دست به انتخاب 
زدند. در نتیجه تعداد زیادی کود ک دختر سقط شد. 
به طوری که در یکی از مناطق روستایی یس ها ۳۵ 
درصد از دخترها بیش ترند. در آینده‌این پسرهاچه 
خواهند کرد؟اگر به تعداد کافی دختر وجود نداشته 
باشد. چه کسی قرار است برای آنها همسر پیدا کند؟ 
به‌م ردان چینی که شریکی نیافتند تاشجره‌نامه 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


گفتم لااقل بازنهایی دوست شو که از من سر باشن. 
می‌دونی کاوه چه جوابی بهم داد؟ 

گفت فرقی نداره چون همه زن‌های عالم بعد از 
دوسه‌ماه‌بوی کاه‌می گیرن.مرد که نباید خودش 
رو پابند یه زن بکنه!» رامش ‌اینها را گفت واشک 


بقیه از صفحه ۵۱ 

رابازنشسته کر دم.دیدم از کار بازی خسته شده‌ام. 
در نتیجه تصمیم گرفتم خودم را بازنشسته کنم. چند 
سال قبل آقای کیمیایی برای فیلم «سربازهای جمعه» 
به من پیشنهاد بازی داد یا | قای تهرانی می‌خواست 
فیلم «کوچه‌مر دها» را بازسازی کند ومن قبول نکر دم. 
علی| کبر ثقفی هم برای بازی در یک فیلم به من پيشنهاد 
داد که فکر کردم آن زمان ورودم به سینما مناسب 
نیست. در تمام این سال‌ها من داخل روشنایی نبودم. 


کی هستی که به زهرای عزیز ناسزامیگی؟ اصلان 
فقط لبخند زد. وقتی مهمونا رفتن؛ مانتو و روسری منو 
انداخت طرفم گفت: «برو گمشو و دیگه برنگرد.» دیر 
وقت بود. سرد بود. می‌دونست از شب‌های خلوت و 
سرد خیلی می‌ترسم.میدونست حتی نمی تونم بر م 
خونه‌ی مر حوم بابام. می‌دونست عاشق و دیوونه‌ شم و 
رحم نکرد و با تیپا انداختم بیرون. 

اون شسب روهر طور که بود. صبح کر دم ورفتم 
خونه‌ی یکی از دوستام. بعد ش رفتم سر راهاصلان. سر م 
داد کشید:«خودت میری تقاضای طلاق میدی. دیگه 
هم نبینمت که حالم ازت به هم می خوره.» دلم رو که 
ریز ریز شده بود. تو قفسه‌ی سینهم قایم کردم ورفتم. 
دوروز کز کردم واشک ریختم از خدا خواستم کمکم 
کنه دیگه نبینمش چون اصلان خواسته بود برم گم شم 
وباید گوش می کردم ولی دلم براش خیلی تنگ شد و 
تاب نیاوردم. چادر تهیه کردم ويه دسته گل قشنگ 


خانواد گی خود را گسترش دهند. «شاخه‌های خالی» 
می‌گویند. افزايش سر خوردگی و استیصال آنها تهدید 
بز ر گی برای حزب کمونیست خواهد بود. مر دان مجرد 
و جوان نخستین معتر ضان خواهند بود. 


افزایش یکی بسیار دشوار است 

اقتصاد چین همچنان به نیرروی کار زیاد وارزان 
وابسته‌است امااین سیاست عملا به‌این وابستگی 
لطمه می زند. جوانان چینی با دنیایی مواجه هستند که 
نمی‌توانند مثل والدین خود گام‌های اقتصادی بر دارند. 
یکی از دلایلی که چرابازار خصوصی در شهر های 
بز رگ خیلی د چار تورم هستند.این است که‌مردان 
جوان فکر می کنند باید برای این که به شریک | ینده 
خود نوید یک زندگی مطمتن رابدهند.باید از امکانات 


ریخت.سپس از جابر خاست وموقع خداحافظی گفت: 
«تواولین و آخرین کسی هستی که این حرف‌هارو 
بهش زدم چون از دیگران خجالت می کشم بفهمن 
یای جه | شغالی وایستادم.الانم وقتی پسر عمه‌ات اومد 
پیشم ومثل یه برادر از من خواهش کرد کمکش کنم. 
اومدم‌اینهاروبهت بگم تاباور کنی که بعضی مردها 
مثل یه عکس‌بر گردان هستن. یعنی هرچی که از این 
طرف می‌بینی. همین که بچسبونیشون به زند گی‌ات» 
کاملاً برعکس می‌شن.رفتارشون, گفتار شون وحتی 


در تاریکی زند گی می‌کردم .۰ 

× چرا نخواستید بازی کنید؟ 
که فکر کردم نمی‌توانم احترام گذشته را داشته باشم . 

× چه شد دوباره به سینما باز گشتید؟ 

کت من دیگر تنها شدم. مدتی با خودم فکر کردم 
ومتوجه شدم فقط من هستم که بازی نمی کنم. حتی 
بهروز وثوقی هم بازی می کند. از تنهایی خسته شده 
بودم. دلم برای سینما تنگ شده‌بود و تمام حواسم پیش 
سینمابود. یک روز آقای‌علی عطشانی کار گر دان فیلم 
«نقش نگار» از من دعوت کر د سر صحنه فیلمبر داری 


۰ زر ٩۲‏ الاعات شش 


خریدم ومثل زن‌هایی که سر چهار راه‌ها گل می‌فروشن: 
سر راه اصلان واستادم. با زن جدیدش سوار ماشین من 
بود. خودم وتوچادر پیچی دم و گل روبردم طرفش. 
زنش گفت:برام بخرش. اصلان قیافه و ترش کرد و 
گفت:«ازاین؟ حرف شونزن.از قدش یاداون | کبیری 
میفتم.» ای وای بر من! اصلان توچشم من چه شکوه و 
عظمتی دارهومن توچشم اون چه حقیر م!می‌دونم اشتباه 
می کنم ولی دوستش دارم.راه بر گشتی هم نیست. و 
حالا زنی هستم که جز آهی بی حاصل چیزی تودستش 
نیست. ازت خواهش می کنم آه‌منو تو یکی از قصه‌هات 
بکش. شاید اصلان اونو بخونه. از قول من بهش بگو تا 
وقت م رگ فراموشش نمی کنم و هر زخم زبونی که زده 
از یادم میره‌وفقط به خوبی هاش فکر می کنم. من به 
یه جای دور میرم و تاوقتی که قبض روح بشم» گمنام 
زند گی می کنم و آه می کشم وبا خاکی که زیر پاهام با 
اشک‌هام گل ميشه واسه خودم مزار می‌سازم.» 


اولیه زند گی مثل داشتن آپار تمان بر خوردار باشند. در 
حالی که قیمت یک آپار تمان خیلی ابتدایی تقریباً ۲۰ 
برابر در آمد سالانه یک کا ر گر جوان است. 

تعجبی ندارد که چرابسیاری از چینی‌های 
شهر نشین هیچ اشتیاقی برای زیاد کردن اندازه 
خانواده‌شان ندارند: زند گی گران است بنابراین اگر 
درچین‌سیاست تک فرزندی به طور کلی‌برچیده 
شود.جمعیت این کشور بازهم نمی‌تواند به سرعت 
بالابرود.هر چند که‌بالارفتن تعداد بچه‌تادودهه 
آینده به معنی بالا رفتن تعداد کار گران یا زنان نیست 
رشد و توسعه اقتصادی کشورش مدیون سیاست تک 
فرزندی است واثرات منفی آن در برابر مزیت‌هايش 
بسیار ناجیز است! 


عشقشون حالا دیگه خود دانی!اما مطمتّن باش کاوه 
رسای رار که طرش دنل مار 
رو بشکنی! بقیه اش ميل خودتها» 

کردم یر سل ] 

وفکر کردم و..بع‌دیک مرتبه‌ازجابرخاستم وبه 
مازیار گفتم:«بریم؟» گفت: کجا؟ گفتم:دنبال زند گی 
که هفت سال بیخودی ازت دریغ کردم! 


فیلمش بروم وبه صورت نمادین یکی از سکانس‌های 
فیلم را کار گردانی کنم. کلی‌باهم حرف زدیم و درباره 
خاطراتم با گروه صحبت کردیم. متاثر شدند. گریه 
کردند وپیشنهاد بازی در فیلم رامطرح کر دند.از 
خانوادهاست و نصحیت می کند. من هم پذیر فتم. به 
قول معر وف مازنگ در خانه خانواده سینما رافشار 
دادیم. این فیلم به نوعی سلام و علیک من با اهالی سینما 
است.اگر آن راقبول کر دند وبه احوالپرسی رسید.باز 
ماجرایی دیگر است. 


۵۷ 
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ختی در خانه شماست ډیهو ده آن ر ادر داخ 
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مار کت لادل 


وررسی 


گفتگو:علی کیانی موحد عکس:دریاصابونیها 


خواندنی‌نری نگفنگو ی کاوه موسوی 


چیباحساوراز 


زمانی که با احسان حدادی گفت وگ وکردم. کاوه موسوی هم حاضر بود و روند مصاحبه را با شوخی و سئوال‌هایش عوض کرد. 
البته او هیچ وقت فکر نم یکرد این اتفاق برای خودش هم بیفتد و در زمان مصاحبه؛ احسان حدادی حاضر باشد و جهت مصاحبه 
راتغییر دهد کاوه‌موسوی, رکورددار پر تاب‌چکش ایران ودارنده‌مدال‌نقره‌بازی‌ها یآ سیای یگوانگجواس تکه د رالمپیک 


1 


لندن هم حضور داشت. ورزشکار خونگرم و دوست داشتنی/ 


#(چند ی پیش عکس‌هایی از شماد رسایت‌های 
خبری منتشر شد که دل سنگ راهم آب می کرد. 
اینکه اوضاع تمرین شما خیلی بد و سخت است و 
از این مسائل.الآن چقدر اوضاع بد است؟ 

کاوه موسوی :اتفاقاً این روزهااوضاع بسیار هم 
خوب است! 

احسان حدادی(باتعجب):اینها آدم فروش 
هستند. به دو قران خودش رافروخت! 

کاوه موسوی: خب چه چیزی باید بگویم؟ 

۲(حقیقت امثل احسان طوری صحبت کن که 
چند مدتی محروم شوی! 


از ای ار زر گذشتها! (باخنده) دوران 


نقاهت را پشت سر می گذارد! 
کامشکلاتی که داشتی برطرف شد؟ 


بله! مدتی در ارومیه تمرین نداد شتم. یعنی در 
چندسال گذشته در مجموع سه‌ماه‌هم در ارومیه 


۵۸ 


ای که باعث شد 


)لاپس چرا آن عکس‌ها را در اینترنت منتشر 
کردی؟ 

خاطر اینکه رئی س هیات عوض شده بود و 
چندبار به او گفته بودیم زمین تمرین رادرست کن 
اما گوش نمی داد. چند مدتی بودماراسر می‌دواند. 
تمرین ما چگونه است ورئی س هیات هم به وضع 
میرن ورس 

امکانات درست شد؟ 

؛زمین راصاف کردند و ماسه‌بادی ریختند و 
تورراترمیم کردند.بهترین نقطه درایران‌برای 
پرتاب چکش. شهر ارومیه است. جالب اینکه همان 
امکانات راهم شهر های دیگر ندارند.شهر مانزدیک 
به چهاردهه هست که قطب پر تاب چکش است. 
البته این امکانات اند ک از همان زمان بوده. مابه 
همان امکانات کم هم قانع هستیم. 

ګار کورد شخصی‌ات چقدر است؟ 

و پنج متر و بیست و شش سانت. 

و ر کورد جهان؟ 

چرا هر کس از من ر کورد ایران رامی‌پرسد. بعد 
رکورد جهان را سوّال می کند؟ 

خب ر کورد کجارا باید ببرسیم ؟ 

احسان‌حدادی:به دلیل اینکه ر کوردایران که 
را را 
عدد ده) دوازده متر اختلاف دار دا 

(( من با تعجب و لحنی مانند احسان):دوازده 
متر؟ رک ورد خودت بار کورد جهانی چقدر 
اختلاف دارد؟ 

احسان حدادی (خیلی آرام): سه متر! 

کاوه موسوی:چرادروغ می گویی؟ پنج متر 
اختلاف دار د. ضمن اینکه پنج متر در دیسک مانند 
پانز دہ متر در چکش است!ر کورد جهانی دیسک 
هفتاد وجهار است ور کورد چکش هشتاد و شش 
E‏ ۳۹ 

ګار کورد اسیا چقدر است؟ 

احسان حدادی:ر کورد کاوه خیلی پایینه! 

و 


اطلاعات کل ۳ رم ۳۵۸۷ 


وگوی شیر ین و خواندنی با او داشته باشیم. 


کاوه موسوی:خالی نبند! اگر کسی ر کورد آسیا 
رابزند.به‌سادگی ر کورد جهان راهم جابه جامی کند! 
هناو مارم ات ار 

کین اختلافات چندمتر دیگر می تواند کم 
شود؟ 

فردی می‌تواند خوب باشد و رکورد بزند به 
شرطی که خودش بخواهد. 

×الان خودت خواسته‌ای که‌این‌اتفاق 
بیفتد؟ 

من دیگر حرفی ندارم بزنم! چند سال است 
مشغول به فعالیت هستید ؟ 

اه 

هجده سال ؟ مگر چند سالش هست؟ 

موسوی :متولد شصت وچهار هستم.یعنی بيست 
وهشت ساله‌هستم.از سیزده‌سالگی کار راشروع 
کردم. یعنی پانزده سال است که تمرین می کنم 

(باغرور). آن زمان که ورزش راشروع کردم. 
احسان نبود. 

احسان حدادی:من از سال ۰ ۸ کارم را شروع 
کردم. یعنی دوازده سال است. 

کاوه موسوی:می‌خواهم یک خاطره از احسان 
حدادی برایتان بگویم. حتما ان راجاپ کنید. 

سر پا گوشیم.احسان تمرین را چند دقیقه 
رها کن, قرار است خاطره بشنویم. 

موسوی:اولین بار که احسان حدادی به ارومیه 
آمد. خیلی بچه بود. به او گفته بودند باید در خوابگاه 
بخوابد. رفته بود خوابگاه. آن شب هیچ کس در 
خوابگاه نبود.احسان هم خیلی از تنها بودن و تنهایی 
می‌ترسد. 

احسان حدادی: قبلامی‌ترسیدم. 

کاوه موسوی:نه! همین حالا هم می‌ترسی! شب 
چند تا آبمیوه گر فته بودم که به احسان سر بزنم و از 
تنهایی درش بیاورم. شیطنت من گل کرد و به خودم 
گفتم اذیتش کنم. از پشت پنجره نزدیک اتاقش 
شدم و دیدم چراغ اتاق روشن است. چند تخت دور 


و برش بود. روی آنها بالش و پتورا طوری چیده بود 
که انگار چند نفر | نجا خوابیده‌اند وهر کسی که دید 
فکر کند تنها نیست. 

احسان حدادی:دروغ میگه! 

کاوه موسوی:نه. خیلی هم جدی می گم! 

لایادت نمی | ید؟ 

کاوه موسویالان یادش می‌اندازم! (باخنده) 
شکل ادم درست کرده بود روی تخت. جالب‌تر 
ار ل ا 
اتاق تنهانیستم وبا دوستان خیالی‌ام در حال صحبت 
هستم. آنقد راز دیدن این صحنه خنده‌ام گرفت که 
فکر ترساندن احسانرافراموش کردم.به شيشه 
می کوبیدم واحسان بلند داد می‌زد کیه؟ کیه؟ آن 
زمان تازه با هم دوست شده‌بودیم. این اولین خاطره 
شیر ین من با احسان حدادی بود. 

لاراست میگه احسان؟ 

حدادی:سنی نداشتم. شانزده هفده ساله بودم. 

ګابچه نبودی که! آمروز بچه‌های شانز ده هفده 
ساله ازدواج می کنند! 

حدادی:واقعا ؟ما که‌ندیدیم!درضمن من از 
آن تیپ بچه‌ها بودم که هیچ جانرفته بودم. همیشه 
خانه بودم. 

کاوه‌موسوی:همان شب زنگ زدم به پدرم و 
دنبلمان آمد ورفتیم هتل.به مسوول پذیرش گفت 
اجار مدان قرالا اه وو 
هیات می ده! عجب شبی بود. 

لایادت آمد؟ 

حدادی:(باخنده) بله. قسمت‌هایی که به نفعم 
هست. یادم می آید. این جوری من به 
ترسو بودن متهم می‌شوم. پس یک 
خاطره هم من می گویم. 

آلایفر مایید... 

احسان حدادی: چند 
وقت پیش در میر داماد یک 
ماشین ویر اژ می‌داد. چند بار 
جلو من پیچید. رفتم کنارش و 
گفتم چرا این‌جوری رانندگی 
می کنی؟ گفت خفه شو و چند 
فحش ناجورداد.جلوماشینش 
را گرفتم و پسره‌از ماشین پیدا 
شد. قدش تا دم بازوی من هم 
نبود. نگاهی به من کرد و گفت 
کجاتو بزنم جوجه؟ نگاهی 
بهش کردم و گفتم چی؟ گفت 
آخه مال زدن هم نیستی! بهش گفتم 
صبر کن الان میام. رفتم سمت ماشین و اسپری فلفل 
راازماشین در آوردم. پسره‌هم در ماشین نشسته 
بود. اسپری را در ماشینش خالی و فرار کردم. 

نتر سیدی که مثل روح الله داداشی بشوی؟ 

اسان دای یا رس 
نمی‌افتد. 

کاوه موسوی:احسان‌عادت دارد. می‌زند و فرار 


بروم! 

کمن می خواهم بپر سم اما شمادونفر اجازه 
نمی‌دهید. یک روز فکر می کرد ید که در المییک 
حضور داشته باشید ؟ 

کاوه‌موسوی:بله! همیشهانگیزه‌داشتم که 
المپیک را از نزدیک ببینم. حتی به عنوان تماشا گر. 

احسان حدادی:داستان باز گشت خودت به 
دوومیدانی راهم تعریف کن. 

آلامگر دوومیدانی را رها کرده بود ید ؟ 

کاوه‌موسوی:بله.دوسال‌ورزش رارها کر ده 
۴ ۸۶ورزش رارها کردم. به دلیل اینکه نتوانسته 
بودم نتیجه بگیرم. حمایت‌ها از من هم به تدریج کم 
ببه‌من کمک کرد که دراین رشته بمانم. (باخنده) 
تنها کاری که احسان در زند گی‌اش برای من انجام 
داد. همین یک کار بود. 

ګاچه کاری؟ 

کاوه موسوی:یک روز احسان دست مرا گرفت 
وبه هتل مروارید رفتیم. احسان با مسوّولان شر کت 
نفت‌قرارداشت.به آنها گفت با کاوه‌قراردادببندید.از 
بچه‌های چکش است! آنها گفتند 
مااین فردرانمی‌شناسیم 
و قرارداد نمی‌بندیم. 


میلیون بیشتر نمی‌دهیم. احسان گفت باید با ۱۵ 
میلیون با کاوه قرارداد ببندید و گرنه من هم در 
مسابقات شر کت نمی کنم. آنهاهم که دید ند قضیه 
جدی است.باا | میلیون بامن قرارداد بستند. 
اا ا سل ا وا 
کردم. 

×چرااین کار را برای کاوه انجام دادی؟ 
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۰ الاعات کی 


احسان حدادی:دلم برای کاوه‌سوخت.(باخنده) 
چون در ارومیه من رادر آن وضعیت دید من هم 

کاوه موسوی :مادر حق هم لطف نمی تم 
در حال خاطره‌سازی برای آینده‌هستیم!مثلادر 
بازی‌های آسیایی سه سال پیش به بهانه‌ای صد دلار 
ازاحسان گرفتم و به او پس ندادم. چند روز پیش 
بسادش‌افتادم و خاطر هاش رابرای احسان تعر یف 
لته د ریک داشتم وزایکی از بجه‌های دووم دای 
ان رانصف کردم. 

سال ۸۶دوباره به ورزش باز گشتی ور کورد 
شکنی راشروع کردی. درست است؟ 

کاوه موسوی:بله. بین سال‌های ۶ ٩‏ حدود 
۰ ۱ متر ر کورد ایران را جابه‌جا کردم. در هر مسابقه 
۰یا ۰ سانت این ر کورد راجابه جا کردم.در 
انتخابی المپیک هم با پر تاب هفتاد و پنج متر توانستم 
در المپیک حضور یابم. در تاریخ ورزش ایران هم در 
رشته من تا به حال فردی وارد المییک نشده بود. 

ادر المپیک چندم شدی ؟ 

کاوه موسوی:نفر بیستم. 

(حضور در المپیک برای شما چگونه بود؟ 
کاوه موسوی:از همه لحاظ 
احساس کردم که بزرگ 
شدهام؛هم ورزشی 
و هم فکری رشد 
زیادی کردم. 
بهترین‌های دنیا از 
هر رنگ و پوست 
ونزادی جمع شده 
بودند و باهم رقابت 
می کردند؛درعین 
حال‌باهم بسیار 
دوست و مهربان 
بودند. همه آنجا خوشحال 
بودند. 
(شما مثل احسان برای حضور 
در مسابقات از لحساظ مربی و 
امکانات مشکل داشتید؟ 

کاوه موسوی: ورزش در 
ایران بدون مشکل نیست. اگر این 
مشکلات نباشد. مدالی که دریافت 
می کنی برایت شیرین نیست. بايد 

مشکل باشد. مشکل نباشد نمی‌توان 
ورزش کرد. بعد از المپیک هم انگیزه زیادی 
پیدا کردم و چند ماهی در روسیه تمرین کردم. 

)لاوستوال آخر.شماهم به خرج خود تان 
تمرین می کنید؟ 

کاوه‌موسوی:نه. فدراسیون تمام هزینه‌های‌من 
ار ره هی اسان 
زياد نیست. اجسان در کل آدم ولخر جی است. 


دو صد گفته چون 


نیم کر دار 


يست 


۵ر ب الهٹل فارسی 


لدت حوب ۵ مگ روه ی4 
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ر سین 

قرعه کشی جام جهانی بر گزار شد و همه هم اظهار 
نظر کردند امامن می‌خواهم سوّالی بپرسم:ما توقع 
داریم در جام جهانی باچه تیم هایی هم گروه شویم؟ 
من دیدم و شنیدم که خیلی‌ها از شانس و قرعه راحت 
حرف می زدند ام امن می گویم وقتی تیمی راهی جام 
جهانی میس ود ابد احس اس کد که در جام جهاتی 
قرار دارد.ماباید بابر ترین‌های قاره‌های مختلف بازی 
کنی م تابتوانیم خودمان رادر جام جهانی ببینیم. به 
عقیده من هم گروهی با ارژانتین فرصت خوبی است. 
فرصتی که لذت انجام‌بازی‌بایک تیم بز رگ رابه ما 

آرژانتینی‌ه ایکی از ابر قدرت‌های‌فوتبال‌جهان 
ہے وا ای را ار 
می‌توانیم ازاین بازی نهایت استفاده راببریمو 
2 کنیم.شاید دیگر چنین 


۱ خدادادعز یزی: 


| اوقت تا شانس برای رسیدن به دور دوم بازی‌ها... 


از گروه‌بندی شروع کنیم. گروهی ترسیدند. 
گروهی هم می گویند کار ما خیلی دشوار است؟ 

راستش در گروه سختی افتادیم. به تر کیب تیم‌ها 
که نگاه کنیم. می‌بینیم اصلا گروه ساده‌ای نیست. بعد 
از قرعه کشی تاحالادونوع دید گاه‌مطرح شده‌است. 
یکی دید گاه غیر فوتبالی‌ها که کلا ۴تاتیم خوب دنیارا 
می‌شناسند ومی‌گویند از بین برزیل, آرژانتیناسپانیا 
وهلند.فقط یکی از آنهادر گروه‌ماست پس صعود 
می کنیم. این حرف به دلیل سطح شناخت این بنده‌های 
خدااز فوتب ال است ونباید به آن‌ایرادی گرفت یا 
گلایه کرد. گر وه دیگر اما خانواده فوتبال هستند که 
حرف از ساد گی قرعه تیم ملی می‌زنند. من از این حرف 
می‌ترسم. گروهی که می دانند کار دشواری داریم اما 
ماجراراطوری دیگربیان می کنند بدون‌شک آنها 
می‌دانن د چه می گویند. آنهادارند توقع عمومی از تیم 
ملی رابالامی‌برند وبا کارشان می‌خواهند پوست موز 
زیرپای کی‌روش و تیم ملی بگذ ارند.من از این اظهار 
نظر می‌ترسم . 

(خیلی‌هامی گویند مافقط یک بازی دشوار با 
آرژانتین داریم. 

می‌گویم آنهفقط به اسم آرژانتین نگه کردند. فکر 
می کنند چون بوسنیاولین باراست که به جام جهانی 
رسیده پس تیم قد ر تمندی‌نیست.اولا که بوسنی در 


۹ 


کناف نداد یا مسی بازی کنم ۳ 
عبرم سی اری 
خداداد عز یزی.ستاره اسبق فوتبال ملی‌ایسران‌د رگفت وگو با 
خب رگزاری خب رآنلاین,ا زقرعه ایران در جام جهانی و رویارویی 
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فرصتی نصیب ایران نشود. 
درباره‌نیجریه هم باید بگویم که 
انها قهرمان افریقا هستند ویکی 
از بهترین تیم ملی‌ه ای دوران 
خودشان را دارند. آنه اگر اشتباه 
نکنم. ۵بار راهی جام جهانی شده 
ویقه تیم‌های بزرگی را گرفته‌اند. 
به نظر من نه تنها نیجریه, بوسنی. 
هن‌دوراس وهر تسم دیگری که 
راھی جام جهانی شده‌است. از کنکور سختی عبور 
کرده همه تیم‌ها خوب هستند و نباید مثل دوره‌های 
قبل با حدس و گمان و توقع‌های ناخواسته انتظارات 
مردم رابالا برد. 

باید قب ول کنیم که فوتبال مادر قیاس باسایر 
تیم‌های گر وه‌وحتی تیم های دیگر.در سطح پایین تری 
قرار دارد. ما بای د واقعیت‌های فوتب ال خودمان را 
بپذیریم ودر امتداد آن حر کت کنیم. در فوتبال‌ممکن 
استاتفاقات غیر ممکن ز بادی بیفتد اما آنها فقط اتفاق 
هستند. در شر ایط طبیعی باید واقعیت‌هاراپذ یر فت. از 
امروز تقریبا شش ماه‌دیگر تاجام جهانی فرصت داریم. 


اروپاتوانسته مستقیم به جام جهانی برسد.از طرف 
دیگر این تیم یکی از کشورهای یو گسلاوی است. از آن 
مکتب پیر وی می کند و الان یکی از سبک‌های تکامل 
یافته فوتبال بلوک شرق است. خیلی خوب بازی می کند 
واصلا نمی توان‌روی قدرت این تیم چشم بست. نیجر یه 
هم یکی از قدرت‌های‌سنتی فوتبال افریقاست.تیمی که 
همیشه در جام جهانی حرف برای گفتن داشته است. 
بعد چطورمی‌توان گفت این دو تیسم.تیم‌های خوبی 
نیستند؟ خود شما چنین نظری را قبول می کنید؟ اصلا 
بازی بانیجریه و بوسنی برای تیم ملی آسان نیست. بله 
می‌توان از این تیم هانتیجه گرفت اما به شر طی که خیلی 
زحمت بکشیم.ماباید ابروداری کنیم و با تلاش زیاد 
به‌اين مسابقات برویم.نباید رویاپردازی کنیم.من که 
همین جااز کی روش وبازیکنان تیم ملی تشکر می کنم 
که تیم ملی ایران را به جام جهانی رساندند تاما شانس 
بازی در میان بزر گان را داشته باشیم. 

× شماراهکار رسیدن به آماد گی کامل را در 
چه می‌دانید ؟ 

از من می‌شنوی می گویم گر هدف ماصعود است. 
نباید خیلی با اسم آرژانتین در گیر شویم. باید از این تیم 
بگذریم و به بازی‌های بعدی زوم کنیم؛ بازی با نیجریه 
وبازی با بوسنی. ما باید امتیازهای خودمان رااز این دو 
تیم بگیریم. ما باید برای آن دو بازی شبیه‌سازی کنیم 
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نبایدانتظارزیادی‌داشت. 
هیچ کس نمی تواند د رش شر 
ماه فوتبال راد گر گون کند. 
دگر گونی به ۱۵سال‌زمان 
نیاز دارد. در این شش ماه 


۱ مافقط می‌توانیم ۲۲ بازیکن 
خودرا اماده‌تر کنیم تابرای 
AN‏ حض ور در رقابت‌های جام 
جهانی آمادقر شوند .ضمن 


اینکه‌اردوهاهم بايد مناسب باشند ومسوّولان چند 
بازی خوب راتدار ک ببینند. انتظارات نباید بالا باشد و 
مردم نباید توقع داشته باشند که ایران بتواند به‌راحتی 
از آرژانتین, نیجریه و حتی بوسنی امتیاز بگیرد. 
درباره‌سایر تیم‌های آسیایی هم باید بگویم که 
قرعه استرالیا سخت تر از بقیه تیم هاست. ژاپن و کره 
جنوبی هم در گروه‌های خوبی افتاده‌اند؛منتهی فرق 
آنهاباتیم مااین است که آنها همه چیزشان روی‌برنامه 
پیش می رود و تاامر وز چند بازی تدار کاتی خوب‌انجام 
داده‌اند. تدا رکاتی که آنها دیده‌اند فوق‌العاده است وبا 
آماد گی کامل راهی جام جهانی می‌شوند ۳ 


و آماده‌باشیم.چند بازی‌دوستانه خوب به کمک تیم 
ما می‌اید تابچه‌ها آن روز به مشکل نخورند. در چند 
بازی با غناء کامرون و ساحل عاج» بازی با غنا را تمرین 
کنیم.بازی بااین تیم هاخیلی شکل بازی با نیجر یه را 
دست‌مان‌می آورد.برای بوسنی هم باید با کرواسی. 
صربستان, مونته نگر وبازی کنیم.اگر بچه‌هااین بازی‌ها 
رابا موفقیت پشت سر بگذارند. عین زمانی که ما بازی 


بای و گسلاوی راتمرین کرده بودیم. می‌توانیم به رقابت 
رودرروی خود اميد داشته باشیم. 

× برای بازی با آرژانتین چطور ؟ 

راستش بازی با آرژانتین را فقط می‌توان در مصاف 
بسابرزیل تمرین کرد. حتی اروگوثه هم نمی‌تواند 
شبیه‌سازی قابل قبولی برای آرژانتین باشد یا پر تغال. 
اگرچهفوتبالی سرعتی دارد.روپییبازی می کند. سیک 
بازی با اسپانیا وایتالیا هم کاملا متفاوت است وبازی 
بااین تیم هابرای جام جهانی خیلی به کارمان نمی آید. 
تازه‌هر چقدر هم بچه‌ها تلاش کنند. بازی بامسی سخت 
به کی وش و دانش بالایش احترام بگذاریم . 

(فکر می کنم خیلی دوست داشتید بازی با 
آرژانتین را بازی می‌کر دید . 

حیف که عمرم کفاف نداد تابامارادوناومسی بازی 
کنم. واقعا شیفته بازی این دو نفر هستم. راستش دلم با 
بچه‌هاست در بازی روبه روی مسی.می‌دانم تمام تلاش 

)لو چشم همه به دنبال بدل شما یعنی رضاقوچان 
نژاد است. 

او که عالی است. اما جام جهانی خیلی با بازی‌های 
آسیایی فرق می کند.من که خیلی به موفقیت اوامید 
دارم و برایش دعامی کنم. 


قرع هکشی مسابقات جامجهانی سال ۱۴ ۰ ۲ بر یل انجام شد ونقل قول‌های مختلفی از سرمربی تیم ملی 
کشورمان پس ا زنشست‌های خبری‌منتشر شده‌است اماسرمرب ی تیم ملی د رای نگفتگوبه صراحت از 
مشکلات تیم ملی د ر راه‌جام جهانی صحبت م یکند وامید وا راس ت که مسوّولان فد راسیون فوتبال. سا زمان 
لیگ و باشگاه‌ها برای حضور تیم ملی در برزیل نهایت همکاری را با اوداشته باشند. 


قرعه کشی جام جهانی انجام شد و همه فکر 
می کنند ما در گروه راحتی قرار گرفتیم, آیا واقعا 
همین‌طور است؟ 
معمولاً این قرعه برای کسانی ساده‌است که 
مسوولیتی احساس نمی کنند اما آنهایی که تفکرات 
واقعی دارند. این‌طور فکر نمی کنن د. همه چیز در 
ایران در ظاهر ساده‌است اماواقعیت می گوید که 
اینگونه نیست. وقتی به آمار وارقامی که از واقعیت 
فوتبال ایران است نگاه می کنیم. همه چیز روشن 
می‌شود. 
بیشتر توضیح می‌دهید؟ 
ایران‌تاکنون ۴باربه‌جام جهانی رفته, ٩بازی‏ 
انجام داده یک بردبه‌دست آورده ۲مساویو ۶ 
باخت در کارنامه‌دارد. فوتبال ایران در دوره‌های 
گذشته ۶ گل زده‌و ۱۸ گل خورده‌است. واقعیت 
فوتبال ایران» آماری است که شما می‌بینید نه اینکه 
دیگران می گویند و همه چیز راساده‌می‌پندارند.من 
از آن درصدی که تصور می کنند در گروه‌راحتی 
قرار گرفتیم این سوال رادارم. آیابه نتایجی که 
قبلاً کسب کرده‌اید. افتخار می‌کنید؟ اگر نظر من را 
می‌خواهید صادقانه می‌گویم به هیچ عنوان در گروه 
راحتی قرار نگرفته‌ایم و آمارها در دوره‌های گذشته 
نشان می دهد که پیشرفت فوتبال ایران عفر است 
واثری از پیشرفت در این رشته در کشور شمادیده 
کی ارھب فود ایل بے کمن کی راف اد 
این بخش از داستان ثاریخ باشم. 
اماشمادر نشست خبری بعد از قرعه کشی 
گفتید که ایران شانس صعود دارد. 
من بعد از قرعه کشی چیزی را گفتم که دوسال 
است در ایران آن را بیان می کنم, دوسال است که‌در 
ایران می گویم اگر تلاش کنیم شانس صعود داریم 
واگر تلاش نکنیم. صعودی در کار نخواهد بود. دو 
سال ات که ین خوانسهر در یز آن فریادمی زت 
وحرف من‌این بود که‌اگر پیشرفت کنیم.صعود 
می‌کنیسم. با کم کاری و بی‌برنامگی چیزی درست 
نمی شود. نحوه آماده‌سازی ما در مسابقات جام 
جهانی نشان می‌دهد که صعود می کنیم ی خیر. من از 
افرادی که در ایران مسوّول هستند خواهش می کنم 
که به این واقعیت توجه کنند که امارچیست؟ 
چون عدد پیشرفت آمار فوتبال ایران «صفر» است. 
افراد مسوّول روی‌اين واقعیت تمر کز کنند و چنین 
واقعیتی راببینن د وبپذیرند.مااگر باهمان وضع 


قبلی به جام جهانی برویم. دوباره همان اتفاقات قبلی 
تکرار خواهد شد و به اعتقاد من باید چنین شرایطی 
راتغییر داد. 
قرعه‌کشی که‌انجام شد همه در گروه آبه 
فکر آرژانتین ولیونل مسی هستند. پس نیجر یه و 
بوسنی چه می‌شوند؟ 
طبیعی است که عامه مردم‌بازی‌های جذاب 
وتیم‌ه ای بزر گ‌دنیارادوست‌دارن داما آنهایی 
که بدون کارشناسی چنین دید گاهی دارند.افراد 
خرافاتی هستند چون‌باید شرایط رابسنجند.مردم 
بازی‌باتیم‌ه ای بز رگ رامی‌پس ند ند چون‌برای 
آنهاجذاب است.البته‌این نوع دید گاه‌بادید گاه 
من متفاوت است و من در چنین دنیایی از فوتبال 
زند گی نمی کنم. من واقعیت را گفتم اما آن‌درصد 
از مسوولانی که چنین تفکری دارند. مثل یک نوع 


«بیماری» هستند. 
به‌نظر شمااین چالش راچگونه‌می‌توان 
حل کرد؟ 


راه‌پیشرفت‌این‌است که رئیس فد ر اسیون‌فوتبال 
وهیات مدیره‌اش.سازمان لیگ وهیات مدیره‌اش 
و مدیرعاملان باشگاه‌ها همراه‌هیات مدیره خود 
دور یک میز بنشینند و به 
جمع‌بندی خوبی برسند. 
الان زمان تغییر رسیدهو ‏ 
این فرصت به‌دست آمده 
که تغییرات ایجاد شود. 
اگ راین گام هارابرداريم. 
می‌توانیم پیشرفت کی 
باید همه دست به دست هم 
بدهیم تأتیم‌ملی به یک روند 
| ماده‌سازی خوب بر سد و با 
کمک هم ایران راهی جام 
جهانی شود. باید کاری 
کنیم بازیکنان به بهترین شکل به جام جهانی بروند. 
باید تک تک نفرات تیم ملی طوری اماده‌شوند که 
ال ھر ےم رشب آم ک ارف که ما در 
دین خودمان«مسیح» اصطلاحی داریم که وقتی 
یک نفر کارش رادرست انجام می‌دهد می گوید 
من کارم رادرست انجام داده‌ام. دستم راشستم 
و کناررفتم.نمی‌دانم این موضوع در فرهنگ شما 
وجود داردیانه امامن تاامروز کارم راانجام داده‌ام 
ودست‌هایم راشسته‌ام.حالا نوبت دیگران.رئیس 
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فدراسیون. سازمان 
لیگ و باشگاه‌ها است. 
بدون کمک آنها تغییر 
| و پیشرفت امکان‌پذیر 
روزی دور ینک میز 
ننشینند و جمع‌بندی 
خوبی نکنند. به هیچ 
نتیجه‌ای نمی‌رسیم. 


من کارم رابه بهترین 
جهانی برود. 
خواسته شما چه بود ؟ 


من از مسوّولان خواستم که یک موقعیت خوب 
داشته باشیم وبعد از صعود به جام جهانی بهترین 
مکان و هتل رابرای تیم ملی انتخاب کردم و بهترین 
برنامه ری زی‌اردویی راانجام‌دادم.حتی‌بهترین 
تیم های دنیا را به نتیجه رساندم که حتی حاضرند 
بامابازی کنند امابهتر است باهمه رک وروراست 
باشیم وقبول کنیم که بهترین راه‌همدلی است. گر 
همدل نباشیم. موفقیت حاصل نخواهد شد ولی گر 
راهراسخت کنیم کار مان سخت تر ومشکل تر خواهد 
شد وموفقیتی به دست نخواهد آمد امامی‌خواهم 
واضح حرف تلخی رابزنم. 

احتمال انجام بازی‌های دوستانه برای تیم ملی 
صفر است. تنها بازی قطعی که از آن مطمئن هستم, 
دیداربا کویت است که در جام‌ملت‌های آسیا خواهد 
بودافعلاً بازی بعدی وجود ندارد که در موردش 
صحبت کنیم حتی نمی‌دانم آ یابازیکنانم را در اختیار 
خواهد شد؟ و کی باید آماده شویم؟ حالااز طریق این 
مصاحبه پیغام آ خررامی دهم 


e. EEE 
ی نخواهم کرد. هر گز نمی گویم‎ ۷ 
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برایم می‌بافند. خسته شده‌ام. 
مثلایک روز می گویند که کی‌روش لیگ راتعطیل 
کرد ویک روز دیگر می گویند جام حذفی هم تعطیل 
می‌شود و تقصیر کی‌روش است.مثل این است که 
دواتوبان پیش روی ماست و بگویند از کدام اتوبان 
جر کت کنیم.پسس خواهش می کنم دیگر چنین 
حرف‌هایی نزنید و آنهاهم صریح تصمیم شان را 
بگویند. نکند دوستان بعد از جام جهانی می‌خواهند 
تصمیم خوبی بگیر ندامن که دیگر چیزی نمی گویم 
و حرفی در این باره ندارم. 


۶۱ 


عظمت مر دان دنر کک از ط زد خور دشان 


دام دان خر د اشکار 
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ا اد 2 5 
یرکو مورچه‌های بالدار LMT‏ 
خوابگزار: مصطفی گلیاری فهمیمه رازقی» ۳۰ ساله. مجرد. شاغل. همدان در پذیرایی بز رگ شما جا نشدند, به معنی همان ینگه 
sooshtraa@yahoo.com‏ خواب ديدم اقایی که به‌من تمایل دارد.با است. آنجایی که بدون رضایت ماد رتان به اتاق‌های 
خانواده‌اش به خواستگا ¿ آمده‌وبااین که‌در دیگ ند, به معنی مسلط شدن آنهاست بر اوضا 
دویاد اوری مهم :۱)همه‌اسم ها مستعاراست‌واگر مشخصاتی TT‏ کک ll ٤‏ ا ٠‏ 
که برای بینند گان خواب می نو یسم.مانند مش خصات فرد 0 نوی ك ست. EE‏ بته‌به شرطی که ب میل‌شوند.) انجایی 
دیگری بود تصادفی| ت.اگر ک می‌خواهد خوابش دراتاق‌پذیرایی جانمی‌شدند. مادرش گفت بهتر است که او و خانواده‌اش مورجه‌ی بالدار می‌شوند به معنی 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! بعضی از ما به اتاق‌های دیگر بر ویم »خودش ومادرش مزاحمتی است که می توانند ایجاد کنند. وقتی هم که 
۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می‌کنند. لطفاً ‏ وپدرش وچهار خواهر وسه برادر دارد که‌همگی آمده مشغول خوردن همه چیز می‌شوند. به این معنی است 
فقط پنجشنبه‌هابین‌ساعت ۱۲ تا ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ بودند.مادرم گفت‌اتاق‌های‌دیگرمناسب پذیرایی که به اموال شماچشم دارند. خواب خوبی است چر ا؟ 
تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را نیستند. یکی از خواهرهایش گفت اشکالی ندارد چون زیراداردشماراآ گاه‌می کند که‌ازاین‌ازدواج‌بپرهیزید! 


اشغال نکنند. مادیگر باهم تعارف نداریم ویک خانواده‌شده‌ايم بعد ‏ بنابراین مثل چراغی است که راه و چاه را به شمانشان 
همگی به اتاق‌های دیگر رفتند. فقط خواستگار ومنو می دهد بنابراین خواب خوبی است. از دید گاهی دیگر 

ارتباط بامحارم مادرم در پذیرایی مانديم. «پدرم به رحمت EEC CC CG‏ 

شین.الف. ۲۲ ساله. متاهل» خانه‌دار اهل... است.» یک هو دیدم خواستگار مثل مورچه‌های بالدار باز هم نتیجه می گیر یم که اگر خواستگاری کرد جواب 


دوسال ونیم است خواب می‌بینم بامحارم | | شدوسرش راروی ظرف شیرینی خم کرد ومشغول ‏ رد بدهی د وبهترینش هم این است که کلاًبااو کات 
ارتب‌ط‌دارم یامی‌بیتم‌پیرون از خانه هستم و خوردن‌شد.مادرم گفت ب روببین آنهاچه‌ می کنند. کنید. چرا؟ زیراسنش از شما کمتر است» وا از 
جامهای ندارم و دنبال جایی می گردم تاخودم رفتم ودیدم همگی مور چه‌ی بالدار شده‌اند ودارند ‏ شماپایین‌تراست.سطح‌فرهنگی ورفاه‌خانواده‌اش 
راپنهان کنم. هنگام دیدن هر دویاين خواب‌ها | | خانه ووسایل خانه رامی‌خورند. جیغ کشیدم وبیدار ازشماپایین‌تر است.تعداداف راد خانواده‌اشزیاد 
حالم بد می‌شود. ازاین خواب‌ها متنفرم ولی دانم | | شدم. من د کتر داروسازهستم. آن آقادیپلم دارداما است که البته به خودی خود اشکالی نداردامااگر 
می‌آیندو آزارم می‌دهند.لطفا کمکم کنید.چندی | . در کارواردات‌لوازم آرایشی‌است.شش سال‌ازمن اهل کنجکاوی و دخالت و چتربازی باشند. هیچ خوب 


پیش» پس از این که از خواب پریدم. چنان بد حال ] | کوچک‌تر است ولی آدم باعرضه‌ای است. کت دل شماار این آقا خوشش می اند رد راس 
بودم که می‌خواستم خود کشی کنم. تعبیر: این خواب تعبیر واضحی دارد ولی به دلایلی می کنید توجیه کنید که او پسر باعرضه‌ای است. بهتر 


تعبیر: شمابه مشاوره‌نیازدارید زیر انمی‌توانم | | که خواهم گفت. متوجه تعبیرش نشده‌اید. خواب‌شما است ته دل خودتان رالایروبی کنید تاحقیقت رابهتر 
همه چیز رادراین صفحه به شمابگويم.به این ر | می گوید خواستگار شمابا خودش مقدار زیادی‌ینگه درک کنید.سخن آخر:در قانون ازدواج‌یادتان‌نرود 
بسنده‌می کنم که این خواب‌هادرستززمانی | /دارد.اوحتی اگر به خوبی ستاره‌هم که باشد. دنباله دار که همه چیز مرد بايد به دختر سر باشد. 


گر یبان شمارا گر فته‌اند که برای دومین بار ازدواج 
کردید یعنی دوو نیم سال پیش. «برخی از تاریخ‌ها 
راعوض کرده‌ام تا کسی نداند این شمایید.» همسر 
دوم شما مردی سن‌بالاست که شور و ذوق جوانی 
ندارد. برای مثال اهل گردش در پار ک و رفتن به 
سینماورستوران و سفر نیست برنامه‌های علمی 
تلویزیون رابه سریال و ترانه ترجیح می‌دهد. کمی 
خشک است وویزگی‌های دیگری از این دست که 
ممکن است به این بینجامد که بخشی از عواطف 
وروحیات شماوهر زن جوانی سر کوب شود. 
از سویی ازدواج اول شما در ۱۸ سالگی بوده‌و 
دوسال‌دوام داشته.اومردی‌بد گمان ومحدود 
کننده‌بوده و در آن دو سال بخشی از دوران جوانی 
شمارامحدود وس ر کوب کرده. پس از طلاق 
نیز گرفتار تر و خشک کردن بچه بودید و با این 
موضوع نیز در گیر بودید که زنی مطلقه هستید و 
هزار ویک خط قرمز داشتید ناچار در ٩‏ سالی که 
مجرد بودید. در چار چوبی خشک قرار داشتید و 
بخش دیگری از جوانی شماسر کوب شد. تقریبا 
در سی سالگی ازدواج دوم کردید. اوج همه‌ی 
استعدادهای زن در سی سالگی بر وز می‌یابد. در 
این دوره‌هم نا کامی‌هایی داشته‌اید. خب... کسی 
که از ۱۸ تا ۲۳سالگی نا کامی‌های روحی و جنسی 
داشته.باید بسیار بختیار باشد که بیمار نشود و 
شما شده‌اید و یکی از عوارضش همین خواب‌هایی 
است که می‌بینید. 
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مار زبانش را بوسید! 

ساراهاجری. ۳۹ ساله. متأهل. شاغل, گرمسار 

خواب دیدم ماری زیبا از سر وروی شوهرم بالا 
رفت و بانیش خودش زبان همسرم را بوسید بعد از 
سر شوهرم اتی لد کد که متا ات ادها ود 

تعبیر: شمااین خواب رابی‌دلیل ندیده‌اید. 
بی گمان فکر می کنید همسرتان با خانمی خوش خط 
وخال دوست شد هو با اوروابطی دارد و به قول حافظ: 
«دل ودینم.دل ودینم‌ببرده است /بر ودوشش بر و 
دوشش, بر ودوش» و آن اتش که به شعله‌ی اژدها 
می‌ماند. خلق و خویی است که همسر شما پیدا کرده 
و سنگدل شده و به شما بی توجهی می کند. 

ساراهاجری پس از شنیدن تعبیر گفت: 

«همین طور است. شوهرم یواشکی با خانمی ۲۷ 
ساله و زیبا ازدواج کرده و من و بچه‌ها رارها کر ده و 
تهدید می کند که طلاقت می‌دهم و بچه‌ها را پیش 
او می‌بر م.» 

دوستان مهر بانی که‌این صفحه رامی خوانند. 
گم ان‌نکنند که‌هر وقت خواب دیدند ماری زبان 
مردی رابوسید.همین تعبیر رادارد. بوسیدن زبان 
می‌توان د به این معنی باشد که آن مردحرف‌های 
نایسندی به زبان می آورد. و تعبیرهای دیگر که به 
شرایط زندگی و تفکرات و تخیلات بیننده‌ی خواب 
ربط دارد. 


ب 
طلاعات نک سا رو ۳۵۸۷ 


خانه را آب برد واو را خواب برد 
مهری کوشاء ۳۵ ساله. متأهل, خانه‌دار. گیلان 
بیرون بودم. باران می‌بار ید. امدم خانه. ديدم 
در خانه هم به شدت باران می‌بارد. همسرم خواب 
بود. صدایش کردم و گفتم چراخوابی؟ خونه‌ر و آب 
برد. پاش و کاری بکن! گفت: اشکالی نداره. بر و بالا 
پلاستیک بذار. گفتم: پلاستیک بذارم؟ پاشو! همه 
جا خیس شده... و مشغول جمع کردن اب شدم. 
تعبیر: این خواب می گوید به نظر شما 
همسر تان مرد مسئولی نیست. به کارهایی که از 
وظایف مردانه است» توجه نمی کند و تقریبًهمه‌ی 
کارهای بیرون و داخل خانه را شما انجام می‌دهید. 
پیشنهاد می کنم کم کم برخی از مسئولیت‌ها را به 
ایشان محول کنید. نگاهتان مثبت باشد وبه او 
اک ی ره ره را کار وا 
اوست.بد انجام بدهید تا تشویق شود که خودش 
آن کارها راانجام بدهد. 
بادتان باس د که خلا ی از کارهاوای کا 
است و وقتی که کسی برای انجامش قدم پیش 
گذاشت.از گر دن دیگران ساقط می‌شود بنابراین 
وقتی که شمابر ای‌انجام دادن هر کاری پیشقدم 
می‌شوید. خب شوهرتان هم به مرور آموخته 
دخالت نکند زیرامطمتن است که شما آن راانجام 
می‌دهید. 
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از:د کتر نوید خدادوست 

بامشکلات مختلفی مبارزه می کنید و اتفاقاً وقتی 
درباره‌مسائل قضاوت می کنید. به نتایج معقولی 
می‌رسید. در این مسیر فشار زیادی راهم متحمل 
می‌شوید اما گویی توجه ندارید که این روح بلند. باید از جسمی سالم 


ب رخوردار باشد. توجه به سلامتی یکی از مهم ترین مسائلی است که خداوند به آن 
توصیه کرده. در مورد عضو کوچک خانواده‌هم آ نقدر نگران نباشید که در مورد 
اعضای دیگر هستید و وقت خود راصرف می کنید . امید وارم بیذیرید که ما در حد 


خاصی می‌توانیم بر آینده دیگر ان تاثیر گذار باشیم پس دست بر زانوبگذارید. بایستید 
و به خدااعتماد کنید. 


می‌روید ومی‌آیید و چند کار رادر آن واحد 
انجام می‌دهید. گذ شته از اینکه فشارهای زیادی 
راهم تحمل می کنید: فشارهایی که فقط خودتان 
از آن باخبر هستید و تاکنون تو کل به خداوند. تنهاعامل موفقیت شما بوده است. در 
همین مورد اخیر هم» خودتان اعتراف می کنید که یک شگفتی در حد معجزه صورت 
گرفت تا شما این چنین پرقدرت و خندان بایستید و شاد باشید. پس شکر کنید! 


شلوغ و پرانرژی والبته از نظر خودتان خسته 
ونگران‌هستید.شمادر این محد وده‌باداشته‌های 
خ ود وروابطتان بادیگران کلنجار می‌روید وطوری تلاش می کنید که 
گاهی این نوع عملکر د فکر مبارزه‌رابه ذهن دیگران هم می‌اندازد. البته قبول دارم 
که تحت فشار مداوم هستید و کارهایی که به شما سپر ده می‌شود. فر اتر از انرژی 


شماست اما امیدوارم شما هم بپذ برید که کار خاص انجام دادن وقد علم کردن چنین 
روحیهای رامی‌طلبد و همچنین امیدوارم که نقطه پایانی راهم روی اصول بگذارید 
ومثل گذشته سرفراز باشید. 


شگفتی ساز و عالی پیش رفته‌اید و فکرهای 

پیچی د هو خاصی رادر ذهن می‌پر ورانید. البته 

برای‌این رفتارهاء توجیه‌های خاصی راهم کنار 

گذاشته‌اید که هم خود تان را متقاعد می‌کند و هم از نظر شماء دیگران را به تمام ابعاد 

ماجراتوجه ندارید واین نداشتن تسلط می تواند خطاهایی کیک اماریشه‌ای برای 

شماونقشه‌هایتان در پی داشته باشد که میدوارم به جای تک اراشتباه‌های گذشته, 
به دنبال زند گی شیرین و بدون خطای آینده خود باشید. 


گاهی پر اشتباه و خطا ظاهر می‌شوید. گاهی 
این هم عالی وبدون کوچکترین نقصانی. در حالی که 


قبول دارم انتظار تان از خودت ان این چنین نبوده 
ومی‌توانستید به قول خود تان. کولا ک کنید و شگفتی بیافر ینید امازند گی‌هميشه 
نقشه‌های مارا آن گونه که می‌خواهیم.اجرانمی کند و گاهی می‌بینیم صد در صد 
خلاف خواسته‌های ما پیش می‌رود. ما را از درون به هم می‌ریزد و از همه چیز وهمه 
کس دلگیر می کند.امادر اینده‌متوجه می‌شویم که در تمام این ماجراها حکمتی 
نهفته است که شکر مارامی‌طلبد. 


پر کار و غرق افکار نوین هستید و می‌جنگید و 
انتظار دارید در تمام مراحل پیروز وموفق شوید 
اما خودتان خوب می دانید که گاهی چنین نمی شود 
وهمین محاسبه اشتباه‌هم باعث بر وز آشفتگی در اجر ای نقشه‌ها می‌شود. اماطبق 
مهره‌های چیده شده ذهنی تان همه مر احل باید خوب پیش بر وند و کمبودی در ميان 
نباشد در حالی که در همین مورد خارج از محدوده زند گیتان, به خوبی دریافته‌اید 
که‌باید شکل کار تان را تغیبر دهید واین یعنی: جر آت پذیرش اشتباه و آغاز راه 
پیروزی. 


چون شروع حر کت در جهت‌های مختلف خود 


نیست بلکه تازه بعد از پیر وزی» ماجرای واقعی آغاز می‌شود ود رآن شرایط است که 
بای د باتمام وجود بر ای‌نگه داشتن آنچه به دست آورده‌اید.ان رژی بگذارید ویقین 


بدانید موفق خواهید شد. 


ذهنیت‌آن راییش ببرید وبه سرعت به نتیجه 
دلخواهتان بر سید.البته قباً هم چنین مقوله‌هایی 
خودتان بی‌توجه هستید یا به نقشه‌هایی که در ذهن می‌پرورانید اعتقاد ندارید. کمی 
گره خورده. گره‌هایی که وقتی تنها نیستید, عامل آنها رابیرونی به حساب می آورید اما 
وقتی با خود تان خلوت می کنید. فقط و فقط با خود درونی‌تان در گیر می‌شوید و نتیجه‌ای 
هم از این ماج انمی گیرید. بنابراین توصیه می کنم بیشتر به خودتان اعتماد کنید و تکیه 


دلشادو قبراق‌از پیشنهادهایی که به شما 

شده و آینده‌ای که برای خود و زند گیتان متصور 

هستید. پیش می روید؛در حالی که‌از نمای بیرونی. 

این ماجراخیلی نمود ندارد و برعکس, گویی تمام کشتی‌هایفان غرق شده و 

دیگرامیدی در دل ندارید.اماواقعیت بااین دوموضوع متفاوت است.اگر با پلک‌های باز 

به خود و اطر افیان بنگرید. به ساد گی می توانید بدون این همه دلوایسی به واقعیت موجود 
پی ببرید. در این صورت می‌توانید آرامشی مثال زدنی را در زند گی‌تان حاکم کنید. 


اضط راب پشت اضط راب ونگرانی پشت 
نگرانی.اینها مسائلی هستند که شما در گیر و دار 
نقشه‌های روزانه و هفتگی برای خودتان درست 
می کنید؛ در حالی که ماجرای واقعی بیرون از اینها به بار نشسته است و 

آرامش شمادر گیر ودار پرداختن به آناست و آن چیزی جز گره زدن زند گیتان 
به مسائل بیر ونی نیست. زیر |مسائل بیر ونی هميشه در حال تغییر هستند این درون 
شماست که باید آنها را تجزیه و تحلیل و بر یک محور استوار کند و آن محور تعیین 
کننده‌راه‌وروشی است که باید در پیش بگیرید. نه آن که می پسندید ومی‌ خواهید در 


گاهی خندان و خوشحال و گاهی هم فکرهایی 
درباره‌حال و آین ده البتهاين تتام آن چیزی 


نیست که از کلیات روحی شما تراوش می کند. 

موضوع‌ه ای مختلف و متفاوت نیز باهم در تعیین شرایط روحی شما 
تاثیر گذارن د. قب لافقط روی یک یاحدا کثر دو موضوع خاص تا کید داشتید وسعی 
می کر دید ذهن و روحتان راروی مسائل با ارزش تر از اینها متمر کز کنید اما حالا گویی 
کار از دست شما خارج شده ولی اگر واقعیت را بخواهید, اینطور نیست و خودتان بهتر 
از هر کسی می‌دانید که همه چیز تحت کنترل است البته اگر بخواهید! 


گره‌ای راهر جند کوچک. گشوده‌اید. هر چند 
می کنید اما در واقعیت. موضوع خیلی با تفکر شما تفاوت دارد. واين یعنی 
می تواند ناشی از پیچید گی‌های ذهنی این روژهای شما یاغیر واقعی دیدن ماجراها باشد 
که امیدوارم در هر دوصورت. با قد ر تی که از شماسراغ دارم مسئله ختم به خير شود 
وبه چیزی‌منتهی شود که خداوند صلاح می‌داند؛نه نتایجی که شما و اطرافیانتان آنها 


را پیش‌بینی می کنید. 
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پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


پد ر ومادر مهربان شما دو فرشته الهی برای من و آبجی پروانه هستید دوستتان 
می‌داریم تاابد. ۴ آذر نوزدهمین سالروز ازدواجتان مبارک 
پسرت امیررضا کیایی و دختر تان ایراندخت -شیر از 
*ٌخواهر عزیزم مهناز خانم ءمیلاد طلایی ترین رویداد زند گیت. تولد ماهان عزیز 
رابا آرزوی سلامتی و تندرستی تبریک می گویم خورشید اسدروز-دهدشت 
خانم سکینه آخش» »زمینی شدن آرین عزیز رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز 
تبریک می‌گویم خورشید اسدروز-دهدشت 
۶ شراره عزیز خواهر مهربانم قدم نورسیده‌تان امیر رضارا به شما و همسر 
گرامیتان آقا جعفر تبریک می‌گویم خواهرت شهره کهنسال -چالوس 
#۶ همسر فدا کارم فاطمه عز یزم باور کن ماههاست که زیباترین جملات رابرای 
ام روز کنار می گذارم اما همه جملات محو شده‌اند ,تنهاجمله‌ای که در وجودم 
مانده است همانا دوستت دارم می‌باشد, ۲۰ آذر تولدت مبارک 
همسرت مجتبی نظری -گرگان 
#*آقاسبحان پسر عزیزم. موفقیتت رادر دانشگاه علمی و کاربردی تبریک 
می گویم .دوستت دارم مادرت لیلا حقجو--تبریز 
#امیر عباس خوبم بر ادر گلم .موفقیتت راد ر تمام مر احل زند گی مخصوصاً شتغال 
جدیدت را در اردبیل تبریک می گویم 
برادرت امیرحسین شکری-اردبیل 
۶ پرستوی عزیزم. انگار آمدنت نزدیک است. صدای به هم خوردن بال معصوم 
فرشته می آید. تو آامدی حس بودنت مبارک 
خواهر کوچولو شیدا نصیری -صالحیه رباط کریم 
۶ فرزند دلبندمان روشان جان.صدای خش خش بر گهای زرد و نارنجی روی 
سنگ فرشهای زند گی سمفونی آمدنت رازمزمه می کرد با آمدنت بوی بهار رابه 
پاییز هد یه نمودی, ۱۳ آذر سالر وز تولدت مبار ک 
پدرت سعید آقاجان پور و مادرت زهرا ربیعی -آمل 
کوروش جان, عشق واقعیرباتآغاز کردم وعاشقی رادرتودیدمباتومیمنم 
تا تو هستی و دوستت تت دارم. ۳ آذر سالروز تولدت مبار ک 
همسرت نسیم شهدادی -تهران 
*مرضیه مهر بان خواهر قشنگم, تو راهمچون خور شید می‌بینم و دوستت دارم. 
۶ آذر روز دانشجو رابه تو تبریک می گویم 
خواهر کوچکت زهرا کاشانی-کرج 
۶ پدر ومادر عزیز به پاس سالها زحمت و فدا کاری بر دستان شما بوسه می‌زنیم 
و سرفرازی شمارا از خداوند مهربان خواستاریم 
مریم. موناء محمدرضاء علیرضا مومنیان -تهران 
*#پرستووشیدای عزیزم. فر شته‌های آسمانی.زمینی‌شدنتان رادر ماه آذربا 
هزاران ترنم بارانی تبریک می گویم 
خواهرتان پریسا نصیری و خواهرزاده‌تان محمدپارسا-واوان 
ترنم جان. خوشحالم که به دنیا آمدی وهمه دنیای من شدی ۱ آذر سالروز 
تولدت مبارک بابارضا و مامان مژگان ابغامی پور -تبریز 
۶ مهیاد عزیزم, تو با شسکوه‌ترین هدیه خداوند بودی, ورق خوردن اولین سالروز 
زند کیت را تبریک می گویم دایی رضا و زن دایی مژگان-تبریز 
محمد جان همسر عزیزم. »روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی دانستی زمانی 


خواهد رسید که آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش | 


زیباتر است... خیلی دوستت دارم... ۱۷ آذر سالروز تولدت گلباران 
مهسارستمی -اهواز 


۶ همسر عزیزم یاسر جانبه یمن آمدنت هزاران ستاره‌در آسمان دلم خندید 
تنها برای تو که اولین و آخرین حکایت بی‌انتهای قلبم هستی می‌نویسم که عاشقانه 


دوستت دار ۰ آذر تولدت مبار ک همسرت فروزان فا تحی -تایباد 
9 داود جان. هر انسانی لبخندی از خداست و تو زیباترین لبخند خدایی: ۳۶ آذر 
سالروز تولدت مبار ک همسرت نفیسه باقری-تهران 


۶ مادر خوبم» شاد بودنت رادر کف دستانم می‌نویسم تاوقت دعااولین خواسته‌ام 
از خداباشد. ۲۰ آذر تولدت مبا رک 
دخترت میناجبارزاده -کرمانشاه 
۶ لیلاخانم خاله مهربان, ۲۲ آذر چهارمین سالروز ازدواجتان راباامیرمحمد 
عزیز تبریک می گوییم. دوستتان دارم 
خواهرزاده‌ات سهیلا پر توی-تهران 
**علی وعماد خوبم ۲۴ آذر زمینی شدنتان مبار ک»امیدوارم همیشه در صحت 
و سلامت بوده باشید 
پدر و مادرت عقیل و ربابه شیرازی-همدان 
*خواهر عزیزم نسرین جان,قدم نورسیده‌تان(نازنین کوچولو) مبار ک امید واریم 
قدمش خیر و بر کت و شادی زند گیتان باشد 
برادرت محمدجواد اسلامی -اسلامشهر 
۶ زهرای عزیز دختر گلمان,بهترین تبریک‌هارادر قشنگ‌ترین کادوی آرزو 
پیچیده وبابر چسب سلامت به آدرس زیباترین گلمان تقدیم وجودتومی کنم اول 
دی دومین سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت رحیم ذبیحی و صد بقه اقاجانی-امل 
عمو جان حاج حسین آقاءاول از همه می‌خواهم بگویم. دوستت دارم و ام پاخبر 
شدم نوه‌دار شدی. قدم نورسیده‌تان مبار ک 
برادرزاده‌ات امیر محمد رضایی منش -اهواز 
۶ پدر و مادر عزیز, ای فرشتگان الهی عاشقانه دوستتان دارم ۲۳ آذر پانزدهمین 
سالروز ازدواجتان مبار ک دخترت زهره کاشف -شهسوار 
مطهره جان» ۲۳ آذر سالروز تولدت رابه تو فرشته مهر بان و دوست‌داشتنی 
تبریک می گوییم و عاشقانه دوستت تت داریم 
دایی علی درویشی و خانواده-کرج 
۶ مطهره جان. جمله تولدت مبار ک را که از قلب ما سر چشمه می گیر د و از زبان ما 
جاری می‌شود کمترین و کوچکترین نشانه دوست داشتن رابا قلب مهر بانت پذیرا 
باش پدر و مادرت ابوذر زمانی و مادرت شهین درویشی -قزوین 
فردين جان عزیزم. »بی هیچ مناسبتی تو رادوست دارم و می‌ستایم 
همسرت مژگان سفری-سرپل ذهاب 
خانم امیدی, آقایان بقایی, آرش زندی, محمدی, کیوانی.بد ینوسیله از شما 
گرامیان که نسبت به حل و فصل امور بانکی مشتریان نهایت تلاش رامبذول 
می‌نمایید. به عنوان یک بازنشسته کشوری کمال تشکر راابر از می‌دارم 
حبیب کریمی-تهران 
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"سردوشهای ویتامینه ضد ریزش مو ویژن بلاس 


1 ,دران << ویزش مو 


سور دب مس وین پلاس 
1 


رادریافت نعالید.... 


فواند وین پللاس: 


لیا سارت سس 
۷ پاعست خسون رسالی بے اقتهسای برست سال باز سو 
حلهای عانذوان هر عر وشقارم لعرقن آن عیگر دض a‏ 


منتا سس طخ پوست را تصادل مسازد لسة عت 1 
اة لباعست اهام او ست ر ر لو ری از ریسرزشی ۲۱ 
موتو 


TT‏ گرد 


آب را لالا آفشته بے و ناسین لد و آن را سحل 
و تسس اساسا آلس سا تا سے و ناس کس 
سطح وض مود 


۷ صق جویی در عحسسرف آب ته سط 
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